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ابراهيمي ديگر

وقتي از خاطرات ابراهيم‌هادي صحبت مي‌شود، برخي با ديد يك اسطوره به اين 
مطالب مي‌نگرند. مگر مي‌شود؟! گويي او از نسلي متفاوت بوده و ديگر نمي‌شود 

مثل او شد؟!
اما كساني در اين دوره و زمان بودند كه ثابت كردند، ابراهيم‌هادي شدن امري 
محال نيست. كافي است كه دل در گرو فرمان خدا بنهيم، آنگاه اعمال و رفتار ما 
براي تمام مردم الگو خواهد شد.‌ شهيد هادي ذوالفقاري يكي از آنان بود. پا جاي پاي 

ابراهيم گذاشت و به ابراهيم‌ها ملحق شد و از اين نمونه بسيارند.
دوستان ما پيشنهاد دادند كه به خاطرات شهيد سيدميلاد مصطفوي نگاه دقيقي 
بيفكنيد. او شخصيتي عجيب دارد. جواني كه در عصر ارتباطات و دنياي مجازي، به 
دنبال حقيقت رفت. كسي كه در اين روزگار، ابراهيم ديگري شد و ‌هادي بسياري از 

جوانان گرديد. شخصيت او از تمام لحاظ براي نسل امروزي الگوست.
او متولد سال 65 در شهر بهار استان همدان بود. دانش آموز نمونه و دانشجوي 

فعال دانشگاه آزاد بود. 
مهندسي عمران گرفت اما اکثر شب‌ها دنبال کارهاي بسيج بود. او از بسيجيان 
فعال گردان امام حسين7 شهرستان بهار بود. از اين طريق بسياري از نسل جديد را 

با شهدا آشنا كرد.
سيدميلاد هرسال اواسط اسفند تا اواسط فروردين در اردوهاي راهيان نور خادم 
الشهدا بود. در اردوگاه شهيد درويشي در شوش خادم بود و دربازسازي اين اردوگاه 

کمک‌هاي فراواني کرد.
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عضو سازمان نظام مهندسي و از مديران پروژه آزاد راه ساوه همدان و... بود. در 
كارهاي كشاورزي فعال بود. خريد و فروش محصولات كشاورزي انجام مي‌داد و 

كسب و كار بسيار خوبي داشت.
مانند ابراهيم اهل ورزش و باشگاه بود. از اين طريق بسياري از جوانان را به راه 
راست هدايت كرد. کمربند مشکي جودو و مقام سوم کشور را در اختيار داشت. در 

ورزش زورخانه‌اي هم پيشكسوت بود.
شوخ طبع، مهربان و دلسوز بود. شهدا الگوي او بودند. به ابراهيم‌هادي بسيار علاقه 
داشت و بارها، رفتار و كارهاي او را الگوي خودش قرار داده بود. مانند او به دنبال 
هدايت نسل جوان بود و نتيجه تلاش او صدها جواني هستند كه در مسير شهدا قرار 
گرفتند. در کارها خيلي پشتکار داشت. اگر کسي از ايشان کمکي مي‌خواست دريغ 

نمي‌کرد.
هميشه لبخند برلب داشت، به او سيدخندان مي‌گفتند. در هرشرايطي نماز اول 
وقتش را جماعت بجا مي‌آورد. خيلي تلاش کرد تا به سوريه اعزام شود. گفته بود 

حتي هزينه خودم را مي‌پردازم.
خدا  از  رفت.  سوريه  زينب3به  حضرت  ازحرم  دفاع  براي  که  بود  ۲۹ساله 

خواست كه گمنام باشد، باز هم مانند ابراهيم. 
درمحور حلب )شقيدله ( شهيد شد و پيكرش جاماند. در ايام عاشورا و محرم، 
مانند اربابش سر از بدن سيد جدا كردند. تكفيري‌هاي بي‌دين بدنش را قطعه قطعه 

كرده و ...
پيكرش پيدا نشد. او به جرگه شهداي گمنام پيوست. اما نه ... اين تمام ماجراي 
خاطر  به  بود.  قائل  والدينش  براي  خاصي  احترام  او  نبود.  ما  جديد  نسل  ابراهيم 
بي‌قراري‌هاي پدرش، سيدميلاد به خواب يکي از همرزمانش آمد و در خواب محل 
پيکرش را نشان مي‌دهد! سيد مي‌گويد كه من مي‌خواستم گمنام باشم ولي به خاطر 

بيقراري پدرم برمي‌گردم. 
و برگشت تا بار ديگر عطر و بوي شهادت در اين سرزمين وزيدن بگيرد.



زندگي نامه

در يکي از روزهاي زيباي بهاري در سال 1365 در شهرستان بهار متولد شد. نامش 
را در شناسنامه سيدمحمد گذاشتند. اما ميلاد صدايش مي‌كردند. دوران کودکي و 

نوجواني را تحت تربيت پدري زحمتکش و مادري دلسوز و مهربان گذرانيد. 
مادر سيد ميلاد، معلم قرآن و مسئول هيئت بانوان محل بود. او بسيار در تربيت 

ديني فرزندانش کوشا بود. سيد علاقه بسيار عجيبي به مادر داشت. 
سيد عاشق سينه سوخته‌ي امام حسين 7 بود. هر سال روز عاشورا نذر داشت با 

پاي برهنه توي دسته‌هاي عزاداري باشد. 
سيد خيلي زود اهل ورزش شد ابتدا کشتي را انتخاب کرد سپس به ورزش جودو 
علاقمند شد و خيلي زود پله‌هاي ترقي را در اين ورزش طي کرد و قهرماني‌هاي 
از  سومي كشوري  و  دومي  مقام  کرد.  ثبت  خود  ورزشي  کارنامه  در  را  بسياري 

افتخارات اوست. همزمان با جودو در ورزش باستاني هم کار کرد. 
در زورخانه هيئت غلامان آل حيدر بسيار فعال بود. سيد ورزش و معنويت را در 
کنار هم خيلي خوب ادامه داد. در زورخانه نه تنها جسمش بلکه روحش را تقويت 
کرد. به دوستان سفارش مي‌کرد: هر وقت وارد گود مي‌شويد به نيت يک شهيد 
ورزش کنيد تا ورزش ما نيز براي رضاي خدا باشد و شهدا اثري در زندگي ما داشته 

باشند. 
در زمينه درسي هم سيد الگو بود. در دبيرستان در رشته رياضي به عنوان يكي 
از دانش آموزان نمونه مدرسه بود. بعد به دانشگاه ملاير رفت و سال 89 در رشته 
مهندسي عمران فارغ التحصيل شد. بعد از اتمام تحصيل بلافاصله به سربازي رفت.
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دوران سربازي‌اش را در منطقه مرزي گذراند. دوران سربازي سيد مصادف با اوج 
فعاليت گروهک‌هاي تروريستي در زاهدان بود. 

سيد خيلي دوست داشت دوران سربازي‌اش را در سيستان خدمت کند. حتي 
يک بار پيش فرمانده‌اش رفت و گفته بود من رو جهت ادامه خدمت به سيستان اعزام 

کنيد، گفته بودند نمي‌شود!! مثلًا شما مهندس مملکت هستيد!
بعد از خدمت سربازي مدتي رو در يکي از ادارات دولتي مشغول به کار شد. اما 

نتوانست دوام بياورد و استعفا داد.
بعدها فهميديم آنجا ناظر يکي از پروژه‌هاي راه سازي بود. يکي از پيمانکاران 
پيشنهاد رشوه سنگين به سيد داده بود. او در مقابل آن‌ها ايستاده بود و زماني که متوجه 

شده بود نمي‌تواند اثرگذار باشد از آنجا بيرون آمد.
سال 92 در شوراي اسلامي شهر بهار کانديدا شد. برخي سيد رو به خاطر سن 
کمش از اين کار منصرف کردند. اما سيد مي‌گفت: چرا زمان جنگ فرماندهان ما با 
سن بسيار کم توانستد جنگ را اداره کنند؟ همت‌ها و باکري‌ها و زين الدين‌ها الگوي 
ما هستند و... ما هم بايد مثل شهدا از هيچ کاري نترسيم. من هم فقط براي خدمت به 

مردم و محرومين جامعه اقدام به اين کار کرده‌ام. 
اينکه جزو اعضاي شوراي شهر  با  بيرون آمد  بلند  سيد در اين امتحان هم سر 

برگزيده نشد، اما تنديس اخلاق مداري، صداقت، شجاعت و ... شد.
زندگي سيد با شهدا بسيار عجين بود. داستان ابراهيم‌هادي که براي فرار از گناه 
موهايش را کچل کرده بود و لباس مندرسي پوشيده بود را خيلي تعريف مي‌کرد. 

مي‌گفت ببينيد اينها کي بودند و به کجا‌ها رسيدند! 
به شهيد محمد رحيمي بسيار علاقمند بود. دائم به منزل اين شهيد رفت و آمد 
داشت. عاشق شهداي گمنام بود آرزو داشت مثل آن‌ها شهيد شود و اثري از او نباشد.
از سال 82 تا 93 سيد هر سال به مدت يک ماه به عنوان خادم در مناطق عملياتي 
حضور پيدا مي‌کرد. بيشترين حضور سيد را مي‌توان در پادگان شهيد درويشي شوش 

عنوان کرد. 
سيد بسيار به شهيد درويشي علاقه داشت خاطرات عجيبي در اين دوران از سيد 

در ذهن دوستانش نقش بسته است.
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سيد ميلاد در كنار كار مهندسي در كار خريد و فروش محصولات كشاورزي 
بود. اين كار او هم الگوي ديگر دوستانش شد. خداوند به كار او بركت خاصي داد. 
درآمد خيلي خوبي داشت. دوستانش مي‌گفتند: درآمد سيد ميلاد بسيار خوب و 

عالي بود. اما بيشتر اين پول را در راه خدا و كمك به ديگران هزينه مي‌كرد.
اما عاشورا و محرم 93 عجيب بود که سيد حتي پيراهن مشکي نپوشيد!! 

روز عاشورا گفتم: سيد جان ما خيلي چيزها از شما ياد گرفتيم، از جمله ادب 
نوکري به اهل بيت : و... چرا امسال پيراهن مشکي کم‌تر مي‌پوشيد؟! 

سيد با بغض جوابم را داد و گفت: ‌مادرم مريض احواله، دکترها جوابش کردند. 
من رو با اين وضع ‌ببينه ناراحت مي‌شه.

فقط و فقط به عشق مادرم اين کار رو کردم وگر نه، هيچ کس و هيچ چيز من رو 
نمي‌تونه از امام حسين 7 جدا کنه. لباس نوکري‌ام رو با تمام عالم عوض نمي‌کنم. 
زماني که مادرش مريض بود، خيلي به شهدا توسل کرد تا مادر خوب شود، حتي 
يک بار به تنهايي تا مناطق عملياتي جنوب رفت و در پي تدارک سفري زيارتي آقا 
سيد الشهداء 7 براي مادر بود که فرصت نشد و تقدير چيز ديگري را رقم زد. مادر 

سيد آبان 93 از دنيا رفت و سيد را در غمي بزرگ فرو برد. 
سال 94 سال سرنوشت سازي براي سيد بود، تابستان بود که زمزمه‌هاي اعزام 
بسيجيان جهت دفاع از حرم عمه سادات به گوش سيد رسيد . ديگر هيچ چيز مانع 
رفتن سيد به اين مأموريت الهي نبود. او پس از سال‌ها انتظار و شوق رفتن، همراه با 
کاروان مدافعان حرم عمه سادات، راهي سوريه شد. و بالاخره چهارده روز پس از 
اعزام و در سومين روز از محرم سال 94 روح ملکوتي‌اش به عرش رفت و مهمان 

ملائکه الهي شد. مدتي گمنام بود، اما دعاهاي پدر پيرش بالاخره اثر كرد.
انتظارها به سر رسيد. پيکر مطهرش با تني چاک چاک به ميهن بازگشت. عاشق 

روضه علي اکبر 7 بود.
بدن پاره پاره سيد ميلاد در کنار مزار آيت الله بهاري و ده‌ها شهيد گلگون کفن 

دفاع مقدس به خاک سپره شد تا چراغ راهي باشد براي آيندگان ... 



به نام پدر
به روايت پدر شهيد مصطفوي

سومين فرزند خانواده شش نفري بودم. دو برادر و سه خواهر بوديم. ما از نوادگان 
امام موسي ابن جعفر7 هستيم. پدرم راننده بود و تقريباً 44 سال پيش طي يک 

تصادف از دنيا رفت. پس از فوت پدر زندگي را به سختي گذرانديم.
من هم بنا بر رسم روزگار، با تمام ناخوشنودي، شغل پدر را پيشه‌ي خود کردم. 
اما تنها چيزي که براي من مهم بود روزي حلالي بود که عهد کردم بر سر سفره 
خانواده‌ام بگذارم، تا در تربيت ديني آن‌ها مؤثر باشد و در پيشگاه الهي شرمنده نباشم. 
چرا كه از بزرگان در خصوص کسب روزي حلال بسيار شنيده‌ام. همچنان که 
در روايت امام صادق7 آمده است: کسي که خود را براي روزي خانواده‌اش به 

زحمت مي‌اندازد و کار مي‌کند مانند رزمنده‌اي است که در راه خدا مي‌جنگد.1 
سربازي‌ام را در شيراز گذراندم. روزهاي سخت اما پرخاطره‌اي بود. مثل همه 

جوان‌ها که در قديم مرسوم بود، بعد از سربازي به سراغ ازدواج رفتم.
سال 1362 بود که با يکي از دختران مؤمنه ازدواج کردم. مهريه 60 هزار تومان 
بود. زندگي رو خيلي ساده شروع کرديم. اولين فرزندم سيد مهدي سال 63 به دنيا 
آمد. دو سال بعد ارديبهشت 65 بود كه سيد محمد به دنيا آمد. اما بعدها به سيد ميلاد 
شهرت پيدا کرد. همه به اين نام صداش مي‌کردند. بعد از سيد ميلاد يک دختر به 

جمع خانواده ما اضافه شد.
يادش به خير اوايل انقلاب با تانکر به روستاها نفت مي‌بردم. دوران جنگ هم به 

مناطق عملياتي سوخت مي‌بردم. 
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تقريباً 35 سال مي‌شه که من راننده ماشين سنگين هستم. تمام جاده‌هاي ايران رو 
زير پام گذاشتم. 

روزهاي تلخ و شيريني رو پشت فرمان سپري کردم. تقريباً هفت سال مداوم در 
مسير مشهد کار کردم. خدا را شكر مي‌كردم كه هر هفته زيارت آقا علي ابن موسي 

الرضا7 نصيبم مي‌شود. 
اما من راضي  بيايد،  سيد ميلاد خيلي دوست داشت که همراه من به سرويس 
نمي‌شدم. مي‌ترسيدم توي اين شغل ماندگار شود، اما گاهي براي تجربه هم كه شده 
انجام نماز اول وقت و  به  با خودم مي‌بردم. در اين سفرها هم مقيد  سيد ميلاد را 

واجباتش بود.
هميشه شب‌ها مي‌ديدم که با وضو مي‌خوابيد. گاهي اوقات که فراموش مي‌کرد 
وضو بگيرد، مي‌ديدم که از رختخواب بلند مي‌شد، وضو مي‌گرفت و بعد مي‌خوابيد. 
بعدها شنيدم كه باوضو خوابيدن چقدر فضيلت دارد و خواب انسان را عبادت مي‌كند.
گاهي اوقات هم مي‌ديدم که نماز شب مي‌خواند. اما من چون اغلب روزها منزل 
نبودم، سيد تحت تربيت مادرش قرار گرفت و رشد پيدا کرد. همسرم بسيار زن مؤمن 
و با خدائي بود. او مسئول هيئت خواهران بود و سخنراني و مداحي مي‌کرد، سال‌ها 

هم به تدريس قرآن مشغول بود. نسبت به اعمال مستحبي اهتمام خاصي داشت.
سيد ميلاد هم همراه مادرش روزه مي‌گرفت. همين امر باعث شده بود نسبت به 

تربيت صحيح فرزندانم اطمينان خاطر داشته باشم. 
علاقه به رانندگي با ماشين سنگين داشت. حالت خاصي داشت. لوطي منش بود. 
گاهي اوقات اداي رانندها رو در مي‌آورد. نوع راه رفتن و سکناتش اينگونه بود. اما 
من مخالف بودم که وارد اين شغل شود. بيشتر او را به سمت تحصيلات دانشگاهي 

سوق دادم و مهندس شد. 
از طرف دانشگاه قرار بود عمره دانشجوئي برود، من و مادر سيدميلاد راضي 
نبوديم. سيد با وجود اينکه خيلي تلاش کرد ما را راضي کنه، اما بالاخره روي حرف 

ما حرفي نزد و از خير حج گذشت و عمره دانشجوئي نرفت...
پسرم مدتي در پروژه‌هاي راه سازي به عنوان مهندس ناظر فعاليت داشت، يه روز 

اومد گفت بابا ديگه اونجا جاي من نيست. 
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گفت پيشنهاد رشوه به من دادند من ديگه اونجا نمي‌رم. پسرم ديگه اونجا نرفت و 
گفت: من از اين نون‌ها نمي‌تونم بخورم. همه ملامتش مي‌کردند. چون اونجا مسئول 

پروژه بود و موقعيت خوبي داشت. اما سيد ديگه سر اون کار نرفت. 
مدتي رو هم تو پل سازي کار كرد. تو محيط کارش بعضي‌ها از سيدميلاد تنفر 
داشتند. پسرم مقيد به بيت المال بود و به همين خاطر گاهي اوقات نمي‌تونست برخي 
اسراف‌ها و .. رو تحمل کنه. به من مي‌گفت من رو شايد اخراج کنند اما من خوشحال 

هستم که براي رضاي خدا اين کارها رو انجام دادم. 
از اونجا هم که بيام بيرون، الحمدلله مي‌تونم يه لقمه نون حلال در بيارم. سيدميلاد 

بيرون آمد و در کار خريد و فروش محصولات کشاورزي مشغول شد. 
خيلي خوب با مردم برخورد مي‌كرد. بارهاي سنگين تخمه كدو و... را مي‌خريد 

و در شهرهاي بزرگ مي‌فروخت.
انصاف داشت. با مردم راه مي‌آمد. بيشتر كشاورزها نيز دوست داشتند با او كار 
كنند. خدا بركت خاصي به كاسبي‌اش داده بود. روزانه چند صد هزارتومان درآمد 
داشت. بسياري از كاسب‌ها وقتي خبرشهادت سيد رو شنيدند بسيار متاثر شدند. بعد از 
شهادت سيد، گوشي موبايلش دست من بود. کلي از مشتري‌ها سابق زنگ مي‌زدند 
و سراغش را مي‌گرفتند. من با گريه جوابشون رو مي‌دادم و مي‌گفتم سيد ديگه بين 

ما نيست. شهيد شده...
سيد اين‌قدر خوب باهاشون کار مي‌کرد که خود اونها راغب بودند با او معامله 
قيمت  با  سيد  مي‌خريدند،  پايين‌تر  قيمت  با  خريدارها  ديگر  که  محصولي  کنند. 
خودش مي‌خريد. شايد خيلي‌ها فکر مي‌کردند که سيد انسان ساده‌اي است حتي 
براي سيد  بود.  قرار داده  اما خدا بركت را در كارش  بعضي ملامتش مي‌کردند، 

رضايت خدا مهمتر از حرف‌هاي مردم بود. 
سيد  مي‌گفت:  گريه  با  من.  سراغ  اومد  شهادتش  از  بعد  مشتري‌هاش  از  يکي 
تنها مشتري من بود که انصاف داشت؛ نقد معامله مي‌کرد، تو خريد و فروش قسم 
نمي‌خورد، حساب و کتابش درست بود. خلاصه بعد از مرگ مادر سيد ميلاد، دلم به 
او خوش بود. او هم يك روز از من اجازه خواست و راهي دفاع از حرم شد و رفت...



ادب
برادر و دوستان شهيد

پدر بزرگ ما در شهرستان بهار خيلي نفوذ داشت. همه اهالي ارادت ويژه‌اي به 
او داشتند. سيد اسماعيل عمامه سبزي بر سرش مي‌بست و مشغول كار و تلاش بود. 

خيلي از مردم مي‌آمدند پيش سيد اسماعيل تا برايشان دعا كند. 
يه شب بچه خانواده‌اي آروم نمي‌شده، مي‌آيند درب منزل سيد اسماعيل، مي‌بينند 
نمي‌شه در زد، همه خوابند. از روي درب يه تيکه چوب بر مي‌دارند، مي‌گذارند 

دهان بچه و بچه ساکت مي‌شود. 
يکبار هم خانمي بچه‌اش تقريباً از هوش رفته بود، مادرش او را آورد و پرت 
کرد بغل سيد اسماعيل و گفت: تو رو به جدت قسم مي‌دم که بچه‌ام رو زنده کن! 

سيداسماعيل به جدش متوسل مي‌شود و با عنايات خدا، حال بچه مساعد شد.
اوايل دهه 50 بود که سيد اسماعيل از دنيا رفت. اين رسم هنوز هم بين مردم شهر 
هست و براي عرض دعا پيش فرزندان سيد اسماعيل مي‌آيند.‌ بعضي وقت‌ها نيمه 

شب يا اول صبح درب خانه را مي‌زنند و درخواست نوشتن دعا دارند... 
يادش بخير با سيد ميلاد در دوران کودکي شيطنت‌هاي خاصي داشتيم. سيد ميلاد 
خاک بازي رو خيلي دوست داشت. شايد همين بود که سال‌ها بعد مهندس عمران 

شد! 
طبقه پايين منزل ما نيمه کاره بود. با ميلاد مي‌رفتيم با آجر و ماسه‌هايي که آنجا 
بود خونه سازي مي‌کرديم. ميلاد خيلي با سليقه بود. با وسواس خاصي اين کارها رو 
انجام ميداد. خيلي هم با هم دعوا مي‌کرديم. هميشه هم من بهش زور مي‌گفتم! تا 
دوران دبيرستان هر چي من مي‌گفتم گوش مي‌داد. روي حرف من حرف نمي‌زد.
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رابطه‌اش با مادرم خيلي صميمي و معنوي بود. بعضي شب‌ها با هم مباحث مذهبي 
و معنوي رو شروع مي‌كردند و مطالب خوبي از همديگر ياد مي‌گرفتند. 

اما يکي از بارزترين ويژگي‌هاي سيد، احترام فوق العاده‌اش به والدين بود. هر 
سال اسفند که بحث راهيان نور پيش مي‌اومد مي‌گفتيم سيد امسال هم رفتني هستي؟! 
مي‌گفت معلوم نيست!؟ بايد مادرم اجازه بده. اگر کارهاي مادرم تموم شد من هم 
رفتني هستم. تمام کارهاي مربوط به خانه تکاني و .. را انجام مي‌داد و بعد مي‌رفت. هر 
وقت هم پيش ما به مادرش زنگ مي‌زد مي‌گفت: سلام مامان جان ... بچه‌ها مسخره 
مي‌کردند مي‌گفتند چقدر بچه ننه اي!! اين حرف‌ها مال بچه سوسول‌هاست نه شما؟! 

مي‌گفت من کوچيکشم! نوکرشم! احترامش برام واجبه. 
خادم الشهدا هم که مي‌شد روزي چند بار تلفني با مادرش حرف مي‌زد. هميشه 
مي‌گفت: مامان جون دعا کن ما اينجا موفق باشيم. مادر سيد بسيار مؤمن و سخت 
کوش بود. در امر تهيه جهيزيه خيلي تلاش مي‌کرد. از اطرافيان کمک مي‌گرفت. 
به فقرا رسيدگي مي‌کرد. بارها من لوازماتي که همسايه‌ها جمع مي‌کردند با ماشين 
مي‌بردم تحويل مادر سيد مي‌دادم. مادرم بارها به من مي‌گفت: مادر سيد اگر در 
جمعي باشه که در اون جمع بوي غيبت بياد، يا اونجا رو ترک مي‌کنه يا صحبت رو 

عوض مي‌کنه، نصيحت‌هاش خيلي روي ديگران تأثيرگذاره.
يه بار ايستاده بوديم. پدرش رو ديدم. گفتم سلام بر پدر شهيد.

سيد خيلي ناراحت شد. به من گفت: همين الان زنگ بزن از بابام عذرخواهي 
کن، بابام ازت دلخور شده. من نمي‌تونم دلخوري بابام رو ببينم...

گوشي‌ام زنگ خورد سيد ميلاد بود. گفت سريع بيا بيمارستان. رسيدم و ديدم پدر 
سيد از پشت بام افتاده پايين، سيد زير پوشش رو پاره کرده بود و سر پدرش رو بسته 

بود. تا حالا اين‌قدر سيد را نگران نديده بودم.
نوروز سال 94 اولين سالي بود که مادرش فوت کرد. سيد با اينکه شديداً علاقه 
داشت بره منطقه و خادم الشهدا بشه اما نرفت! گفت فقط به خاطر پدرم که تنها نمونه 

نمي‌رم. عيد سال 94 سيد بعد از سال‌ها از عشقش جدا شد و در منزل ماند...
گاهي اوقات من با مادرم با تندي حرف مي‌زدم. بهم مي‌گفت: آقا مرتضي احترام 

به والدين واجبه. خيلي سفارش مي‌کرد هواي پدر و مادرم رو داشته باشم.



نوجواني
خانواده و جمعي از دوستان 

از دوران کودکي با هم بزرگ شديم. با همديگه مي‌رفتيم فوتبال، دو تيکه سنگ 
به عنوان تيرک دروازه مي‌گذاشتيم و با يک توپ پلاستيکي مشغول مي‌شديم. 

سيد اون دوران خيلي پر شور بود. لوطي بود. دوست داشت اداي آدم‌هاي لوطي 
رو در بياره. منش پهلوانها رو دوست داشت. همون موقع اداي راننده تريلي‌ها رو در 

مي‌آورد و خيلي دوست داشت زود مرد بشه و بره تو جاده...
يادمه دوران راهنمايي روزه مي‌گرفتيم. بعد از اينکه از مدرسه مي‌اومديم با همون 

زبان روزه مي‌رفتيم فوتبال بازي مي‌کرديم.
سيد از همون دوران نوجواني تابستان كه مدرسه تعطيل مي‌شد، سعي مي‌کرد سر 
کار بره، تابستانها سيد رو کمتر مي‌ديدم، با اينکه خيلي احتياج به درآمد نداشت اما 
مرامش اجازه نمي‌داد کمک پدرش نره. خيلي وقت‌ها با پدرش مي‌رفت سرويس. 
در دبيرستان دکتر شريعتي درس مي‌خوانديم. تو دبيرستان با بچه‌ها خيلي شوخي 
مي‌کرد، سيد خيلي سر به سر بچه‌ها مي‌گذاشت. لهجه ترکي‌اش خيلي باحال بود. 

بچه‌ها و بعضي از معلم‌ها خيلي حرف زدن سيد را دوست داشتند. 
حتي تو دانشگاه هم يکبار به خاطر همين لهجه‌ي خاصش کل کلاس خنديدند. 
استاد به شاگردها خورده گرفت، اما سيد خيلي راحت گفت: استاد تقصير ندارند، 

لهجه من واقعاً خنده داره!!
با  در دوره دبيرستان گاهي هم زمين کشاورزي دوستانش مي‌رفت. مدتي رو 
هم تو کارخانه خيارشور کار مي‌کرديم. سيد از همون موقع مقيد بود نماز و ساير 

واجباتش رو به موقع انجام بده، هميشه موقع کار کردن مداحي گوش مي‌داديم.
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اطراف محل کارمون رو پوستر شهدا و رهبري و ... زده بوديم اين‌قدر خوب کار 
مي‌کرديم که صاحب کار هم خيلي هوامون رو داشت.

همون دوران پامون باز شد به مسجد جامع که کنار منزل ما بود. در کنار مسجد 
جامع يک کتابخانه‌اي بود بنام آيت الله طالقاني که از ابتداي انقلاب فعال بود. تقريباً 

50 نفر از شهداي شهر بهار تو اين قطب فرهنگي رشد پيدا کردند. 
مکان بسيار فرهنگي و تأثير گذاري بود. ما در گروه سرود و هيئت کتابخانه عضو 
بوديم و کم کم بزرگ شديم. نيروهايي که در کتابخانه تربيت مي‌شدند، در آينده 

افراد تأثير گذاري مي‌شدند. 
بعد از آن سيد در پايگاه مالک اشتر به عنوان مسئول تربيت بدني و عضو شوراي 

پايگاه مشغول شد.
اولين سفر راهيان نور را با همين کتابخانه رفتيم. از آنجا پاي سيد به مناطق راهيان 
نور باز شد. يکي دو سال در پادگان شهيد حبيب اللهي خادم بوديم. بعد پايگاه شهيد 

درويشي. سيد تا سال 94 خادم الشهدا بود. 
از سيد مي‌پرسيدند: سيد جان  از شهدا مي‌گفت كه هميشه دوستانش  اين‌قدر 

ان‌شاالله کي قراره بري؟! همه منتظر شهادت سيد بودند. 
يادمه مدتي ورزش باستاني مي‌رفت. بعد از مدتي زورخانه خلوت شد. با چند نفر 
از بزرگان زورخانه دور هم جمع بوديم. مثل هميشه سيد بود و صحبت از معرفت و 

مرام شهدا، ما دغدغه داشتيم که چرا زورخانه خلوت شده. 
گفت: بچه‌ها يک چيز مي‌گم نه نگيد. از اين به بعد وقتي وارد گود مي‌شيد هر 

روز به نيابت يک شهيد وارد بشيد. 
چون نگاه ما به ورزش باستاني يک نگاه معنوي بود، سيد با اين پيشنهادش معنويت 
ورزش ما رو دو چندان کرد. ما هم به حرف سيد اعتقاد داشتيم. اين كار انجام شد. 
کمتر از يک ماه اين‌قدر زورخانه شلوغ شد که گاهي اوقات ما به خاطر کمبود جا 

ورزش نمي‌کرديم!



نماز عشق
خانواده و دوستان شهيد

عادت خيلي خوبي داشت. معمولًا براي هر کار خيري که مي‌خواست انجام بده 
دو رکعت نماز مي‌خوند. يادمه يک بار مي‌خواست بره با يکي از جوان‌هايي که 
خيلي اهل مسجد و ... نبود صحبت کنه، آستين‌هاش رو بالا زد وضو گرفت و رفت 

دو رکعت نماز خواند. 
بعد از نماز دعا كرد كه خدا در كلامش تأثير قرار بده و از خونه بيرون رفت. با اين 
کارش مي‌خواست اثر وضعي روي مخاطب و کارهاش بذاره و همين طور هم شد. 
من براي ازدواجم خيلي سخت گير بودم. دوست نداشتم از کانون پر مهر خانواده 
و سايه پدر و مادر جدا بشوم. تا اينکه يکي از دوستان سيدميلاد به خواستگاري اومد. 
هر چقدر با من صحبت کرد مجاب نشدم. تا اينکه يک روز اومد منزل، آستين‌هاش 
رو بالا زد و رفت وضو گرفت، سجاده‌اش رو پهن کرد و الله اکبر گويان مشغول 
نماز شد! دو رکعت نماز خواند. نمي‌دونم چه نمازي بود و با چه نيتي خواند. اما حال 

عجيبي داشت.
بعد از اينکه نمازش تموم شد، اومد نشست کنارم. خيلي با محبت شروع به صحبت 
کرد. از علاقه‌اش به من گفت و اينکه من رو چقدر دوست داره و ... کم کم ديدم که 
چشمانش اشک بار شد. همين طور که داشت صحبت مي‌کرد از چشم‌هاش اشک 
مي‌اومد. سيد با من كه خواهرش بودم خيلي با محبت صحبت کرد و الحمدلله خيلي 
زود اين مشکل حل شد. نفََس سيد حق بود... نسبت به خانواده خيلي با عاطفه بود. در 
مراسم ازدواج من خيلي گريه کرد. با اين که ممکنه خيلي از هم سن و سال‌هاي سيد 

از روي حيا، غرور و ... هيچ وقت اين کار رو انجام ندهند.
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اما سيد قلبش مثل آينه صاف صاف بود. هنر تمامي شهدا و سيد ميلاد اين بود که 
با اين همه عاطفه از خانواده دل کندند و رفتند ...

***
به واسطه دوستي با سيد مسير زندگي‌ام کاملًا عوض شد. اهل نماز و هيئت و شهدا 

شديم. نه تنها من كه خيلي از دوستان همين طور بودند. جاذبه عجيبي داشت ...
شايد در اين زمان خيلي از هم سن و سال‌هاي او اگر به دنبال گناه و ... نباشند. 

سرشان گرم كار و بازي است. 
اما او خيلي حساس بود، روي بچه‌هاي هيئت و اطرافيانش که با هر کسي رفيق 
نشوند. اگر با دوست ناباب رفيق مي‌شدند سريع مي‌رفت سراغ شون و تذکر مي‌داد.
سيدميلاد هميشه به من مي‌گفت: ببين بايد روي اون کسايي کار کنيم که زياد اهل 

هيئت و مسجد نيستند، اما زمينه اين مسائل را دارند.
بايد بگرديم اون  ما  اين راه هست، جايي ديگه نمي‌ره.  تو  اوني که  مي‌گفت: 
بچه‌هايي که به درد بخورند رو جذب کنيم. الان که فکر مي‌کنم مي‌بينم سيد ميلاد 
کجا رو مي‌ديد! در اين راه از خدا كمك مي‌گرفت و قبل از هر دعوتي به سوي 

خدا، از نماز كمك مي‌گرفت.
راه  به طرف خودش جذب مي‌کنه و  بارفتنش جوان‌هاي زيادي رو  هنوز هم 
درست رو نشانشون مي‌ده. اما يادم هست همان ايام يکي از اين بچه‌ها مزاحم نواميس 

مردم مي‌شد. به سيد ميلاد ماجرا را شرح دادم. گفت توکارت نباشه وايسا کنار.
من گفتم الانه که بزنه توي گوش اون پسر، ولي باصحنه عجيبي مواجه شدم! 

سيد طوري بااين نوجوان صحبت کرد که من جاخوردم. روز بعد گفتم: سيد چي 
شد؟ من گفتم الان طرف رو چنان مي‌زني که ديگه نتونه بلند شه. خنديد وگفت: يه 
جور ديگه زدمش!! راست مي‌گفت: چنان زده بود که من از فردا اون جوان رو تو 

مسجد مي‌ديدم. بله سيد ميلاد، شيطان درون اون نوجوان رو زده بود. 
سيد براي آن شخص وقت گذاشت. اون پسر رو در طي يک ماه چنان تغيير داد 
که من کم آوردم! اون سال همون پسر رو باخودش برد و خادم الشهدا کرد. کاش 

همه ماصبر وانديشه سيد ميلاد عزيز رو داشتيم.



ورزش
آقايان غفاري، صمدي و...

سيد خيلي زود وارد عرصه ورزش شد. با کشتي شروع کرد. مرام پهلوان‌ها رو 
خيلي دوست داشت. خودش هم آدم لوطي منشي بود. چند سالي کشتي کار کرد. 
اما از آنجايي که شهرستان بهار چند نفر جودوکار قوي در سطح ملي داشت کم کم 

سيد به سمت ورزش‌هاي رزمي و جودو علاقمند شد. 
خيلي زود پله‌هاي ترقي را طي کرد. موفق شد دان دو جودو را هم بگيرد. بعد از 

شهادت، دان سه را هم به سيد اهداء کردند. 
سيد در مسابقات دانشجويي جودو چندين بار شرکت کرد، در خرم آباد حائز 
مقام سوم شد. مسابقات اراک هم با هم بوديم. در مسابقات يگانهاي ويژه خوش 

درخشيد و در مسابقات اميد هم چندين بار شرکت کرد. 
تو مسابقات ليگ هم شرکت داشت. تو وزن خودش خيلي سرآمد بود. زمزمه‌هايي 
در خصوص دعوت سيد ميلاد به اردوي تيم ملي را هم شنيدم. گاهي اوقات سيد تو 
مسابقات شرکت نمي‌کرد و به عنوان مربي بچه‌ها رو هدايت مي‌کرد. تو مسابقات يزد 

با هدايت سيد، تيم ما سوم شد. خيلي به بچه‌ها روحيه مي‌داد. 
رفتيم به اردوي قم، سيد با يک نفر حريف تمريني شد. حريفش خيلي مغرور 
بود، به سيد گفت: من باهات کار نمي‌کنم، شما در حد و اندازه من نيستي! من خيلي 
ناراحت شدم. اما سيد چيزي نگفت، كمي بعد سيد گفت: حالا بيا يه بار دست و 

پنجه نرم کنيم. 
اون فرد با اکراه با سيد دست به يقه شد، سيد در عرض کمتر از يک دقيقه ضربه 
فني‌اش کرد! اما اصلاًً به روي خودش نياورد و با خوش و بش از هم جدا شدند. 
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مسابقات انتخابي براي ارمنستان بود. سيد در وزن 85 کيلو شرکت کرد و من يك 
وزن پايين‌تر. يکي از حريفان من خيلي قدر بود. بارها بهش باخته بودم. قرعه کشي 

انجام شد و من باز متوجه شدم که با اون حريف افتادم، روحيه‌ام رو کامل باختم! 
رفتم و گوشه‌اي نشستم. سيد من رو ديد گفت: چي شده؟ 

گفتم سيد جان، من دوباره با اون حريف افتادم. ديگه کارم تمومه. قبل از مسابقه 
سيد گفت: بلند شو... دو سه تا چک زد تو صورتم و بعد سرم داد زد و با ين كار 

حسابي روحيه بهم داد. 
گفتم: سيد، جان جدت دعا کن برنده بشم، گفت: خاطرت جمع.

رفتم و در کمال ناباوري برنده شدم. اومدم بيرون. از سيد حسابي تشکر کردم.
سيد گفت من از جدم خواستم کمکت کنه و مطمئن بودم دعام پيش جدم رد 

خور نداره. سيد خودش تو اون مسابقات كشوري دوم شد و متأسفانه اعزام نشد.
***

خيلي هواي من رو داشت. بارها به خاطر من در وزنهاي مختلف شرکت کرد تا 
مبادا به خاطر ورزش، ذره‌اي بين ما کينه و کدورت پيش بياد. حتي گاهي اوقات با 
تلاش و سختي زياد، وزنش را کم يا زياد مي‌کرد تا من هم بتوانم در اوزاني ديگر در 

کنار سيد به مسابقات بروم. 
خواهي  معذرت  مي‌زد  زمين  رو  من  وقت  هر  مي‌کرديم.  مبارزه  هم  با  گاهي 
بابا سيد جان، مثلًا داريم مبارزه  اين‌قدر عذر خواهي مي‌کرد که گفتم:  مي‌کرد. 

مي‌کنيم، شما فوت و فن‌هات رو بزن، کارت نباشه. 
سيد مي‌گفت: نه داداش، دلم نمي‌ياد رفيقام رو اينطوري بزنم زمين، بايد دست 

رفيق رو گرفت، نه اينکه رفيق رو زمين زد...
هميشه به ما که کمر بند مشکي و بالا بوديم مي‌گفت هواي بچه‌هاي تازه وارد رو 
داشته باشيد. در مقابل شون مغرور نشيد. بريد باهاشون کار کنيد و تشويق شون کنيد.
در ورزش بسيار متواضع بود. با اينکه اين اواخر از لحاظ بدني هيکل درشت و 
ورزشي داشت، اما خيلي افتاده‌تر شده بود. هميشه ابتدا و انتهاي ورزش رو با دعا 
شروع مي‌کرد و به پايان مي‌برد. سيد ورزش رو هم با نگاه خاصي دنبال مي‌کرد. 

خيلي از نوجوانان و جوانان رو تشويق مي‌کرد و به سمت باشگاه مي‌برد. 
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يکي از ورزشکاران مي‌گفت: از دلايلي كه باعث شد پاي من و خيلي‌ها مثل من، 
به مراكز خلاف و... باز نشود، رفاقت با سيد ميلاد بود. وقت ما را پر مي‌كرد. با هم 
ورزش مي‌رفتيم، مسجد، هيئت، اردو، کوه و... برنامه‌هايي بود که سيد براي پر کردن 

اوقات ما را به اون سمت مي‌کشاند.
سيد الگوي اخلاق عملي براي تمام دوستان و همسالان بود. من بعدها خيلي دقت 
كردم. به جز پدر و مادرش كه در تربيت او بسيار تأثير داشتند، رفاقت عجيبش با 

شهدا در شخصيت او بسيار مؤثر بود. 
اما يكي از مهمترين مسائلي كه تأكيد مي‌كرد، بحث حيا بود. مي‌گفت: اگر كسي 

باحيا بود، اميد به سعادتش هست، اما انسان بي‌حيا دين ندارد.
اين حيا در تمام مراحل زندگي سيد ديده مي‌شد. در مقابل نامحرم به شدت حيا 
داشت. در باشگاه هم نمونه‌هاي زيادي رو از حياي سيد سراغ دارم. در بين دوستان و 
همسالان، كساني را براي رفاقت انتخاب مي‌كرد كه حيا داشتند. اگر مي‌ديد شخصي 

دريده و بي‌حياست، تلاش مي‌كرد كه رفتار آن شخص را تغيير دهد...
مسابقات مهمي بود. از شهرهاي مختلف آمده بودند. چند هفته‌اي مي‌شد که 
مادرش فوت کرده بود. با اينکه از لحاظ روحي شرايط خوبي نداشت، خيلي خوب 

مبارزه کرد و در مقابل حريفان بسيار نامدار پيروز شد و به فينال راه يافت.
همه ما از فيناليست شدن سيد خوشحال بوديم. در فينال با اختلاف کم بازنده و نفر 
دوم مسابقات شد. طي يک مراسم باشکوهي مدال‌ها تقديم ورزشکاران قهرمان شد. 
من از اينکه سيد هم جزو مدال آوران بود خيلي خوشحال بودم. اما از اينکه خودم 
مدال نگرفتم ناراحت بودم. سيد از سکوي قهرماني که پايين اومد رفتم سراغش و 

تبريک گفتم. 
بعد با حسرت رو کردم به سيد و گفتم: خوش به حالت مدال گرفتي، کاش من 

هم مي‌تونستم مقام بيارم، اين همه زحمت کشيدم اما بي‌فايده بود ... 
سيد بلافاصله مدالش رو به طرف من گرفت، گفت بيا اين مدال تقديم به شما !! 
گفتم: سيد جان چي داري مي‌گي؟! گفت: به جان خودم شوخي نمي‌کنم. اگه 
دوست داري بيا، براي من مهم نيست. از سيد اصرار و از من انکار. هر چقدر اصرار 

کرد قبول نکردم.



دانشگاه
جمعي از دوستان و خانواده 

بعد از اتمام دبيرستان، سيد در کنکور شرکت کرد و در دانشگاه ملاير رشته 
مهندسي عمران پذيرفته شد. چند ترمي رو دانشگاه ملاير مشغول به تحصيل بود. بعد 

پي گير شد و از دانشگاه ملاير به همدان منتقل شد. 
يادمه غالباً تو دانشگاه موقع نماز مي‌رفت مسجد دانشگاه و در نماز جماعت و اول 
وقت شرکت مي‌کرد. برنامه کاري سيد رو نماز اول وقتش تعيين مي‌کرد. خودش 

رو مقيد به اين امر بسيار مهم کرده بود. حتي در دانشگاه.
مدتي رو که در خوابگاه بود اذيت مي‌شد. بارها مي‌اومد پيش من گلايه مي‌کرد، 
از وضعيت دانشجوها و دانشگاه؛ مخصوصاً از حجاب برخي دانشجوها خيلي ناراحت 
بود. غصه اون جوان‌ها رو مي‌خورد. اعتقاد داشت اين جوان‌ها غالباً ناآگاهانه اين 
اشتباهات رو انجام مي‌دهند. مي‌گفت بايد فکري کرد، تلاش کرد تا اين جوان‌ها تو 
زمين دشمن بازي نکنند. بايد به پدر مادرها هشدار داد تا حواسشون به بچه‌هاشون 

باشه تا خداي نکرده به انحراف کشيده نشوند.
مواد  و  مي‌خورند  مشروب  متأسفانه  خوابگاه  تو  اوقات  گاهي  مي‌گفت:  سيد 
مصرف مي‌کنند و ... تمام هم و غمش اصلاح اين موارد بود. تلاشش رو مي‌کرد.  

در نهايت اگر نمي‌تونست تأثير بگذاره خودش رو از اون محيط‌ها دور مي‌کرد. 
بسياري از جوان‌ها رو ديده بودم تا پاشون به دانشگاه باز مي‌شد پوشش و رفتارشون 

متفاوت مي‌شد، اما من ذره‌اي در سيد اين تغييرات رو مشاهده نکردم.
تو دانشگاه و محيط خوابگاه مقيد به مسائل ديني‌اش بود. گاهي دوستانش به 
شوخي مي‌گفتند، سيد اونجا هم دست بردار نيست، نماز و قرآن و مسجد و هيئت 
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رفتنش ترک نمي‌شه، تو هم کلاسي‌ها و اطرافش بودند کساني که اهل دود و دم 
و ارتباط با نامحرم باشند. اما سيد بيدي نبود كه با اين بادها بلرزه، البته سعي مي‌کرد 
خيلي تو اين محيط نمونه مي‌گفت مي‌ترسم روي من هم اثر گذار بشه، گاهي اوقات 

نمي‌رفت دانشگاه! مي‌گفتم سيد چرا نمي‌ري از درس‌هات جا مي‌موني‌ها؟! 
مي‌گفت: چاره‌اي نيست. اونجا موندن سخته، اسفند ماه هم که بدون توجه، بار و 

بنديلش رو مي‌بست و مي‌رفت جنوب ... 
حتي شنيده بودم بعضي از دخترهاي دانشجو تو کلاس، سيد رو مسخره مي‌کردند، 

اما سيد راهش رو خوب شناخته بود و به مسيرش اعتقاد داشت.
جالبه همين سيد، ترم‌هاي بالاتر که رسيد ديدم خيلي حضورش تو دانشگاه بيشتر 

شده! گفتم سيد چي شده بچه درسخون شدي؟! 
مي‌گفت: بايد ماها درس بخونيم، قوي باشيم تا توي جامعه تأثير گذار باشيم. من 

بايد تو دانشگاه روي بچه‌ها تأثير بگذارم، نه اينکه خودم رو کنار بکشم. 
توصيه مقام معظم رهبري است که ما بچه بسيجي‌ها وسط ميدان باشيم تا اثرگذاري 

ما هم بيشتر باشه. 
البته سيد هيچ وقت با همه مشکلات از درس غافل نمي‌شد.

دور هم که بوديم گاهي درد دل مي‌کرديم. سيد مي‌گفت: خيلي بايد حواسمون 
جمع باشه تو دانشگاه نلغزيم، گاهي اوقات موقعيت گناه پيش اومد، اما خدا کمک 

کرد و به مدد شهدا من خودم رو از گناه حفظ کردم. 
خيلي محکم بود. تو دانشگاه خانه‌اي مستحکم در دل آتشفشان برپا کرده بود.

با اهل  استحکام اعتقادات سيد، فقط و فقط به خاطر ارتباط قوي و مستمرش 
بيت: و شهدا بود...

يادمه همون دوران، چندين مرتبه مزاحم تلفني داشت. دانشجوهاي دختر بهش 
زنگ مي‌زدنند، اذيتش مي‌کردنند. 

سيد تا مي‌فهميد اونها هستند يا جواب نمي‌داد يا اگر در منزل بود گوشي‌اش رو 
مي‌داد به مادرش تا با اونها صحبت کنه! برخي از اونها با وقاحت تمام مي‌گفتند: مادر 
ما دوست داريم عروس شما باشيم!! براش پيامک هم مي‌فرستادند، به من مي‌گفت: 

حتي يک بار هم جواب پيام شون رو ندادم. 



25 دانشگاه

مي‌گفت: مي‌دونم از سر ناداني شونه که دارند اين کارها رو مي‌کنند. خدا ان‌شاالله 
به برکت شهدا اونها رو هم هدايت کنه و تا دير نشده هر چه زودتر پي به اشتباه شون 

ببرن...
يه روز سيد رو با کيف و کتابش ديدم که از دانشگاه مي‌اومد. گفتم: چطوري 

مهندس؟ چه خبر؟ 
گفت: خبر خاصي نيست، اما امروز تو دانشگاه دعوا کردم! 

گفتم: چي؟! از کي تا حالا جناب مهندس ما اهل دعوا شده؟! آخه براي چي؟! 
دعوا اون هم تو دانشگاه!؟ 

گفت بله، چند نفر از قلدرهاي دانشگاه زورشون به يکي از بچه‌هاي مظلوم رسيده 
بود، اذيتش مي‌کردند. من هم نتونستم طاقت بيارم، حسابي گوش مالي شون دادم. 

خدا رو شکر حق مظلوم رو گرفتم. رو شون کم شد. 
گفتم: خوب اين که خوشحالي نداره، گفت: خوشحالي‌ام به خاطر گرفتن حق يه 

مظلومه، نه دعوا تو دانشگاه !؟
يه بار با سيد رفتم دانشگاه، مي‌خواست با يکي از اساتيدشون صحبت کنه. سيد 
شلوار شش جيب پوشيده بود، پيرهنش هم روي شلوارش بود و ريش‌هاش صورتش 

رو پوشونده بود.
منتظر شديم تا استاد بياد، تا استاد اومد سيد رفت به سمتش، خيلي مؤدب سلام 

كرد، استاد با سردي جواب سلام سيد رو داد! 
بعدش با حالت تمسخر گفت: شما دانشجو هستيد؟! سيد گفت بله استاد، من با 

شما درس داشتم. 
استاد گفت: پس اين چه تيپيه که براي خودت زدي؟! به روز باش، اين ريش‌ها 

چيه گذاشتي؟! 
من خيلي ناراحت شدم اما سيد خيلي مؤدب با استاد برخورد کرد و چيزي نگفت. 

چون به مسيرش اعتقاد داشت از اين ملامت‌ها و تمسخر‌ها ناراحت نمي‌شد. 



سربازي
خانواده و جمعي از دوستان 

سال 89 بود که سيد از دانشگاه فارغ التحصيل شد. طبق معمول حالا نوبت خدمت 
سربازي سيد بود. من گفتم سيد جان اين همه بسيج و پايگاه و خادم الشهدا بودي، 
مسئولين سپاه قبولت دارند، بيا بريم سفارش کنيم سربازي ات رو تو سپاه استان همدان 
باشي، صبح تا ظهر مي‌ري کار اداري انجام مي‌دي، بعد ظهر‌ها هم برمي‌گردي خونه. 
گفت نه! لازم نيست. تازه من براي کسر خدمت و... بسيج نرفتم، از همه مهمتر 
خيلي دوست دارم برم مکانهاي سخت و مرزي خدمت کنم تا آمادگي بيشتري داشته 

باشم. قطعا يه روزي به دردم مي‌خوره. 
از اون موقع خودش رو براي روزهاي سخت آماده مي‌کرد. 

حتي بعدها يکي از مسئولين سپاه همدان سيد رو ديد. مي‌گفت سيد از دستت 
خيلي ناراحتم چرا نيومدي سپاه خدمت کني؟ ما به امثال شما خيلي احتياج داريم. 

سيد خنديد و گفت: هر چه دوست پسندد زيباست. 
بالاخره سيد با ارتش به سربازي اعزام شد. دوران آموزشي‌اش رو تهران بود. اون 
دوران مصادف بود با ماه مبارک رمضان. تقريباً سيد تمام شب‌ها رو از فرمانده اجازه 

مي‌گرفت و مي‌رفت مراسمات حاج منصور در مسجد ارك. 
خوشحال بود و مي‌گفت: الحمدلله سي شب ماه مبارک رمضان رفتم از فضاي 
معنوي مسجد ارک استفاده کردم. روي دو تا نکته خيلي تأکيد داشت. اخلاص و 

نمازشب، ميگفت من الحمدلله تو سربازي نماز شبم قضا نشد!!
بعد از اتمام دوران آموزشي به مناطق مرزي کرمانشاه اعزام شد. چون مهندس 
عمران بود کارهاي عمراني انجام مي‌داد. دائما تو کوه وکمر بودند. بعضي وقت‌ها 
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من زنگ مي‌زدم مي‌گفتم چه خبر؟ خوش مي‌گذره؟ مي‌گفت خيلي!! فقط همين رو 
بگم که الان جايي هستم که هيچ روشنائي نيست. تاريکي مطلق، تو بر و بيابون خدا 
تنهاي تنها هستم. مي‌گفت اينجا گاهي اوقات آب نداريم. مي‌ريم برف‌ها و يخ‌ها رو 

آب مي‌کنيم و ازش استفاده مي‌کنيم. 
با اينکه تو مرز خدمت مي‌کرد اما دوست داشت تو نقاط درگيري حضور داشته 
باشه. مي‌گفت خيلي برام سخته. بعضي از اطرافيانم حرف‌ها و القاب زشتي به همديگه 

مي‌گفتند. براشون عادت بود که اينطوري صحبت کنند. 
يکبار رفته بود پيش يکي از فرماندهان و گفته بود: جناب سرهنگ من دوست 
دارم برم سيستان خدمت کنم، فرمانده با تعجب گفته بود من اجازه نمي‌دهم. اينجا 

کجا سيستان کجا، من اونهايي که بخوام تنبيه کنم مي‌فرستم سيستان؟! 
سيد: گفته بود پس من چيکار کنم تا شما من رو بفرستيد سيستان!؟ بعد به شوخي 

گفته بود جناب سرهنگ اگر بزنم تو صورت افسرتون من رو مي‌فرستيد مرز! 
سيد سرباز هم که بود نمي‌توانست اسفندماه پادگان بمونه و خادم الشهدا نباشه، 

دوري از مناطق عملياتي برا سيد تو اون دوران بزرگترين عذاب بود. 
به من مي‌گفت: در طول سال با فرمانده‌ام شرط کردم که هر چي بگي من انجام 
مي‌دهم، مرخصي‌هام رو هم کمتر مي‌رم تا بتونم ايام راهيان نور برم خادم زائران شهدا 
باشم، و همين طور هم شد و چند هفته‌اي به مرخصي آمد و رفت منطقه خادم شد.

برخي از سربازها بي‌نماز بودند و تا به حال نماز نخونده بودند و... اما سيد تو اون 
فضا بيکار نبود. بعدها در دست نوشته‌هاش ديدم که اسم چند تا از سربازها رو نوشته 
بود و گفته بود: خدا رو شکر که تونستم اين سربازهاي پاک طينت رو اهل نماز کنم.
اونجا هم تا مي‌تونست با سربازها رفيق مي‌شد. مشکلات شون رو حل مي‌کرد. 
کمک شون مي‌کرد. مشورت مي‌داد و... به من مي‌گفت: يکي از سربازها بد جوري 
اعتياد داشت، خانواده شون هم از دستش کلافه شده بود. اونجا هم بابت اعتيادش 
خيلي اذيت مي‌شد. اما خدا توفيق داد و شهدا هم عنايت کردند. باهاش رفيق شدم. 
صحبت کرد و راهنمايي‌اش كردم و... تونستم کمک کنم تا اعتيادش رو ترک کنه.
خوشحال بود که تونسته جواني رو دوباره به آغوش خانواده برگردونه، گاهي 
اوقات اين وقايع رو تو دفترش يادداشت مي‌کرد که ما بعد از شهادتش متوجه شديم. 



شهيد طلائي
جمعي از دوستان

دوران سربازي سيد نقطه عطفي برايش بود، غربت و تنهايي و سختي، رابطه‌اش رو 
با خدا نزديک تر کرد و روحش رو جلا داد. سيد آسماني تر شد. 

اين روحياتش رو مي‌تونيم در دست نوشته‌هاي زيبايش ببينيم. معمولًا غروب 
جمعه‌ها مناجات‌هايي با امام عصر )عج( داشت و برخي از اونها رو روي کاغذ آورد 

که خيلي زيبا و جالب بود. 
اما اواخر دهه 80 گروه‌هاي تروريستي در شرق کشور تحرکات زيادي داشتند و 
هر روز خبر شهادت مظلومانه مرزبانان غيور کشور را مي‌شنيديم. سال 87 بود که دو 
نفر از همشهري‌هامون به نام شهيدان مصطفي طلائي و اسماعيل سريشي در سيستان 
شهيد شدند. سيد عاشق مصطفي بود. چون بچه محل بودند. مي‌گفت خيلي دوست 

دارم برم در محل شهادت مصطفي خدمت کنم. ازسيستان بوي شهادت مي‌ياد. 
سيد مدتي بي‌قرار رفتن به سيستان بود. خيلي مي‌رفت سراغ پدر شهيد مي‌گفت از 
خاطرات مصطفي برام بگو، اينکه مصطفي چي کار کرد که به اين مقام رسيد؟ کدوم 

خصوصيات بارز تو وجودش بود.
تشنه‌ي شنيدن خاطرات مصطفي بود. چون مصطفي تقريباً هم سن و سال خودش 
بود، خيلي نسبت بهش احساس قرابت مي‌کرد و راه رسيدن به شهدا رو از مصطفي‌ها 

مي‌جست. مصطفي جوان امروزي بود که از همه تعلقات دل کند و رفت.
دوستان مصطفي خاطرات زيبايي از او براي سيد مي‌گفتند: اينكه مصطفي در زمان 
دوره‌هاي آموزشي با همه سختي‌ها و خستگي‌ها، نماز شب‌هايش ترک نمي‌شد، 
اغلب غروب‌ها گوشه خلوتي از پادگان رو پيدا مي‌کرد و مشغول مناجات با خداي 
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خويش بود. شهيد طلايي با توجه به تلاش‌هاي بسيار زيادي که در يگان انجام داده 
بود چندين بار مورد تشويق و تقدير فرماندهان قرار گرفت. 

يکي از فرمانده‌هان ايشان مي‌گفت: هر وقت که به مأموريت براي کمين عليه 
مي‌شد. حضور  قرص  دلم  مي‌ديدم  ليست  تو  رو  اسم مصطفي  تا  مي‌رفتيم  اشرار 

مصطفي واقعاً براي گروه ما قوت قلب بود. 
است...  خوبان  مزد  شهادت  براستي  فرمود:  که  آويني  مرتضي  سيد  قول  به  و 
مصطفي مزد پاک بودنش رو با شهادت گرفت. او مصداق روايت مبارک و نوراني 
پيامبر اعظم9 شد که فرمودند: وقتي آخر الزمان مي‌رسد خداوند بهترين‌هاي امت 

من را با شهادت گلچين مي‌کند.
پدر شهيد طلائي تا وارد مسجد مي‌شد، سيد سريع بلند مي‌شد. مي‌گفتم: سيد جان 
بشين، چرا بلند مي‌شي. اون که ما رو نمي‌بينه، مي‌گفت: باشه، من که اون رو مي‌بينم، 
احترام من به ايشان تجليل از شهداست. هميشه به والدين شهدا احترام مي‌گذاشت.

خاطره بسيار زيبايي از آخرين باري که سيد، پدر شهيد طلائي رو تو مسجد ديد 
در ذهنم نقش بسته. سيد رو کرد به پدر شهيد و تصوير مصطفي روي ديوار را نشان 
داد و گفت: کربلائي ... اجازه مي‌دي کنار عکس مصطفي، عکس من رو بزنند؟! 

پدر مصطفي که بي‌خبر بود سيد کجا مي‌خواد بره، با خنده گفت براي چي!؟ مگه 
عکس آدم زنده رو مي‌زنند كنار شهدا تو مسجد؟! سيد با خنده گفت شما اجازش 

رو بده به موقع عکس من هم مياد پيش مصطفي!! 
پدر مصطفي که متوجه منظور سيد نشده بود با خنده گفت: چشم پسرم، شما هم 

مثل مصطفي براي من عزيزي.
چند ماه بعد عکس سيد نه تنها در مسجد ما زينت بخش مسجد شد، بلکه در 

سراسر کشور به عنوان شهيد مدافع حريم آل الله زينت بخش مساجد شد.
مقيد بود تو جلسه ختم صلواتي که حاج اقا کسائي راه انداخته بود شرکت کند، 
يه روز تو جلسه ختم صلوات نشسته بوديم، سيد از جنايات عبدالمالک ريگي براي 
بچه‌ها صحبت کرد. خيلي ناراحت بود. با يک حالت خاصي و با صداي بغض آلودي 

گفت: خدايا دودمان عبدالمالک ريگي و ساير جنايتکارها رو هر چه زودتر بکن.
ما هم از ته دل آمين گفتيم. به دعاهاي سيد هم ايمان داشتم.
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مخصوصاً اين دعا كه از عمق وجودش بود. باورش سخت است. کمتر از يک 
هفته خبر دستگيري عبدالمالک رو از تلويزيون شنيديم!! تا سيد رو ديدم با خنده 
گفتم سيد جان دعات خيلي زود اثر کرد؟! الحمدلله عبدالمالک هم دستگير شد، 
سيد با خنده جوابم رو داد و گفت: بله خدا رو شکر، عاقبت همه اين جنايتکارها 

همين خواهد بود...
اما مزار شهيد طلايي در كنار ديگر شهدا در كنار آرمگاه يکي از مفاخر اين 

شهرستان، عارف بزرگ مرحوم آيت الله شيخ محمد بهاري است. 
آيت الله شيخ محمد بهاري يکي از عالمان و عارفان معاصر بودند. مرحوم شيخ 
پس از عمري مجاهدت و تلاش در تربيت عالمان وارسته و مهذب در نجف مريض 

شد و به سفارش پزشكان، به ايران بر مي‌گردد. 
عازم مشهد مي‌شود. او مدتي بعد، قصد بازگشت به نجف اشرف مي‌كند كه 
شدت يافتن بيماري، او را از اين تصميم منصرف مي‌سازد و او ناچار به زادگاهش، 
شهرستان بهار برمي‌گردد. او در نهم ماه مبارك رمضان 1325 هجري روحش به 

رضوان الهي پر مي‌كشد.
پيكر پاكش در شهر بهار به خاك سپرده مي‌شود. يكي از بزرگان نقل كردند: 
اطرافيان شيخ محمد بهاري در زمان حياتش، به ايشان پيشنهاد مي‌كنند كه بعد از 

رحلتش، جنازه‌ ايشان را به نجف منتقل كنند و در آن جا به خاك بسپارند. 
ايشان جايي را نشان مي‌دهد و با قاطعيت مي‌گويد: مرا در همين مكان در شهر بهار 

دفن كنيد. چون مي‌خواهم در كنار شهيدان باشم!! 
اطرافيان تعجب مي‌كنند. چون آن زمان سي و پنج سال قبل از شروع جنگ و 
دفاع مقدس بود. مرحوم شيخ محمد بهاري زماني اين جمله را مي‌گويد که خبري از 
جنگ و شهادت نبود، اما پيش گويي اين عارف وارسته سال‌ها بعد به وقوع پيوست!
مرقد منور آن عارف بزرگ، هم اكنون در ميان قبور مطهر بيش از 160 شهيد 
بهار،  بهشت شهداي  مدافعان حرم در گلزار  از  تن  و دو  تحميلي  سرافراز جنگ 
زيارتگاه مردم است. گاهي اشخاص گرفتار و حاجتمند براي رفع گرفتاري و برآورده 
شدن حاجات خويش، به آستان مبارك و شفابخش آن ابرمرد زهد و تقوا، روي اميد 

مي‌آورند. كرامات فراواني نيز در اين زمينه از ايشان نقل و مشاهده شده است.



کاسبي
جمعي از دوستان 

کار کردن براش عيب نبود. از جوان‌هايي که دنبال کار و تلاش نبودند بدش مي‌آمد. 
مي‌گفت من حتي حاضرم برم بار بزنم، حمالي کنم و... اما مهم براي من اينه که فقط 
روزي‌ام حلال باشه. مدتي تو کار خريد و فروش محصولات کشاورزي وارد شد.
يه بار تخمه کدو معامله کرديم. به خاطر مشكلي كه پيش آمد از حقش گذشت. 
مي‌گفت پول حلال ارزش داره، شُبهه که توش باشه بي‌برکت مي‌شه. من بارها شاهد 
بودم که افرادي به خاطر مبلغ بسيار ناچيز کارشون به دعوا و جنجال کشيده بود. اما 

سيد به راحتي از کنار اين موضوع گذشت...
مدتي هم مشغول خريد و فروش سيب زميني بود. من ديده بودم که تو معامله 
بايد دائم قسم خورد، حالا راست و دروغش رو خدا مي‌دونه! خيلي بهش تأکيد 

مي‌کردم، مي‌گفتم سيد جان حواست باشه تو معاملات قسم دروغ نخوري.
مي‌گفت: کيشه )مرد( مطمئن باش، خودم حواسم هست. من براي راست هم قسم 

نمي‌خورم چه برسه دروغ.
يکبار سيد از کشاورزي بار سيب زميني خريد، بارش خيلي خوب نبود، فرستاد 
تهران و برگشت خورد. با قيمت پايين‌تري بارش رو فروخت و مقداري ضرر کرد.

گفتم سيد چرا موقع خريد دقت نکردي؟ گفت اشکال نداره، خودم مي‌دونستم 
بارش خيلي خوب نيست، اما اون کشاورز بنده خدا دستش خالي بود، مي‌شناختمش. 
آدم زحمت کشي بود. خواستم کمکي به اون بنده خدا کرده باشم. حتي اگر خودمم 

ضرر کنم، اشکال نداره خدا با ماست. 
حرف‌هاي سيد براي ما عجيب بود. اما سيد با اعتقاداتش کار مي‌کرد. خيلي اهل 
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دنيا نبود. شايد به خاطر همين کارهاش خيلي‌ها ملامتش مي‌کردند. اما من اثر اين 
رفتارهاي سيد رو تو زندگي‌اش ديده بودم که چقدر زندگي‌اش با برکت بود. 

بعد  به حساب کشاورز و  ببينه پول رو ريخت  اينکه تخمه رو  از  قبل  بار  چند 
مي‌رفت محصول رو خريد! گاهي اوقات پيش مي‌اومد کشاورز قيمت تخمه رو كيلو 
9000 تومان مي‌گفت، اما سيد وقتي محصول رو مي‌ديد مي‌گفت: بيشتر مي‌ارزه، 
كيلو 12000 تومان مي‌خرم! كشاورز تعجب مي‌كرد. تا حالا چنين كاسبي نديده بود!
بهش اعتراض مي‌کرديم. مي‌گفت من مي‌دونم که اين بار بيشتر ارزش داره، پس 

چرا بايد مالم رو شُبه ناک کنم. مسلمان بودن هزينه داره... 
يک بار يکي از کشاورزان بار خرابي به سيد داد. سيد بعد از معامله متوجه شد 
به طرف گفت:  با آنكه نشان داده بود فرق داره. خيلي محترمانه  بار تحويلي  كه 
کيشه)مرد( مقدار از اون باري که به من دادي خرابه من ضرر مي‌کنم، اگه مي‌خواي 
قبول کن يا نه. برخورد سيد اين‌قدر خوب و محترمانه بود که کشاورز قبول کرد و 

خسارت سيد رو پرداخت کرد. 
کشاورزي  محصولات  برداشت  اوقات  گاهي  داشت.  زمين  هم  خودش  سيد 
مي‌افتاد ماه مبارک رمضان. سيد خيلي به کارگرهاش سخت نمي‌گرفت. بعضي از 
اونها روزه نبودند اما مرام سيد اجازه نمي‌داد با سخت گيري بي‌مورد، باعث بشه کسي 

تو انجام واجباتش کوتاهي کنه و روزه خواري کنه ...
سيد ميلاد موتوري داشت كه فروخت به يکي از دوستان. اما خريدار نتونست پولش 
رو بده. سيد چيزي نگفت و موتورش به همين راحتي رفت! بارها به من مي‌گفت پول 
دادم به بچه‌ها اما پس نمي‌دن. مهم نيست خدا چند برابرش رو به ما برگردونده ... 
دست خيلي‌ها رو مي‌گرفت. کمک مي‌کرد. بعضي وقت‌ها مي‌گفتم سيد جان به 
هرکسي پول نده، مي‌گفت اشکال نداره. گاهي اوقات من از دستش حسابي کفري 

مي‌شدم. مي‌گفتم سيد جان خيلي ساده‌اي و... سيد هم فقط مي‌خنديد.
سيد داشت ساختماني را درست مي‌کرد. دزد اومد و کلي کابل و سيم ازش برده 
بود. سيد خيلي راحت ايستاده بود. مي‌گفت: اشکال نداره حتماً لازم داشته که برده!! 
بعد از مدتي دزد رو پيدا کرد، بهش گفتيم برو ازش شکايت کن اموالت رو پس 

بگير. گفت لازم نيست من حلال مي‌کنم.



روزي حلال
علي نوري و...

تو کار خريد و فروش تخمه بودم يه روز رفتم پيش سيد مقداري از تخمه براي 
نمونه تو جيبم بود ريختم تو مچ سيد، گفتم سيد جان تخمه سراغ دارم مي‌خري؟ اين 
هم نمونه اش؟ گفت داش علي آره ...کجاست ؟ گفتم روستاهاي قُروه کردستان، 
بدون معطلي گفت زنگ بزن بريم، شماره حسابش رو هم بگير بهش بگو پولش رو 
اولش بهش مي‌ديم، شماره حساب رو گرفتم و دادم به سيد، نيم ساعت بعد رفتيم 

بانک، سيد 25 ميليون تومان پول ريخت به حساب طرف!!
گفتم سيد چي کار داري مي‌کني؟! چطور اطمينان داري بدون اينکه تخمه رو 

ببيني پول رو واريز مي‌کني؟! گفت سوار شو بريم کارت نباشه.
با نيسان خودش رفتيم. تو مسير بوديم که اذان دادند. سيد راهنما زد، ماشين رو 
کنار جاده پارک کرد؛ گفتم چي کار مي‌کني؟! گفت اول نماز بعد کاسبي، گفتم: 
سيد دارم يخ مي‌زنم، تو اين سرما مجبوري مگه؟ مي‌ريم خونه نماز رو مي‌خونيم. 

سيد گوشش به اين حرف‌ها بدهکار نبود. رفت تو بيابون زيرانداز کوچيکي رو 
انداخت و نماز اول وقتش رو خوند. به ما مي‌گفت: بابا بيا دو تا دو رکعتي سريع 

مي‌خونيم مي‌ريم، اما ما گوش مون بدهکار نبود. نمازش رو خوند و راه افتاديم..
رسيديم روستا و رفتيم منزل اون کشاورز، اومد جلوي در گفتيم حاج آقا اومديم 
تخمه رو ببريم، گفت: شما بوديد بدون اينکه تخمه رو ببينيد اين همه پول رو واريز 

کرديد؟! سيد گفت : بله حاجي من پول رو ريختم. 
گفت: خوب حالا من اگه بخوام دبه کنم شما چه مدرکي داريد؟! اصلاًً کي گفته 

من تخمه دارم؟! کي گفته شما به من پول داديد؟! شاهدت کو؟! 
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مي‌خواست يه مقدار سر به سر سيد بذاره!! پيرمرد کشاورز هم از کار سيد متعجب 
بود. سيد هم گفت حاجي ما مي‌دونيم چي کار کنيم، مي‌خواي ما بريم!! با دستم زدم 

پهلوش وگفتم سيد جان چي مي‌گي؟!! پس 25 ميليون تومان چي مي‌شه؟! 
پيرمرد کشاورز خنديد و گفت بفرمائيد، يا الله گويان وارد شديم و رفتيم تخمه‌ها 
رو ديديم و بار زديم. پيرمرد کشاورز خيلي از مرام و اخلاق سيد خوشش اومد، رفت 
تو کوچه بقيه کشاورزها رو هم صدا زد گفت: بياييد؛ بياييد هر چي تخمه داريد بديد 

به اين آقا، پول تون رو هم نداد من ضمانتش مي‌کنم.
پيرمرد ادامه داد: شصت ساله دارم کار مي‌کنم و خريد و فروش مي‌کنم تا حالا 
آدم رو راستي مثل اين آقا رو نديدم، من هم فقط تماشا مي‌کردم. اين ديگه کيه؟! 

يه بار از يه نفر تخمه خريديم. فروشنده از مرام و خوش حسابي سيد خيلي خوشش 
اومد. تو يه معامله کوچيک نزديک 250 هزار تومان همينطوري به سيد داد. 

خيلي وقت‌ها با هم مي‌رفتيم خريد و فروش. اصلاًً قسم نمي‌خورد. تازه اومده بود 
تو خريد و فروش كه يکي از دوستان به سيد گفت: سيد جان معامله کردن کار تو 

نيست! آدم خودش رو مي‌خواد، تو اين کاره نيستي؟! 
سيد از اين حرف تعجب كرد. دوستش ادامه داد: راستش تو نمي‌توني دروغ بگي، 
قسم دروغ بخوري! اينجا هم تا وقتي اين کارها رو انجام ندي هميشه بازنده‌اي؟! سيد 
با خنده گفت: داداش مثلا مامسلمانيم. من ثابت مي‌کنم که مي‌شه بدون دروغ و قسم 
هم معامله کرد. خدا خودش کمک مي‌کنه که روزي حلال سر سفره‌هامون ببريم...
بنده دامپزشک هستم )حالا بماندکه سر همين شغل من، با سيدميلاد چقدر شوخي 
دامپزشکي  براي کاراي  اومد که وقتي  پيش  بار  تا حالا دو سه  داشتيم...(  وخنده 
مي‌رفتم روستا، سيدميلاد رو هم با خودم مي‌بردم. چون خارج از ساعت کاري بود.
يادمه يه بار که از سرکوچه شون رد مي‌شدم. نگهداشتم و بهش گفتم: بيا بريم 
روستا. گفت وايسا از بابام اجازه بگيرم. برام خيلي جالب بود كه سيد تو اون سن و 

سال و جايگاه، باز اجازه پدر رو شرط اومدنش مي‌دونست...
رفت و چند دقيقه بعد اومد. تو روستا مشغول کاراي دامپزشکي بودم، يه پيرمرد 
دامدار به سيدميلاد سلام كرد. باهمون گرمي هميشگي شروع کرد باپيرمرد صحبت 

کردن وحال واحوال پرسيدن...
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پيرمرده شروع کرد گله و شکايت از کارش که درآمد راحت و کلان نداره 
و اينحرفا... يادمه اونجا سيدميلاد نگاش کرد و يه حرف قشنگي زد. بهش گفت: 
حاجي شما جاي پدر مايي ولي هرپولي که پول نيست. حالا من ازشما يه سؤالي دارم. 
وجداناً از ته دل جواب بده، شما اين گوسفندا رو که تعدادش کم نيست بفروشي، 
بذاري بانک سود خوبي مي‌گيري. حالا به نظر خودت اون پول به دلت خوش مياد 

يا اين پولي که با زحمت و دسترنج خودت در مياد؟
سيدميلاد انگار يه تلنگر بزرگي به پيرمرده زد. او به نشانه تأييد سرش رو تکون داد 
و گفت: راست مي‌گي ما آدما يادگرفتيم ناشکري کنيم. همونجا خدا روشکرکرد... 
خيلي دست به خير بود. خيلي به دوستانش قرض مي‌داد. من مطمئن هستم که 
خيلي از اون پولها هيچ وقت به دستش نرسيد. اما سيد هيچ وقت گلايه نکرد. ما 
هميشه بهش خورده مي‌گرفتيم. اما سيد اصلاًً در گير و دار اين دنيا نبود. زماني هم که 
تو کار ساختمان بود سعي مي‌کرد از مصالح مرغوب استفاده کنه، حتي براي خريد 
کاشي و سراميک پروژه رفت يزد و از اونجا تهيه کرد. گاهي مي‌شنيدم که بعضي‌ها 
به سيد خرده مي‌گرفتند و مي‌گفتند: سيد با اين کارهات ضرر مي‌کني و... اما وجدان 
کاري سيد اجازه نمي‌داد براي رسيدن به سود ناچيز دنيايي، دست به هر کاري بزنه. 
بسيار پر تلاش بود. گاهي اوقات 4 صبح بلند مي‌شد مي‌رفت روستاهاي مختلف 
براي خريد و فروش محصولات کشاورزي و... تا ما از خواب بيدار بشيم، سيد کلي 
کاسبي کرده بود. مدتي روي پروژه پل سازي کار مي‌کرد. از عدم مديريت و کم 
کاري برخي مديران ناراحت بود. مي‌گفت گاهي اوقات زير باران، هواي سرد و 
مواقعي که نبايد آسفالت ريخته شود متأسفانه اين کار رو انجام مي‌دهند كه کيفيت 
کار مي‌آد پايين و بيت المال حيف و ميل مي‌شه و از بين مي‌ره. من مسئول هستم 

نمي‌تونم اين همه تضييع بيت المال رو ببينم. 
سيدميلاد با اينکه از نظر مادي و دنيوي چيزي کم نداشت، اما وابسته به موقعيت 
وجايگاه دنيوي نشد. وقتي خاطرات وکتاب‌هاي شهداي دفاع مقدس را مي‌خواند به 
حال آن‌ها حسرت مي‌خورد. وقتي مي‌ديد که شهداي دفاع مقدس از همه چيزشان 
گذشتند وآنطور جانفشاني کرده و از وطن و انقلاب دفاع کردند، سيد ميلاد هم 

آرزوي شهادت مي‌کرد و مي‌گفت کاش روزي بيايدکه من هم شهيد شوم.



اردوي شمال
جمعي از دوستان شهيد

مي‌گويند رفيق انسان، مي‌تواند او را به جهنم يا بهشت برساند. در قرآن نيز شبيه 
اين عبارت آمده. يعني بسياري از افراد اگر جهنمي مي‌شوند، علت را در رفقايشان 
بايد جستجو كرد. بنده در طي اين سال‌ها، بسياري از افراد را ديده‌ام كه رفاقت با افراد 
بي‌دين، باعث نابودي آن‌ها شد و برعكس، كساني را ديدم كه رفاقت با امثال سيد، 

آن‌ها را به سمت بهشت راهنمائي کرد. 
بالاترين ويژگي آقا سيد اين بود كه بعد از عبادت و بندگي خدا، براي هدايت 
مردم همه گونه تلاش مي‌كرد. كاري نداشت كه ديگران چه مي‌گويند و چه چيزي 
مد نظر دارند. برخي مواقع براي هدايت ديگران، خود را در خطر تهمت و ... قرار 

مي‌داد.
اما من در باشگاه ورزشي با سيد ميلاد آشنا شدم. من با شخصي برخورد كردم كه 
روحياتش با بقيه فرق داشت! مثل خود ما مي‌گفت و مي‌خنديد. شوخي مي‌كرد. اما 

اصلاًً اهل گناه نبود. 
سيد ميلاد نه تنها براي من، بلكه براي تمام بچه‌ها وقت مي‌گذاشت. خيلي از آن‌ها 
مسجدي و مؤمن شدند. همه اينها از بركات سيد بود. باور كنيد من ديده بودم كه 
آدم‌هاي بزرگسال هم كه در جمع ما قرار مي‌گرفتند، به احترام شخصيت سيد، حرف 

زشت نمي‌زدند. اصلاًً وجودش در همه جا ما را ياد خدا مي‌انداخت.
براي همين اعتقاد دارم كه او يك مؤمن واقعي بود. چون در احاديث آمده: مؤمن 
كسي است كه ديدار او، شما را ياد خدا بياندازد. تمام رفتار و اخلاق او براي ما درس 

بود. به مربي‌اش با اينکه هم سن خودش بود مي‌گفت استاد.
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اين اخلاق باعث شده بود که نوجوانان هم ياد بگيرند. اما بگذريم مي‌خواهم 
داستان خودم را برايتان بگويم:

من اصلاًً تا زمان آشنايي با سيد، نماز نخوانده بودم. تو مسائل معنوي هم با کلي 
ادعا، تمام هنرم اين بود که ترانه گوش نمي‌دادم!! 

گاهي اوقات هم به زعم خودم تنها کار ثوابم اين بود که مداحي گوش مي‌کردم. 
يكبار با بچه‌هاي باشگاه رفتيم شمال، شب بود که از همدان راه افتاديم، سيد يه شلوار 

کُردي پوشيده بود.
يادم هست تا خود شمال گفتيم و خنديديم، خيلي با بچه‌ها گرم گرفت. هدف هم 
داشت، مي‌خواست تأثير بگذارد، نماز صبح بود که بچه‌ها رفتند مشغول نماز شدند. 

من هم نشستم و مشغول تماشاي طبيعت شدم؟! 
بعد از نماز، سيد اومدم سراغ من وگفت: چطوري رفيق، خوبي؟! نماز خوندي؟! 
گفتم: سيد جون من تا حالا نماز نخوندم. بلد نيستم!! تعجب كرد اما چيزي نگفت 
و رفت. رسيديم شمال. رفتيم به سمت اردوگاه. تا ظهر با دوستان مشغول بازي و 

شوخي بوديم. 
نماز ظهر شد و صداي ملکوتي اذان بلند شد. بچه‌ها رفتند و نماز خواندند، اما من 

اين دفعه هم قِسر در رفتم!! 
غروب شد. اذان مغرب رو که دادند باز من خودم رو مشغول کردم و نماز نرفتم. 

سيد دوباره اومد سراغم وگفت: 
رفيق، حيفه چرا نماز نمي‌خوني؟! روزي چند دقيقه هم براي خودت و آخرتت 

وقت بذار، يقين داشته باش ضرر نمي‌کني! 
اينطوري حال  هم  ما  ديگه،  يه جوريه  هر کس  بردار،  گفتم: سيدجون دست 
مي‌کنيم!! اما سيد نشست و با من صحبت كرد. دلايل منطقي براي من آورد و بعد 

گفت: ديگه بلند شو، بلند شو بريم..
اول رفتيم وضو بگيريم. يادمه كه شش مرتبه وضو گرفتم تا درست شد! هر دفعه 
که اشتباه مي‌شد، سيد اشتباهم رو با مهرباني بهم مي‌گفت، رفتيم و نماز رو با هم 
خونديم. خيلي براي هدايت من وقت گذاشت. اون سفر تفريحي براي من خيلي 

بركات داشت.
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بعدها اين حديث از آقا رسول الله9 را ديدم که فرمودند: علي جان، اگر يک 
نفر به واسطه تو به راه راست هدايت شود از آنچه آفتاب بر آن مي‌تابد بالاتر است. 
روزهاي بعد مي‌ديدم که سيد با مهرباني بچه‌ها رو براي نماز صبح بيدار مي‌کرد. 
مقاومت بچه‌ها رو که مي‌ديد به شوخي تهديدشون مي‌کرد و مي‌گفت: هر کي پا نشه 

براي نماز، امروز از ناهار خبري نيست. 
و  و كباب سفارش مي‌داد  ما جوجه  براي  تو رستوران، سيد  غذا رو مي‌رفتيم 
مي‌خورديم. پيش خودم گفتم: عجب اردوي باحاليه، ما با 50 هزار تومان از همدان تا 

شمال اومديم و هر روز داريم بهترين غذا رو مي‌خوريم و ... 
يه بار پرسيدم: سيد پول غذا رو از کجا مي‌ياري، با 50 هزار تومان فقط مي‌شه تا 
شمال بياي و... سيد خنديد و چيزي نگفت، بعدها فهميدم که سيد از جيب خودش 

پول غذاي ما رو مي‌داد.
رفتيم کنار دريا، اغلب بچه‌ها لباس‌هاشون رو در آوردند و مشغول آب تني شدند. 
جالب بود، سيد تا ديد تو اطراف ما نامحرم هست، از ما دور شد و رفت گوشه‌اي با 
همون شلوار کردي و زير پوش رفت تو آب که خيلي هم تو ديد نباشه ... به نامحرم 

خيلي حساسيت داشت، توي فضاي شمال اين طور مسائل خيلي عجيب بود! 
موقع برگشت، تو ماشين بوديم که سيد بچه‌ها رو دور هم جمع کرد و حلقه 
معرفتي برگزار کرد. بعد گوشي‌اش رو در آورد. جالب بود پشت گوشي‌اش نوشته 

بود: به ياد شهيد علي چيت سازيان. 
نگاه  رو  گالريش  تو  مي‌رفتيم  همه  چرخيد.  بچه‌ها  همه  دست  سيد  گوشي 
مي‌کرديم. سيد چيزي نمي‌گفت، جوري برخورد کرده بود که همه بچه‌ها باهاش 

احساس راحتي مي‌کردند. به قول خودموني؛ باهاش ندار بوديم.
سيد شروع کرد از مضرات فضاي مجازي صحبت کرد و اينکه از اين گوشي اگر 
درست استفاده نشود، وسيله‌اي مي‌شود براي دور شدن ما از اهل بيت : و شهدا 
و... بعد رو کرد و گفت: بچه‌ها شما گوشي من رو ديديد. کدومتون حاضريد گوشي 

تون رو بديد به من تا من هم گالري گوشي‌تون رو نگاه کنم؟!
اغلب بچه‌ها چهره‌هاشون سرخ شد! سيد تا اين فضا رو ديد گفت: من خداي 
نکرده به شما سوء ظن ندارم، نمي‌گم تو گوشي تون چيزي هست، اما حواس تون 
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جمع باشه، اسير دست شيطان نشيد، يه گام اگه به سمت شيطان حرکت کنيد به همون 
اندازه از خدا و اهل بيت : دور شديد و اين آغاز سقوط انسانه ... 

سيد با اون همه شوخ طبعي، اينجا داشت ما رو نصيحت مي‌کرد. صحبت‌هاي سيد 
خيلي روي بچه‌ها اثر داشت. 

از شمال که برگشتيم سيد به من گفت: هر روز غروب موقع نماز ميام دنبالت با 
همديگه بريم مسجد. تا مدتها هر روز غروب مي‌اومد دنبالم با همديگه مي‌رفتيم مسجد. 
بعد از يه مدت که پام به مسجد و نماز جماعت باز شد، سيد ديگه نمي‌اومد دنبالم. 

من خودم مي‌رفتم مسجد نماز اول وقتم رو مي‌خوندم.
3 رو  تسبيحات حضرت زهرا  برداشتم. ذکر  از سجده  نماز سر  بعد  يه روز 
مي‌گفتم که براي لحظه‌اي از ذهنم گذشت که خدايا من و نماز اين‌قدر بيگانه بوديم. 
اما الان چي شده که من وقتي نماز نخونم در درونم احساس کمبود دارم و انگار گم 

شده‌اي دارم.
جواب سؤالم خيلي راحت بود. رفاقت با انسان‌هاي مؤمن و با خدا همچون سيد 

باعث چنين اتفاقي شد. دوباره به سجده رفتم و گفتم خدايا شکر...
بعد از شهادت سيد گاهي اوقات وسوسه نفس من رو اذيت مي‌کرد. رفتم پيش 

مشاور، دردم دوا نشد. 
يه روز خوابيده بودم كه سيد اومد سراغم. گفتم: سيد جان کمکم کن، من دارم 
کم ميارم، گفت نمازهات رو بيشتر مراقبت کن ) چون من بعد از شهادت سيد اين‌قدر 
ناراحت بودم كه مدتي مسجد و نماز رو ترک کردم!( بعد ادامه داد: با نفست مبارزه 

کن ان‌شاالله خدا کمکت مي‌کنه.
سيد خيلي از جوان‌ها رو بيدار کرد، يکي از اونها کسي بود که اهل دعوا، چاقو و 

... بود. بعد از شهادت سيد بسيار متحول شد. 
يکبار جايي دعواش شده بود، کتکش زدند. اما اين شخص عکس العملي نشون 
نداد! گفته بود من ديگه رفيق سيد ميلاد شدم، مي‌خوام مثل سيد باشم، دعوا و چاقو 

رو گذاشتم کنار.



سال 92 سيد تصميم گرفت تا در انتخابات شوراي شهر شرکت کند. مي‌گفت 
من هدفم فقط خدمته، اون هم در حد و اندازه خودم نه بيشتر نه کمتر. دوست ندارم 

شعار بدم. 
سيد  بديم.  انجام  مي‌خواهيم  رو  کار  فلان  شورا  بريم  اگر  مي‌گفتند:  بعضي‌ها 
ناراحت مي‌شد و مي‌گفت: اين کار در حيطه‌ي اختيارات ما نيست. نبايد کارهايي 
که اصلاًً مرتبط با وظايف و اختيارات شورا نيست رو به مردم قول بدهيم و انتظارات 

کاذب در مردم ايجاد کنيم. 
از کم کاري مسئولين انتقاد مي‌کرد زماني که در يکي از ادارات دولتي مشغول 
بود خيلي مي‌اومد درد دل مي‌کرد. مي‌گفت متأسفانه از کارشون مي‌زنند کم کاري 

زياده. نمي‌تونست طاقت بياره. 
چون مهندس بود، مي‌نشست طرح‌هايي رو براي اصول شهرسازي و ... پيشنهاد 
مي‌داد. نظرات خيلي خوبي بود. با اينکه من تخصص نداشتم اما نظرات سيد خيلي 

براي من جالب و جديد بود. 
مي‌گفت ان‌شاالله اگه رأي آوردم تلاش کنم تا جايي كه امكان داره براي مردم 
مؤثر باشم. مي‌گفت بچه بسيجي و بچه مذهبي‌ها بايد تفكر اقتصادي داشته باشن و 

ديگران رو تو مسائل اقتصادي کمک کنند.
دوران تبليغات، سيد رو خيلي اذيت کردند. تخريبش کردند، مي‌گفتند جوانه و 

بي‌تجربه است. 
سيد ناراحت مي‌شد مي‌گفت: چرا زمان جنگ فرماندهان ما با سن بسيار کم 

انتخابات
جمعي از دوستان شهيد
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توانستد جنگ رو اداره کنند، همت‌ها و باکري‌ها و... تونستند با سن زير 30 سال 
جنگ با اون عظمت رو مديريت کنند، چرا ما نتونيم. ما هم بايد مثل شهدا با توکل 

به خدا از هيچ کاري نترسيم.
براي تبليغات انتخابات و صحبت به مساجد و جاهاي مختلف شهر که مي‌رفت. 
از شهدا صحبت مي‌کرد. از شهيد کاوه مي‌گفت. از اينکه فرماندهان جنگ جوان 
بودند. اعتقاد داشت که بايد جوان‌ها رو وارد عرصه کرد. چرا شهدا تونستند؟ چرا 

شهيد همت 25 ساله فرمانده لشکر مي‌شود ما نتوانيم!؟ 
مي‌کردند.  تعجب  بعضي‌ها  كه  مردم صحبت ‌کرد  با  با صداقت  اين‌قدر  سيد 

مي‌گفتند اين چقدر رو راسته به درد نمي‌خوره!!
ببينه چه خبره،  اون مسجد مي‌رفت، سر مي‌زد  به  اين مسجد  از  انتخابات  روز 

متأسفانه برخي هواشي انتخابات رو که مي‌ديد خيلي ناراحت مي‌شد. 
دنيا  به  رو  شون  آخرت  مي‌کنند.  کاري  همه  دارند  پول  با  برخي‌ها  مي‌گفت: 

فروختند. اون هم خيلي ارزان، واي به حال شون.
تو همون دوران با سيد رفتيم تو مسجدي تا سيد بعد از نماز صحبت کنه، طبق 

برنامه قبلي و هماهنگ شده بعد از نماز اول نوبت سيد بود که صحبت کنه.
همزمان يکي از کانديداها هم در مسجد حضور داشت که سنش از سيد بيشتر بود. 
سيد وقتش رو اول داد ايشان صحبت کند، بعد خودش رفت پشت ميکرفون، با همين 

منش و برخورد، خيلي به ما درس داد. 
سيد شايد به ظاهر در انتخابات شکست خورد اما درآزمون الهي خيلي خوش 

درخشيد و نامش براي هميشه در تاريخ مقاومت ثبت شد.



رفاقت با شهدا
حسين نوري و برادر شهيد و...

اعتقاد داشت که شهدا بهترين راهنما و الگو براي نسل جوان هستند. مي‌دونست 
که اگر دست جواني رو تو دست شهدا بذاره، اون جوون رو بيمه کرده. واسه همين 

بود که خودش و جواني‌اش رو وقف راهيان نور کرده بود.
چه شب‌ها و روزهايي رو تو اين عرصه زحمت کشيد. دست جوان‌ها رو مي‌گرفت 
مي‌برد، مي‌انداخت تو دامن شهدا و شهدا هم با آغوش باز، اين جوان‌هاي پاک که 

براساس غفلت کوچکي از اين مسير جدا شده بودند را استقبال مي‌کردند.
يادمه دو نفر از جواناني که اهل رابطه با نامحرم بودند با ما اومدند راهيان نور. سيد 
خيلي با اونها گرم گرفت تا اينکه يه روز با هم رفتند يکي از مناطق عملياتي، غروب 

بود که به اردوگاه برگشتند.
اشک امان‌شون نمي‌داد من هر چقدر سؤال کردم که چه اتفاقي افتاده چيزي 
دستگيرم نشد. بعدها فهميدم اينها شفا يافته مکتب شهدا شدند و به جاي نامحرم، 

دستشون رو به سمت شهدا دراز کردند و الحمدلله نتيجه هم داد... 
با هم رفتيم براي ساختمان درب آسانسور بخريم بعد از خريد به من گفت مرتضي 
بيا مي‌خوام ببرمت يه جاي خوب! من هم دلم رو صابون زدم گفتم حتماً رستوراني، 
کافي شاپ يا ...!! يکي يکي از خيابونهاي شهر گذشتيم. کم‌کم نا اميد شدم. از شهر 

خارج شديم. تا به خودم اومدم ديدم در گلزار شهداي همدان هستيم! 
براي من از مظلوميت شهدا و علاقه زيادي که به شهداي گمنام داشت مي‌گفت، 
حسرت از صحبتهاش مي‌باريد. وسط هفته بود، سکوت عجيبي حکم فرما بود. سيد 

برام از شهدا مي‌گفت. 
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چنان با شور و حرارت از شهدا صحبت مي‌کرد كه گوئي سال‌ها با اونها زندگي 
کرده بود. بطري آبي رو پيدا کرد و رفت آب آورد، با هم سنگ مزار سردار شهيد 

علي چيت سازيان رو شستيم.
علي از شهداي بزرگ و نامي شهرمان بود که مقام معظم رهبري چندين مرتبه 
از شخصيت علي آقا تجليل کردند و جمله معروف ايشان رو بارها به مردم گوشزد 
کردند. حتي در يکي از سخنراني‌هاشون وقتي اين جمله رو خوندند بغض کردند و 
گريه کردند و گفتند: »اگر مي‌خواهيد از سيم خاردار دشمن عبور کنيد بايد در سيم 

خاردار نفس خويش گيرنکرده باشيد.«
همچنين حضرت آقا داستان معروفي از علي آقا بيان فرمودند: زماني که شهيد 
مصيب مجيدي، معاون علي آقا به شهادت رسيدند، علي آقا خيلي متأثر بودند، از 
اينکه چرا بعد از سال‌ها حضور در جبهه، هنوز لياقت شهادت رو پيدا نکرده‌. مدتي 
بعد در عالم رويا شهيد مجيدي را در خواب مي‌بينند و راز رسيدن به شهادت رو از 
يار ديرين خود مي‌پرسند، شهيد مجيدي مي‌فرمايند: علي آقا اصلي ترين راهکار براي 

رسيدن به مقام شهادت »اشک« مي‌باشد...
بعد از شهادت سيد، اين جمله علي آقا و داستان خوابش عينيت بيشتري براي ما 
پيدا کرد. اگر سيد براحتي توانست از سيم خاردار دشمن عبور کند و شجاعانه به 
قلب دشمن سرسختي همچون داعش بزند و به مقام شهادت برسد، رازش اين بود 
که سال‌ها در اين دنياي وانفسا با نفس خود مبارزه کرد و خيلي خوب بلد بود که 
از راهکار اشک، خود را به مقام شهدا برساند. سيد تو خلوت‌هاش خيلي اهل گريه 

بود...
کنار مزار علي آقا نشسته بودم. سيد به من گفت همين جا بشين تا بيام. رفت سراغ 
دو سه تا از مزار شهدا و اونها رو هم شست. گفت اگه لياقت داشته باشم و فرصت 

کنم هر هفته ميام مزار اين عزيزان رو مي‌شورم. 
با شستن سنگ مزار شهدا دل خودمم رو از آلودگي و هواي نفس مي‌شورم. حس 
عجيب و قشنگي داره و اون روز جزو يکي از خاطره انگيز ترين روزهاي من با سيد 

شد و رفاقت من با شهدا آغاز شد.
بارها شاهد بودم که از انجام هيچ کاري ابايي نداشت. توکل عجيبي داشت. به ما 
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هم توصيه مي‌کرد توکل داشته باشيم. مصداق عيني آيه قرآن بود که مي‌فرمايد: »و 
عَلَي الله فَليَتَوکل المُومنين: مؤمنان بايد فقط بر خداوند توکل کنند.«

دوراني که خادم الشهدا بوديم با ميني بوسي که تحويل سيد بود، براي بازديد 
مناطق رفتيم. نيمه شب بود، در راه برگشت ماشين خراب شد. از طرفي ما بايد زودتر 

مي‌رسيديم چون زائر داشتيم و براي فردا بايد صبحانه تدارک مي‌ديديم. 
همه بچه‌ها پکر و ناراحت از ماشين پياده شدند. تو ماشين هم هيچ آچار و انبردستي 

نبود. از طرفي هم اگر بود هيچ کدوم ما از تعميرات ماشين سر در نمي‌آورديم. 
سيد آرامشي که داشت آدم رو کُفري مي‌کرد!! با اون بذله گوئي‌اش گفت: بچه‌ها 
چرا نگران هستيد؟! الان خود شهيد درويشي درستش مي‌کنه، ما صاحب داريم، هيچ 

وقت کم نمي‌ياريم. بي‌حوصله حرف‌هاي سيد رو گوش کرديم. 
باورش سخته اما خدا مي‌دونه چند دقيقه از حرف‌هاي سيد نگذشته بود که توي 

تاريكي شب آقايي اومد وگفت: چرا اينجا وايساديد؟! 
گفتيم ماشين مون خرابه، آستين‌هاش رو بالا زد، گفت نگران نباشيد، من خودم 

راننده ماشين سنگين هستم. توکل به خدا دستي بهش بزنم ان‌شاالله درست مي‌شه.
بسم الله گفت و رفت سراغ ماشين. به يک چشم بهم زدن، با اولين استارت ماشين 
روشن شد!! با خوشحالي سوار ماشين شديم و به سمت اردوگاه حرکت کرديم. 

اونجا سرِّ توکل سيد ميلاد رو به شهدا فهميديم...
سر ديگ غذا هم کف گير به دست دائم از بچه‌ها صلوات مي‌گرفت. هر نفرمون 
به نيت يک شهيد ذکر صلوات مي‌گرفتيم. گاهي اوقات سيد برامون مداحي مي‌کرد. 
رسم هم بر اين بود که بدون وضو دست به غذا نمي‌زديم. حال و هواي خاصي بود. 
اعتقاد داشتيم که اين ذکر‌ها و توسلات هم در روحيه خودمون و هم در روحيه 

زائرين شهدا اثر مثبتي خواهد داشت...
برادرش مي‌گفت: تو معاملاتش توكل به خدا داشت و سخت نمي‌گرفت. يه روز 
به من گفت: تو يکي از معاملاتم طرف مقابلم خيلي ضرر کرد. زمين خورد و نتوست 
جبران کنه. من چند ميليون تومان از حقم گذشتم. تو اين دور و زمونه که مردم براي 

به دست آوردن ريالي چه کارهايي انجام نمي‌دهند، اين کار شبيه افسانه است. 



شيداي شهادت
مجيد قره خاني

عشق و ارادت سيد به شهدا بر هيچ کسي مخصوصاً دوستانش پوشيده نيست. من 
گاهي اوقات با صداي بلند مي‌گفتم براي سلامتي شهيد زنده سيد ميلاد مصطفوي 

صلوات. 
سيد ناراحت مي‌شد، اما نمي‌دونم چه حسي بود که نه تنها من، بلكه خيلي از رفقا 

انتظار شهادت سيد رو داشتند، سيد رو خيلي وقت‌ها شهيد زنده صدا مي‌زديم. 
يادمه سال 89 بود که براي سيد تولد گرفته بوديم، روي کيک نوشتيم: 

فرزند زهرا 3 شهيد سيد ميلاد تولدت مبارک!! روي کيک تولدش هم نوشتيم، 
اما باورمون نمي‌شد که به اين زودي‌ها نام زيباي سيد ميلاد با شهادت همراه شود.

ده سال قبل از اينکه شهيد بشه يه شب تو هيئت، سيد ميانداري ‌کرد. شلوار شش 
جيب بسيجي پوشيده بود، فانسقه هم بسته بود. حال عجيبي داشت. وسط سينه زني، 
سيد يک دفعه داد زد: خدايا هر کس آرزوي شهادت تو دلش هست، آرزو به دل 
نمونه. خودش هم با صداي بلند آمين گفت. زماني از شهادت حرف مي‌زد که خبري 

از شهادت و جنگ در سوريه نبود.
تو جمع که بوديم يه دفعه مي‌گفت: دعا کنيد من هم شهيد بشم، بارها به فرزندان 
شهدا مي‌گفت: دعا کنيد من به باباهاتون برسم. نمي‌خوام اون دنيا شرمنده وارد قيامت 
بشم. يه مدت ماشين پرايدي خريده بود. اولين چيزي که پشت شيشه ماشينش نصب 

کرد جمله »شهدا شرمنده ايم« بود.
بعدها جمله ديگري پشت شيشه ماشينش مي‌زد: نسال الله منازل الشهداء اين جمله 
و  الشهداء  منازل  الله  »نسال  است  البلاغه  نهج  در  امير7  معروف حضرت  دعاي 
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معايشه السعداء و مرافقه النبياء... از خداوند جايگاه شهيدان و زندگي با سعادتمندان و 
همراهي با پيامبران را طلب ميکنم.« )نهج البلاغه خطبه۲۳( 

علاقه خاصي به شهيد حسين قجه‌اي داشت. حسين قجه‌اي يکي از فرماندهان 
بزرگ جنگ بود که در عمليات فتح خرمشهر بعد از رشادتهاي بي‌نظيري که داشت 

در تاريخ 61/2/15 شهيد شدند. 
تاريخ تولد سيد، سالروز شهادت شهيد حسين قجه‌اي بود. بعد از شهادتش دست 

نوشته‌اي از سيد ديدم که نوشته بود: خدايا من را به شهيد حسين قجه‌اي برسان... 
نشون مي‌داد که سيد چقدر با شهدا عجين شده که اين‌قدر نکته سنج بود. از بين 
همه شهدا گشته بود شهيدي رو که روز تولدش مصادف با سالروز شهادتش بود رو 

پيدا کرده بود و به عنوان رفيق شهيدش انتخاب کرده بود.
يکي از رفقا خاطره جالبي رو برام گفت: يه بار تو مغازه نشسته بودم، سيد وارد شد 

و سلام داد وگفت: داداش الان مي‌دوني چه وقتيه؟!
گفتم نه!؟ براي چي؟! گفت درست 30 سال پيش تو اين روز و اين ساعت شهيد 
زين الدين شهيد شد! من تعجب کردم، خنده‌ام گرفت، گفتم: سيد بابا تو ديگه کي 
هستي و... اما سيد غرق در درياي معرفت شهدا بود اين‌قدر كه زندگي‌اش با شهدا 

عجين شده بود.
هر وقت احساس مي‌کرد از شهدا دور شده، مي‌رفت منطقه براي راهيان نور. يه بار 

زنگ زدم گفتم: سيد جان کجايي؟ 
افتاد، فردا رسيد منطقه.  گفت دارم مي‌رم منطقه. دلتنگ شهدا شدم. شب راه 
يه شب هم تو شلمچه خوابيد. گفتم: بابا تو ديونه‌اي 1500 کيلومتر راه رو بري و 
برگردي که چي بشه؟! گفت بذار به من بگن ديونه، اما من ديوانه‌ي شهدا هستم و 

اين برام افتخاره.
به جرئت مي‌تونم بگم هيچ يادواره شهدا نبود که سيد اونجا نباشه. نمي‌دونم از 
کجا مي‌دونست که تو فلان نقطه شهر يا در فلان روستا يادواره است. زنگ مي‌زد 

مي‌گفت بچه‌ها مي‌خوام برم جايي مياييد؟! 
با خانواده  يا ديدار  يادواره شهدا  يا  بگه کجا، مي‌دونستيم که  اينکه  از  قبل  ما 

شهداست...
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من ازدواج کردم، اما کار خاصي نداشتم. سيد خيلي تلاش کرد تا برام کاري 
دست و پا کنه. برام چند جاي مختلف كار پيدا کرد. 

خيلي خوشحال بود که من در دوران دانشجويي‌ام ازدواج کردم. مي‌گفت خوب 
راهي رو انتخاب کردي، خدا کمکت مي‌کنه. 

يه بار خسته بودم. هيچ روحيه‌اي برام نمونده بود، تنها کسي که به ذهنم رسيد 
کمکم کنه سيد بود. براش پيام فرستادم: سيد خسته و بي‌چاره شدم چيکار کنم؟!

سيد بلافاصله جواب داد: کسي که از خدا دوره بي‌چاره است، نکنه خداي نکرده 
از خدا دور شدي؟!! 

جوابش همچون پتکي بر سرم فرود آمد. خيلي با من صحبت کرد و گفت: هر 
وقت نااميد شدي برو در خونه خدا، درمان همه دردها همون جاست. آرامش از 
صحبت‌هاش مي‌باريد. از داشتن دوست الهي همچون سيد خدا رو شکر کردم ... 

خيلي وقت‌ها هم انتهاي پيامکي که مي‌فرستاد مي‌نوشت: کارهات رو به شهدا 
رابطه  چقدر  سيد  مي‌دونست  انسان  که  مي‌نوشت  محکم  و  قرص  اين‌قدر  بسپار. 

تنگاتنگي با شهدا داره..
چند ماه قبل اين پيام رو برام فرستاد:

اين قلب به خون تپيده را دريابيد                اين جان به لب رسيده را دريابيد
چندي است که دلتنگ شهادت هستم         اين از همه جا بريده را دريابيد.

يا شعري را که امام خامنه‌اي عزيز در وصف شهدا خوانده را خيلي دوست داشت 
و زمزمه مي‌کرد:

از آخر مجلس شهدا را چيدند 			  ما مدعيان صف اول بوديم
صلوات  کنيد،  نذر  بشيد،  شهدا  دامن  به  دست  مشکلات  تو  مي‌گفت  هميشه 
بفرستيد و... کشتي شهدا انسان رو زودتر به مقصد مي‌رسونه؛ مي‌گفت از زماني که با 
شهدا آشنا شدم زندگي‌ام دگرگون شده. نسبت به بچه‌هاي جبهه خيلي علاقه داشت. 

مي‌نشست پاي صحبت‌هاشون.
هميشه مي‌گفت: من از اين شهدا شرمنده ام. مي‌گفت: دعا کنيد بيشتر از اين شرمنده 
شهدا نشيم. يادمه يه بار از مزار شهداي اصفهان تعريف مي‌کرد و مي‌گفت: خيلي‌ها 
اصفهان رو با سي وسه پل و ساير مکان‌هاي تاريخي‌اش مي‌شناسند، اما اصفهان رو با 
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شهداش بايد شناخت. با حاج حسين خرازي و رداني‌ و احمد کاظمي‌هاش.
راهيان نور بوديم، تو يکي از مناطق، محل شهادت يکي از شهدا رو تزئين کرده 
بودند. سيد حال عجيبي داشت، رفت تو محل شهادت اون شهيد خوابيد! خيلي گريه 

کرد. نماز خواند و... هيچ توجهي به اطرافيان نداشت.
زمين آنجا گِلي بود. لباسهاش کثيف شد، اما سيد در عالم ديگري سير مي‌کرد. 

تيکه کلامش اين بود: خدا انشاءالله شهيدت کنه...
يک سال براي خادمي به اردوگاه شهيد درويشي نرفت. رفته بود منطقه‌اي ديگر 
مستقر شده بود. معمولًا دوره‌ها ده روزه بود. مدتش که تموم شد مي‌خواستند سيد 
رو بفرستند برگرده شهر، اما سيد اصلاًً دوست نداشت به اين زودي منطقه رو ترک 
کنه؛ با حالت بغض آلودي گنبد مزار شهداي شلمچه رو نشون داد وگفت: اينها من 
رو مي‌خواهند جواب کنند اما من رو همين شهدا دعوت کردند که بيام اينجا؛ الانم 
هيچ کس جز شهدا نمي‌تونند من رو از اينجا بيرون کنند. و همون طور هم شد و باز 

ماندگارشد. 
طوري حرف مي‌زد انگارشهداي شلمچه روبروش ايستاده بودند و سيد با اونها 
درد دل مي‌کرد. تو اروند که رفته بوديم، سيد گوشه‌اي رفت و نشسته بود. با اينکه 

فاصله زيادي بين ما بود اما صداي ضجه‌هاش رو مي‌شنيدم. 
يه روز سيد اومد سراغم. ديدم خيلي خوشحاله، گفتم چت شده سيد، خوشحالي؟! 
گفت حاجي سال‌ها منتظر اين لحظه بودم. بالاخره مادرم راضي شد و دعاي شهادت 

برام کرد. 
گفتم چطور مگه؟ 

گفت: ده سال بود ازش مي‌خواستم برام دعا کنه تا شهيد بشم راضي نمي‌شد. 
مي‌گفت اين ديگه چه درخواستي هست که از من داري؛ آخه من يک مادرم چطور 

دلم بياد براي جوانم اين طوري دعا کنم. دعا مي‌کنم ان‌شاالله زود داماد بشي و.. 
اما نمي‌دونم چي شده بود، مامان امروز دست به دعا برد و زير لب دعاي شهادت 
برام کرد. حالا که مامان برام دعا کرده من مطمئن هستم با شهادت از اين دنيا خواهم 

رفت، دعاي مادر پيش خدا رد خور نداره ...



کفن
حجه الاسلام فرزاد رضايي

روايات زيادي در خصوص خريد کفن قبل از مرگ آمده است. از جمله امام 
صادق 7 مي‌فرمايند: »هر کس کفنش را در خانه‌اش داشته باشد، نام او جزو غافلان 

نوشته نمي‌شود. هر گاه بدان نگاه کند ثواب و پاداش خواهد داشت. «
يک بار رفته بودم مشهد مقدس. بنا بر توصيه بزرگان از اونجا يک کفن تهيه 
کردم. بردم حرم مطهر آقا علي ابن موسي الرضا 7 و کفن رو متبرکش کردم. تو 
جمعي نشسته بوديم صحبت که شد من گفتم: سيد جان من براي خودم يک کفن 
از مشهد تهيه کرده‌ام سيد نگاه عجيبي به من انداخت و گفت: شيخ، مگه ما قراره با 
مرگ از اين دنيا بريم که کفن احتياج داشته باشيم؟!! مگه خود شماها به ما ياد نداديد 
که شهيد غسل و کفن نداره؟! ما بايد با شهادت از دنيا بريم که احتياجي به کفن نباشه.
اين‌قدر اين حرفش رو قرص و محکم گفت که مو بر بدنم راست شد!! حسابي از 

خودم خجالت کشيدم. سيد کجا بود و ما کجا بوديم؟!
سيد حالات راهيان نورش رو هميشه تو خودش داشت. ما وقتي از راهيان نور 
برمي‌گشتيم يکي دو روز بعد فراموش مي‌کرديم. درگير زندگي و کار مي‌شديم. 
اما سيد با هيئت، روضه، ارتباط با خانواده شهدا، خوندن کتاب شهدا و طرق مختلف 

حالاتش رو حفظ مي‌کرد.
يک بار ديوانه‌اي از کنارمون رد شد. من بدون توجه در خصوص اين اشخاص 
صحبتي کردم. سيد به من عتاب کرد وگفت: خوش به حال اينها که حساب کتاب 
ندارند، ما اگر پشت سر اينها حرف بزنيم ممکنه حقي به گردنمون بياد، مفتکي براي 

خودمون دردسر درست نکنيم! حسابي از حرف سيد خجالت کشيدم.
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خيلي به من و ساير طلبه‌ها توصيه مي‌کرد دست جوان‌ها رو بگيريم. مي‌گفت تو 
جمع مردم محور باشيد. جوان‌ها رو دور خودتون جمع کنيد. 

يکي از بچه مذهبي‌ها وارد فضاي خاصي شده بود. سيد يکي دو بار بهش تذکر 
داد. طرف گوشش بدهکار نبود. سيد کم کم رابطه‌اش رو با او کم رنگ کرد، اما 
باز به رفقا مي‌گفت حواستون به اين بچه‌ها باشه حيفه از راه مسجد و هيئت دور بشه. 
دو تا جوان بودند با من و سيد رفاقتي داشتند، اما اهل نماز و مسجد نبودند. به سيد 

گفتم: سيد حيفه اينها انسانهاي رو راست و درستي هستند اما اهل نماز نيستند. 
سيد رفت و آمدش رو با اونها بيشتر کرد. طرح رفاقت ريخت، ارتباط پيدا کرد و 

الحمدلله خيلي زود نتيجه داد و اونها اهل نماز و مسجد شدند. 
بارها شده بود که کمک مالي مي‌کرد. مي‌خواستم قرضش رو بدم، اصلاًً يادش 

نبود. مي‌گفت پول چيه به من مي‌دي؟! مگه من بهت پول دادم!! 
کتاب  و  حساب  مي‌اومد  مي‌رسيد  که  خمسي‌اش  سال  بود.  دنيا  به  بي‌رغبت 
مي‌کرد. چندين بار من خمس سالش رو حساب کردم. اولين خمسش تقريبا 20 هزار 
تومني شد و آخرين بار نزديک به چند ميليون تومان خمسش شد، بدون اينکه ذره‌اي 

اعتراض كنه پول خمسش رو تمام و کمال پرداخت کرد.
يه بار با هم رفتيم رستوران، صحبت از کار و زندگي و... پول شد. سيد گفت: 
شيخ، خيلي‌ها فکر مي‌کنند من درگير دنيا شدم، ساخت و ساز و خريد و فروش 
محصولات کشاورزي و... رو از من مي‌بينند مي‌گن سيد هم دنيايي شده. به خدا 
باشم، محتاج مردم  به جيب  اينها تعلق خاطر ندارم. دوست دارم دست  به  ذره‌اي 

نباشم، تا جايي که دستم مي‌رسه کمک کنم و...
در خاطرات شيخ محمد بهاري مي‌خوندم که از همه ديرتر پاي درس عرفان 

استادش رفت، اما از بين 300 نفر، از همه زودتر بارش رو بست و به خدا رسيد.
سيد هم همين طور بود. تو اين مدت کم خيلي خوب بارش رو بست که يکي از 

علتهاش اشک چشم سيد بود. 
سيد خيلي حالت بکاء داشت. گريه به انسان قلب سليم مي‌ده، قلب سليم حب دنيا 
رو از دل انسان بيرون مي‌بره، قساوت رو مي‌بره. همه رذيلت‌ها رو از بين مي‌بره و سيد 

همين طور شد.
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بعضي وقت‌ها وسط روضه طاقت نمي‌آورد بلند مي‌شد مي‌رفت بيرون قدم مي‌زد. 
چند جا وسط روضه بلند شد داد و بيداد کرد. تحمل شنيدن اين مصيبت‌ها را نداشت.
شب‌هاي محرم بعد از اينکه هيئت تموم مي‌شد، سيد مي‌رفت گوشه‌اي و باز دم 
مي‌گرفت. با ذکر حسين حسين دوباره بچه‌ها دور سيد حلقه مي‌زدند و يکي دو 

ساعتي روضه و سينه زني راه مي‌انداخت. از روضه و سينه زني سير نمي‌شد. 
سيد نوجوان بود، يه بار تو هيئت روضه حضرت زهرا3خونده شد. سيد اين‌قدر 
گريه کرد که من نگرانش شدم. هيئت تموم شد بود اما گريه‌هاي سيد تمومي نداشت. 

به زور سيد رو آروم کردم .
مي‌شد.  بد  خيلي  متأسفانه  مي‌شد، وضعيت حجاب  که  عيد  ايام  تو خوزستان 

مسافرها مي‌اومدند، جو اونجا خراب مي‌شد.
با سيد براي خريد لوازم غذا براي زائرها که مي‌رفتيم، اصلاًً توجهي نداشت. خيلي 

مراقب بود که چشمش به نامحرم نيفته. 
جالبه اين داستان من رو بي‌اختيار ياد جمله حاج حسين يکتا انداخت: حاج حسين 
مي‌گفت، خيلي‌ها از من مي‌پرسند چکار کنيم شهيد بشيم، يا دست کم مقام شهدا 

رو داشته باشيم.
حاج حسين يه کد خيلي خوب به ما داد: شهدا اول مراقبت از دل‌هاشون کردند و 

مدافع قلب شدند، بعد مدافع حرم شدند. 
الله غيراالله مدافعان حرم  تَسکن في حرم  الله فلا  حَرم  القلب  روايت مي‌فرمايد 
اول از حرم خدا خيلي خوب دفاع کردند که بهشون لياقت دفاع از حرم حضرت 

زينب3رو دادند...
يک بار در رستوران بين راهي پياده شديم تا نماز بخونيم. خيلي وضع حجاب 
خانمها نامناسب بود. سيد گفت: شيخ سريع بيا وضو بگيريم و از اينجا بريم. ما که 
نمي‌تونيم تأثير بذاريم حداقل حضورمون اينجا توجيه گناه اينها نباشه. بلافاصله وضو 

گرفتيم و حرکت کرديم... 



هيئت خصوصي
رضا پناهي، علي احسان حسني و..

سال 81 بود که با چند نفر از دوستان از جمله سيد، تصميم گرفتيم که يک هيئت 
خصوصي راه‌اندازي کنيم. عهد کرديم که اون شبي رو که قراره بيائيم هيئت مراقبه 

داشته باشيم که کمتر گناه کنيم، هميشه هم با غسل زيارت مي‌اومديم تو هيئت.
جمع با صفائي بود. خلوص نيت بچه‌ها جمع ما رو خيلي گرم کرد. غالباً مداح 
هم خود بچه‌ها بودند. شب‌هاي عاشورا برنامه مون ويژه بود. بعد از مراسمات عمومي 
تازه مي‌رفتيم اونجا و تا صبح مشغول عزاداري و شب زنده داري مي‌شديم. سيد حال 

و هواي عجيبي داشت. عاشق دلسوخته‌ي اهل بيت : بود. 
او معمولًا مي‌رفت تنها پشت اوپن آشپزخانه مي‌نشست. جوري بود که هيچ کس 
سيد رو نمي‌ديد. فقط ما صداي ناله‌هاش رو مي‌شنيديم. مي‌گفتم چرا مي‌ري اونجا 

قايم مي‌شي؟ شما سيد جمع ما هستي بايد بياي وسط جمع باشي. 
مي‌گفت نه، جام خوبه. تو روضه‌ها ناله‌هاي عجيبي داشت. موقع شنيدن روضه‌هاي 
بي‌بي زينب3خيلي بي‌تاب مي‌شد. بي‌بي رو عمه جان صدا مي‌کرد... جالب بود 

سيد آخر مراسم خيلي زود بلند مي‌شد مي‌رفت. 
نمي‌خواست بعد از مراسم اون حالت وصلش از بين بره، ما مي‌نشستيم بعد از مراسم 
ميوه و چايي مي‌خورديم، مي‌گفتيم و مي‌خنديديم و برمي‌گشتيم منزل، اما سيد رو 
بارها بعد از مراسم ديده بودم که مي‌رفت مزار شهدا و اونجا با شهدا خلوت مي‌كرد. 
نمي‌دونم چقدر حال داشت که بعد از اون همه گريه تو هيئت، باز مي‌رفت گلزار 
شهدا، همين اشک‌ها و توسلاتش بود که سيد رو اين‌قدر آسماني کرد و شهادتش 

رو هم مثل اربابش قرار داد ...
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يک شب تو اون جلسه من روضه حضرت زهرا 3 رو خوندم. سيد خيلي بي‌تابي 
کرد. اوج روضه خوندن من بود که سيد بلند شد داد مي‌زد؛ خطاب به قاتلين حضرت 

زهرا 3 مي‌گفت: نامردها اگه من اونجا بودم پدرتون رو در مي‌آوردم...
اما سيد واقعاً از ته دلش اين حرف‌ها رو زد. بعدش نشست و ‌هاي‌هاي گريه کرد...

٭٭٭
با سيد در خصوص  از هيئت  بعد  بوديم. يه شب  ما عاشق سينه زني تو هيئت 
سينه‌زني و .. نوکري امام حسين 7 صحبت شد گفتم سيد به نظرت تکليف نوکراي 

امام حسين 7 اون دنيا چطور مي‌شه؟!!
يعني مي‌شه اون جا هم هيئت برگزار کنيم؟ سيد گفت: داداش چرا که نه؟! تازه 
اونجا ما در کنار ارباب سينه مي‌زنيم، ان‌شاالله خود آقا رو اونجا مي‌بينيم. اين حرفش 
شايد از روي روايات و .. نبود، اما از روي عشق و ارادتش زد و خيلي به من چسبيد...
يادم اون ايام يکي از رفقاي هيئتي ما طلا فروشي زده بود. سيد به من گفت: داداش 
من روم نمي‌شه بهش بگم که اين کارش درست نيست. باهاش راحت نيستم. تو برو 
بهش بگو اين شغل براي جوان مجرد و ... خوب نيست. چون دائماً در معرض نامحرم 
قرار داري، انسان راحت‌تر آلوده مي‌شه. دغدغه رفقاي هيئتي رو داشت. نه اينکه اين 
شغل رو نفي کنه، اما براي هر کسي مناسب نمي‌دونست. مخصوصاً جوان مجرد که 
قطعا اون فضا روش اثر منفي خواهد داشت. از ريزبيني سيد خيلي خوشم اومد و خدا 

رو به خاطر داشتن اين چنين دوستي در اين دوران شکر کردم...
٭٭٭

من يه تسبيح خيلي قشنگي داشتم. هميشه تو دستم بود يه روز با سيد بوديم، يکي 
از بچه‌ها تسبيح رو از من خواست. من ندادم خيلي اصرار کرد من دلم نيومد بهش 
بدم. بعدش سيد رو کرد به من وگفت: سعي کن تو دنيا به هيچ چيز وابسته نباشي، 
هر چقدر انسان وابستگي داشته باشه رفتنش هم سخت تره. بعدش گفت: تو راهيان 
نور دو تا پلاک شهيد اومد دستم. با اينکه خيلي برام عزيز بودند اما رفقا خواستند و 
من هم اونها رو دادم رفت. دوباره خدا توفيق داد يه انگشتر شهيد برام آوردند. مدتي 
تو دستم بود اما باز رفقا چشم طمع بهش انداختند و اون رو هم از من گرفتند. بارها و 

بارها چيزهايي رو که داشتم با اينکه خودم لازم داشتم اما دادمش به رفقا ...



ازدواج
خانواده و جمعي از دوستان

در خصوص ازدواج سيد ملاک‌هاي جالبي داشت. مي‌گفت: حجاب و ديانت 
همسرم اولين شرطه. بعد هم دوست دارم همسرم خانه دار باشه، تا بتونه فرزندان موفقي 
تربيت کنه. چون خودش تمام تربيت صحيحش رو مديون مادرش مي‌دونست. اعتقاد 
داشت که اگر همسرش شاغل باشه نمي‌تونه در تربيت صحيح فرزندان مؤثر باشه. 

بسيار تأکيد داشت که همسرم بايد نسبت به پدر و مادر من احترام ويژه‌اي بگذاره. 
هر  به خانم جان حضرت زهرا3  مي‌گفت من تمام شرايط ازدواجم رو سپردم 
طور که ايشان بخواد همون مي‌شه. مي‌گفت خدايا اگر صلاح هست خودت درست 
کن من اصلاًً اصراري ندارم. مذهبي بودن، ولايي بودن، عفيف بودن ملاک‌هاي 
ديگري بود که سيد براي ازدواجش مد نظر داشت. از تجملات ناراحت بود، افسوس 
مي‌خورد که چرا مردم امروزه مخصوصاً در امر مهم و مقدس ازدواج اين قدر درگير 

تجملات و چشم و هم چشمي شده‌اند. 
افتادن  باعث عقب  اين خصوص  در  مادران  و  پدر  بي‌مورد  سخت گيري‌هاي 
انحراف و گناه در جوان رو فراهم  ازدواج جوان‌ها مي‌شد و خداي نکرده زمينه 

مي‌کرد و اين موارد سيد رو خيلي اذيت مي‌کرد. 
با ناراحتي مي‌گفت: چرا جامعه اسلامي ما در اين قضيه اين‌قدر به حاشيه رفته و 
جوان‌هاي پاک بسياري به خاطر اين فرهنگ غلط دچار انحطاط اخلاقي مي‌شوند. 
مثال مي‌زد که مگه پدر و مادران ما چطور ازدواج کردند که الان اين‌قدر خودشون 
نسبت به ازدواج فرزندان شون سخت گير شده‌اند؟! غالباً ازدواج‌هاي سنتي و ساده 
رو دوست داشت. بچه‌ها رو تشويق مي‌کرد که در حد توان ازدواج‌هاي آساني داشته 
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باشند تا بقيه دوستان هم به ازدواج تشويق بشوند. سيد مي‌خواست فرهنگ غلط رو 
اصلاح کنه که متأسفانه به اين راحتي‌ها نيست..!

با اينکه هم سن بوديم به من مي‌گفت: چرا ازدواج نمي‌کني؟! من گفتم سيد جان 
خودت چي؟ رطب خورده منع رطب كي کند! مي‌خنديد به شوخي مي‌گفت: من 

براي ازدواج 50 درصد پيش رفتم. اونهم اينکه فعلًا خودم راضي هستم!
آخرين بار به من گفت: کيشه )مرد( فکري به حال خودت کن. کم کم داري پير 

مي‌شي‌! از ما که گذشت، من برم ديگه شهيد مي‌شم. اما شما به فکر ازدواج باش.
خيلي دوست داشت همسرش هم عاشق شهدا باشه. آخرين باري که رفته بود 
مشهد به ما گفت: از آقا خواستم هر کس رو که براي من صلاح مي‌دونه جور کنه... 
اين اواخر صحبت‌هايي کرده بود. گفت: ان‌شاالله قضيه ازدواج تمومه. اما اول برم 
سوريه اگر برگشتم تمامش مي‌کنم. الان مي‌ترسم اين تعلق دست و پا گيرم بشه، 

عشق اولم شهادته. بعد ايشالله فرصت براي ازدواج هست.
يادمه يکي دو مورد به سيد پيشنهاد ازدواج داده بودند! يعني خانم‌هايي براش نامه 
نوشته بودند. سيد اين موضوع رو با رفقاي روحاني و برخي از مشاورين در جريان 
گذاشت. سعي در مديريت صحيح اين موارد داشت. يادمه يکي از اون نامه‌ها رو با 
بهره گيري از آيات و روايت جواب داد. با اينکه به شدت در خصوص ارتباط با 

نامحرم حساس بود، اما جواب نامه‌ها رو با کمک مشاور مذهبي فرستاد...
جايي رفته بود خواستگاري. جواب رد شنيد! خبر داشتم که سيد رفته خواستگاري، 
اومد پيش من گفتم: سيد جان چه خبر؟! شنيدم رفتي خواستگاري؟! گفت آره مجيد 

جان، اما جواب رد دادن !؟ گفتم براي چي سيد؟! کي از شما بهتر؟! 
اون خانم  از  دادند.  رد  تعجب کردم که چرا جواب  من هم  بگم!  گفت چي 
پرسيدم: چرا جواب رد داديد؟! گفت: من تو شما هيچ عيبي نمي‌بينم. فقط اين رو 
بگم که من به درد شما نمي‌خورم. شما خيلي از من بالاتري؟! واقعاً براي من هم 

عجيب بود که چرا اون خانم اين جواب رو داده بود!
يه بار ديدم کت و شلوار پوشيده، موهاش رو هم کچل کرده!! گفتم سيد اينطوري 
بري خواستگاري من که مرد هستم نمي‌پسندمت، واي به حال خانمي که تو رو بخواد 

با اين قيافه‌ بپسنده!! 



بهترين دوست
جمعي از دوستان

اولين آشنائي من با سيد زماني بود که سيد من رو دعوت کرد صبح جمعه با هم 
بريم دعاي ندبه، دعا که تموم شد بساط صبحانه رو پهن کرديم و... بعد هم شوخي و 
خنده و... ديگه شد يکي از بهترين دوستان من. يادمه سيد يک رسمي داشت، گاهي 
اوقات بعضي شب‌هاي خاص با سيد مي‌رفتيم تو مسجد شب زنده داري مي‌کرديم. 
دو سه نفري تا صبح مي‌مونديم، نماز شب مي‌خونديم، دعا مي‌خونديم. گاهي خسته 

مي‌شديم، يک استراحت کوتاهي مي‌کرديم. تا نماز صبح مشغول عبادت بوديم. 
سيد مي‌رفت يک گوشه‌اي تو حال خودش بود. گريه‌هاي عجيبي داشت. سيد عبا 

بر دوشش مي‌انداخت و نماز مي‌خوند.
بعد از مدتي سيد پيشنهاد داد که با هم عقد اخوت ببنديم. اعتقاد داشت رفقاي 
مسجدي و هيئتي خيلي بايد از لحاظ معنوي همديگر رو رشد بدهند. با هم رفتيم 
سر مزار شيخ بهاري نشستيم و سيد گفت: کيشه)مرد( وقتي با هم عقد اخوت ببنديم 
مسئوليت داره، هر جا زيارت رفتيم بايد همديگر رو دعا کنيم، من اگر شهيد شدم 
قول شفاعت به شما مي‌دهم. چون باهات عقد اخوت بستم بايد شفاعتت کنم و هر 

جا که جا مونديم بايد همديگر رو کمک کنيم. 
سيد سال 88 حرف از شهادت مي‌زد! و اينکه قول شفاعت به ما مي‌داد. از همون 

سال‌ها روي خودش کار مي‌کرد. 
من بخواهم سيد رو تعريف کنم مي‌گم سيد دائم البكاء بود. گريه تو مشتش 
بود. خيلي معرفت داشت. حرف اهل بيت : مي‌اومد يا از شهدا مي‌گفت گريه 
مي‌کرد، بدون اينکه خجالت بکشه. اصلاًً رو درباستي نداشت. از درونش مي‌جوشيد. 
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حتي گاهي اوقات روي موتور هم روضه گوش مي‌داد و گريه مي‌کرد.
مي‌رفتيم بيرون، توي صحرا و تفريح يا جاهاي مختلف سيد از شهدا مي‌گفت، 
بعضي وقت‌ها بچه‌ها مسخره‌اش مي‌کردند. من خيلي ناراحت مي‌شدم. مي‌گفتم: سيد 
جان تو چرا پيش اينها از شهدا حرف مي‌زني؟ مي‌گفت مهم نيست. مي‌گفت من هم 
شهيد خواهم شد، مطمئن باش. مي‌گفتم آخه داداش الان شهادت کجاست؟! اصلاًً 
فکرش رو هم نکن. مي‌گفت هر کس لياقت شهادت رو تو خودش ايجاد کنه هر جا 

که باشه خدا شهيدش مي‌کنه ... 
من خودم به واسطه دوستي با سيد مسير زندگي‌ام کلًا عوض شد. اهل نماز و 
هيئت و شهدا شدم. نه تنها من كه خيلي از دوستان همين طور بودند. جاذبه عجيبي 
داشت ... به من کتاب شهيد برونسي رو داد و تأکيد کرد که حتماً بخون. من اصلاًً 
نتيجه‌اي ازش  نداشتم. هر روز مي‌پرسيد کتاب رو خوندي؟! چه  با شهدا رفاقتي 
گرفتي؟! خيلي از جوان‌هاي غافلي مثل من رو با همين کتاب شهدا، با اهل بيت : 

و شهدا آشناشون کرد و تو مسير قرار داد.
نامه مي‌نوشت. مي‌آورد به من  هر سال که مي‌خواست بره راهيان نور وصيت 

مي‌داد، براي من جاي سؤال بود. وصيت نامه چيه!؟ 
عقلم قد نمي‌داد، سيد هر لحظه خودش رو براي رفتن آماده کرده بود. کوله بارش 
هميشه آماده بود. نشون مي‌داد که هيچ تعلقي به دنيا نداره. اون روايتي که مي‌فرمايد: 
هميشه مرگ رو ياد کنيد تا از خدا و معنويت جدا نشويد، سيد همين طور بود. 
وصيت نامه‌اش رو به من مي‌داد و مي‌گفت تا وقتي زنده‌ام نخون. من اون وقت‌ها 
در  ادا  بود.  کرده  شهدا  شبيه  رو  چيزش  همه  سيد  مي‌فهمم  الان  اما  نمي‌فهميدم، 
نمي‌آورد، وقتي مي‌رفت خادم الشهدا بشه انگار مي‌رفت براي عمليات. کارش رو 
خيلي مقدس مي‌دونست و مرگ در اين مسير رو براي خودش سعادت مي‌دونست. 
خيلي وقت‌ها شب‌ها با بعضي از بچه‌هاي جبهه و جنگ مي‌رفتند مزار شهدا و 

خاطرات شهدا را مي‌شنيد و ساعتها در گلزار شهدا خلوت داشتند.
پنجشنبه و جمعه‌ها رو سيد مختص مسائل ديني مي‌کرد. بعدظهر پنجشنبه گلزار 
شهدا بعدش نماز جماعت شب جمعه و دعاي کميل، صبح جمعه دعاي ندبه، ظهر 

نماز جمعه، غروب جمعه هم مي‌رفتيم مزار شيخ بهاري و شهدا و... 
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سيد تمامي مساجد و هيئت‌هاي سطح شهر رو مي‌رفت. با اينکه خيلي دوست 
بار خيلي  الشهدا7 نمي‌دونم چرا کربلا نرفت. من يک  بره زيارت سيد  داشت 
اصرار کردم که با هم بريم کربلا، اما نيومد! گفت هنوز آمادگي ندارم. نمي‌فهميدم 

منظورش چيه، اما يقين داشتم كه او چيزهايي رو مي‌فهمه كه ما خبر نداريم.
براي برپائي هيئت همه کاري انجام مي‌داد. هيچ كاري براش عار نبود. تو سرما 

جلوي هيئت اسفند دود مي‌کرد، همه کارهاش خالصانه و بي‌ريا بود.
اين يك بعُد شخصيت بهترين دوست ما بود. اما شوخي‌ها و خنده‌هاي سيد جايگاه 
بسيار ويژه‌اي داشت. حضور در كنار سيد براي ما خيلي لذت بخش بود. مي‌گفتيم و 

مي‌خنديديم. او خيلي غير مستقيم ما را نصيحت مي‌كرد. 
از هر فرصتي براي دعوت به دين و آشنايي ديگران با انقلاب استفاده مي‌کرد. 
ورزش برايش اين وسيله را فراهم کرده بود. اينکه خودش ورزشکار قهاري بود و 

پيوند خورده بود با خُلق و منشِ پهلواني‌اش. 
همين پيوند سرعت جذب را بالا مي‌برد. لاجرم هر چه مي‌گفت و مي‌کرد بر دل 

مي‌نشست. ديگر نيازي نبود ساعت‌ها حرف بزند و آخرش هم اثري نکند. 
همين که او را مي‌ديدند، از او مي‌آموختند. به اين مي‌گويند: امر به معروف عملي. 
شايد تصور مردم در مورد بچه مسجدي‌ها و مذهبي‌ها اين است که آدم خشک و 
مقدسي هستند. سعي مي‌کرد اين تصور را عوض کند و تا حد زيادي هم در اين کار 

موفق بود.
براي خانواده و پدر و مادرش احترام ويژه‌اي داشت. زماني که مادرش زنده بود، 
سيد مي‌گفت: من نيمه شب هم برم خونه مادرم منتظر من نشسته. حتي اگر دير برم 

خونه مادرم بيدار مي‌مونه تا برگردم. رابطه قلبي عجيبي بين سيد و مادرش بود. 
بعد از فوت مادرش خيلي شکسته شد. مي‌گفت دلم نمي‌ياد برم خونه. کليد رو که 

مي‌اندازم مي‌گم ديگه مادرم نيست که تو خونه منتظرم بمونه. 
سال 93 آخرين محرمي بود که سيد حضور مادي در هيئت و بين رفقا داشت. 
تو اون سرما با پاي برهنه اومده بود دسته عزاداري بچه‌ها گفتند سيد براي چي پاي 
برهنه اومدي؟! سرده پاهات يخ مي‌زنه؟! برگشت و گفت: اگه خدا بخواد اين آخرين 

عاشوراي منه دوست دارم پا برهنه باشم تا بعدها پشيمان نشم!



روحيات
حجه الاسلام زارعي و غفاري و 

دوستان شهيد 

دفتر ياداشتي داشت و دلنوشته‌هاش رو توش مي‌نوشت. خيلي مسائلي رو داخل 
دفترچه‌اش نوشته که بعد از شهادتش من اونها رو ديدم و پي به خلوت و روح معنوي 

سيد بردم. تهران مي‌رفتيم مهماني، نيم ساعت بعد مي‌رفت! مي‌گفتيم سيد کجا؟
مي‌گفت: فلان جا يادواره شهداست بايد برم. حيفه اينجا برنامه‌هاشون خوبه، از 

مراسم که برمي‌گشت، مي‌گفت جاتون خالي مراسم معنوي خاصي بود. 
چند بار پي گيري کرد و با بچه‌هاي سپاه رفت تو منطقه مرزي پاوه، با اينکه بسيجي 
نمي‌بردند، اما براي سيد کار نشد نداشت. رفقاش مي‌گفتند که سيد شب‌ها و زمان‌هاي 
خاصي مي‌رفت سنگرهاي مناطق مرزي، گوشه‌اي خلوت مي‌کرد و گريه مي‌کرد. 
داوطلبانه پست نگهباني مي‌داد و ... گاهي اوقات به زور مي‌آوردنش عقب. عاشق 
اين طور مناطق بود. بوي شهدا رو تو اين مناطق حس مي‌کرد. وقتي که برگشت با 
شور و هيجان تعريف مي‌کرد. نسبت به بچه‌هاي جبهه و جنگ احترام خاصي داشت.
قبل از اعزام به سوريه مي‌گفت دوست دارم برم عراق بجنگم، خيلي پي گير شد 
اما شرايط مهيا نشد. از شهادت و گمنامي شهيد مهدي باکري برامون مي‌گفت. اينکه 
مهدي باکري در گوشه‌اي از وصيت نامه‌اش نوشته بود: دوست دارم پيکرم برنگرده 
تا يک وجب از خاک اين دنيا رو هم اشغال رو نکنم ... دوست داشت مثل مهدي 

باکري گمنام باشه. 
به من مي‌گفت: وقتي من شهيد شدم هر وقت مياي سر مزارم درسته که نمي‌تونم 
جلو پات بايستم، اما خوشحالم که خاک پاي رفيق هستم. تکه کلام معروفي رو 

داشت هميشه مي‌گفت: »تا يار که را خواهد و ميلش به که باشد.«
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يک بار رفتيم طلائيه، سيد شب تنها تو منطقه موند.‌ صبح بود که برگشت. حال 
و روز خاصي داشت. اشک چشمانش جاري بود. گفتم: سيد تا الان کجا بودي؟! 
گفت حاجي شب رو تنها رفتم تو منطقه ببينم چند مرده حلاجم، تاريکي شب هراس 
آور بود. ترس وجودم رو گرفت. اونجا فهميدم مرد جنگ بودن كار هر كسي نيست.
بعد ادامه داد: من خيلي از خدا و امام زمان)عج( دور هستم که ترس بر من غلبه 
داره، الان فهميدم که نمازهام فايده نداشته! حالا حالاها بايد روي خودم کار کنم تا 

لياقت رفتن رو پيدا کنم... 
سيد از نوجواني نسبت به رعايت مسائل شرعي‌اش خيلي مقيد بود. يک بار با سيد 
داشتيم از کوچه‌اي رد مي‌شديم، از بالاي ديوار منزلي آلبالوهاي سرخ رنگي بيرون 
زده بود. من هوس کردم، دست درازي کردم، سيد ممانعت کرد، اما گوشم بدهکار 
نبود. با کمک دوستم مشغول چيدن ميوه‌ها بودم. يک دفعه دستي سنگين بر صورتم 

نشست! صاحب منزل بود. تا به خودم بيام چند تا کشيده آب دار خوردم.
بهش گفتم: سيد وصيتي نداري، نمازي، روزه اي؟ گفت من حتي يک روز نماز 
و روزه قضا ندارم. خيالم راحته، مادرم ما رو از کودکي اهل نماز و روزه تربيت کرد.
يک بار حرف خيلي سنگيني به من زد كه هنوز هم باورش براي ما مشکله. به من 
گفت: محمد رضا من 15 ساله که نماز صبحم قضا نشده!! من تو ذهنم حساب کردم 

ديدم سيد 29 سالش بود. دقيقاً هيچ نماز قضايي نداشت!!
برايم عجيب بود. اين حرف عجيب سيد در مورد نماز صبح، بارها مرا به فكر فرو 
‌برد. ما هرشب ساعتها براي تماشاي فيلم و فوتبال و... مقابل تلويزيون مي‌نشينيم، حتي 
گاهي تا دير وقت در هيئت‌ها مي‌مانيم بي‌آنكه به قضا شدن نمازصبح خودمان توجه 
داشته باشيم. بعد ادعاي پيروي از راه و رسم شهدا هم داريم! بعدها در جايي خواندم: 
شخصي به نزد امام صادق7 آمد و براي يك سفر تجاري، استخاره كرد. استخاره 
بد بود. اما آن شخص به سفر رفت و سود خوبي به دست آورد. در بازگشت به نزد 

امام آمد و ماجراي خود را بيان كرد.
امام صادق7 در جواب اين شـخص فرمود: يادت مي‌آيد كه در فلان منزل، به 
علت خستگي، نماز صبح شما قضا شد، اگر خداوند دنيا و آنچه در آن است را به تو داده 
بود، جبران آن خسـارت )قضا شـدن نماز صبح( نمي‌شـد.)جهاد بانفس/ج1/ص66(



قم
مجيد قره خاني و...

امام صادق 7 فرمودند: براستي که براي ما حرمي است و آن شهر مقدس قم 
است. بزودي زني از فرزندان من در آنجا دفن مي‌شود که نامش فاطمه3 است که 

هر کس او را زيارت کند بهشت بر او واجب مي‌گردد.
آيت الله العظمي مرعشي نجفي نيز از مكاشفه پدر گراميشان در نجف مي‌گويد: 
امير مؤمنان به پدرم گفت: اگر مي‌خواهي ثواب زيارت حضرت زهرا3را داشته 

باشي به زيارت فاطمه معصومه در قم برو.
سيد عاشق زيارت بي‌بي حضرت معصومه3بود. گاهي اوقات حتي با پيکان 
وانت مي‌رفتيم قم زيارت، مي‌گفت اينجا ما مهمون حضرت معصومه3هستيم. 
همون طور که خودشون ما رو دعوت کردند، خودشون هم از ما پذيرائي مي‌کنند. 
چه از از لحاظ روحي و چه غذا و... اينجا تمام رزق و روزي ما دست بي‌بي هستش. 

حال معنوي هم که به ما دست مي‌ده، همش از طرف خانم جان است. 
چند سالي بود که شب‌هاي قدر رو مي‌رفت حرم حضرت معصومه3بعدازظهر 
از همدان حرکت مي‌کرديم و براي افطار اونجا بوديم. نزديک اذان مغرب حرم بي‌بي 
صفاي خاصي داشت. صداي ملکوتي اذان، کبوترهاي حرم، حوض وسط صحن و 

...افطار رو در حرم حضرت معصومه 3 مي‌خورديم، خيلي لذت بخش بود.
زيارت دلچسبي رو انجام مي‌داديم. بعد از افطار و شام مختصر، مي‌رفتيم براي 
مراسم شب احيا، سيد حال قشنگي داشت. صداي الهي العفو او هنوز تو گوشم هست. 
نماز و زيارت و قرآن به سر گرفتن‌ها و مناجاتهاي با صفائي رو کنار حرم بي‌بي 
حضرت معصومه 3 تا صبح داشتيم. اون شب نيز سيد مناجات‌هاي قشنگي داشت.
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صبح هم مي‌رفتيم مزار شهدا، بخصوص شهيد زين الدين رو زيارت مي‌کرديم...
يک بار تصميم داشتم با يکي دو تا از رفقا برم قم، تو خيابون داشتم مي‌رفتيم که 

صداي بوق موتور من رو به سمتي چرخوند! 
آقا سيد ميلاد بود که من رو صدا زد. آمدم كنار و توقف كردم. سلام و احوال 

پرسي کرديم، گفت چه خبر؟! گفتم والله مي‌خواييم بريم قم، مي‌ياي؟
باتعجب گفت: راست مي‌گي؟! خدا شاهده بعد از تمرين باشگاه، هوس زيارت 
کردم. رفتم دوش بگيرم گفتم بذار يه غسل زيارت هم بکنم، ان‌شاالله خدا خودش 

جور مي‌کنه!؟ نيم ساعت نشد خدا صدايم رو شنيد و ...
قم که مي‌رفتيم ما رو به مجالسي مي‌برد که من مي‌موندم، سيد اين‌ها رو از کجا 
بلده!؟ تو کوچه پس کوچه‌هاي قم مي‌رفتيم مجالس خصوصي روضه، يادمه نماز 

آيت الله بهجت رفتيم. 
الدين بود. سيد گفت بريم هم زيارت بي‌بي، هم  بار سالگرد شهيد زين  يک 
يادواره آقا مهدي برسيم، با وانت راه افتاديم و رفتيم، پدر شهيد زين الدين اومد 
صحبت کرد و بعد از زيارت برگشتيم. سيد از همدان تا قم فقط به عشق شهدا و 
اهل بيت : با هر سختي که بود مي‌رفت...يک بار روز عاشورا بود که از مشهد 
برمي‌گشتيم، تصميم گرفتيم بريم قم زيارت. نزديکي‌هاي قم بوديم که اذان ظهر رو 
دادند. به پيشنهاد دوستان و سيد قرار شد نماز ظهر عاشورا رو اول وقت بخونيم.با 
اينکه تو بيابون بوديم ماشين رو کنار زديم، بعد از اينکه وضو گرفتيم و جهت قبله رو 
پيدا کرديم، از بين جمع سيد رو به عنوان پيش نماز انتخاب کرديم. قبول نمي‌کرد، 

اکراه داشت اما با اصرار ما نماز ظهر عاشورا رو تو بيابون به امامت سيد خونديم. 
حال عجيبي داشت. تو دل کوير، زير تيغ آفتاب، تشنگي، گرسنگي و... به ياد 
لبهاي خشک ارباب مون دل‌هامون حسابي وصل شد. شايد يکي از بهترين نمازهاي 
عمرمون رو در بهترين فضايي که تداعي کننده روز عاشوراي آقا اباعبدالله7 بود 
خونديم. بعدها که به اين نماز فکر مي‌کردم چيزي غير از اين انتظار نداشتم تو جمعي 
که سيد باشه و اين طور با اربابش عشق بازي کنه، همه حال معنوي خواهند داشت ...



توصيه
مهدي صمدي و...

شنيده بودم سيد تو اردوگاه شهيد درويشي خادم الشهداست. من همراه چند نفر از 
دوستان رفته بوديم راهيان نور، به پيشنهاد رفقا رفتيم اردوگاه تا سيد رو هم با خودمان 
با همون شوخ طبعي هميشگي‌اش  بازديد مناطق. شام رو که خورديم سيد  ببريم 

گفت: بچه‌ها براي اينکه شام تون حلال بشه بايد کمک کنيد.
نفري يه دونه غذا خورديد بايد کمک کنيد غذاي صد نفر رو درست کنيم!! 
اصرار کرديم باهامون بياد مناطق، گفت: نمي‌تونم کارهامون خيلي زياده، اينجا رو 
نمي‌تونم ول کنم، الان خدمت به زائرين شهدا براي من مهمترين وظيفه است. از ما 
اصرار و از سيد انکار، آخرش گفت: شما چهار نفر از من ناراحت بشيد بهتر از اينه 
که من اينجا رو رها کنم و زائرين شهدا اينجا اذيت شوند. اون وقت شهدا از من 

دلخور مي‌شن ...
شب رو تو اردوگاه بوديم، نماز صبح رو که خونديم، سيد همراه با ساير خادمين 

شهدا، صبحانه زائرين رو تقسيم کردند.
بعد از نماز صبح سيد گوشه‌اي نشسته بود و چيزهايي روي کاغذ ياداشت مي‌کرد. 
بعد اومد به سمت من و گفت: اين کاغذ رو همراهتون داشته باشيد.. گفتم چيه؟! 
گفت: بگير به دردت مي‌خوره. برگه رو که گرفتم چشمام گرد شد! توصيه‌هايي به 

شرح ذيل براي استفاده بهتر از مناطق براي ما نوشته بود.
بسم رب الشهدا و الصديقين. 1- شوخي کمتر، استفاده بيشتر. 2-گفتن ذکر در راه
3- تنها بودن در مناطق ) بارها دوستان و رفقا شاهد تنهايي سيد در مناطق بودند که 

چطور عاشقانه با شهدا خلوت مي‌کرد(
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4-حداقل يک ساعت در مناطق ماندن. 5- پيوستن به راوي‌ها 
براي روزهاي حضور ما در مناطق هم برنامه ريزي کرده بود ....

روز اول دوکوهه و شرهاني روز دوم: فتح المبين، بعد يادمان شهيد اسکندرلو، 
فکه، کانال کميل؛ چزابه، بيمارستان صحرايي امام حسن 7،دهلاويه، هويزه.

روز سوم: هويزه، منطقه هور، طلائيه، پاسگاه زيد، ) منطقه عملياتي رمضان و 
کوشک(، شلمچه، کربلاي 4، خرمشهر، اروند کنار و منطقه عملياتي فاو ...

يه روز براي تعمير منزل مون يه کيسه کچ مي‌خواستم. رفتم سراغ سيد از ساختماني 
که داشت کار مي‌کرد يک کيسه کچ برداشتم، با شناختي که از سيد داشتم اصلاًً 

انتظار نداشتم که از من پولش رو بگيره! دست کردم جيبم يه تعارفي زدم. 
با کمال تعجب سيد گفت 4000 تومان مي‌شه! با اکراه پول گچ رو دادم. نتونستم 
از من  يه کيسه گچ رو  پول  نداشتم  انتظار  نزنم؛ گفتم: سيد اصلاًً  حرف دلم رو 

بگيري؟! مثلًا ناسلامتي چند ساله با هم نون و نمک خورديم. 
گفت مهدي جان، به خدا شرمندتم. من چون شريک دارم، اين مال پيش من امانته. 
تو که دوست نداري تو زندگيت حق الناس به گردنت باشه؟! حرف حسابِ سيد 
جواب نداشت. تشکر کردم و رفتم و خدا رو به خاطر داشتن چنين دوستي شکر کردم. 
البته بعدها سيد حسابي جبران کرد و من رو چند بار مهمون کرد. يادمه يه بار سر 
معامله‌اي مبلغي رو سود کرده بود. گفت بچه‌ها اين پول سهم همه مون هست با هم 

رفتيم همه‌ي اون پول رو براي ما خرج کرد.
سيد به ما توصيه مي‌كرد كه هيچ وقت به خاطر شرم و ... مسائل ديني خودتون 
رو تأخير نياندازيد. سيد گاهي اوقات با پدرش مي‌رفت سرويس. بار مي‌بردند به 
شهرهاي مختلف. يه روز به من گفت: من هيچ وقت تو مسائل شرعي با هيچ کس 
تعارف ندارم. هر جا ببينم که مسئله‌اي به ايمانم ضربه مي‌زنه جلوش مي‌ايستم. يه بار 
تو مسير جاده احتياج به حمام پيدا کردم. ديدم نماز صبحم ممكنه قضا بشه، رفتم 

پشت کاميون تو سرما غسل كردم!!
بعد مي‌گفت: باور کنيد وقتي آب سرد رو مي‌ريختم انگار آب گرم بود! اصلاًً 
احساس سرما نکردم. چون فکر مي‌کردم کارم براي رضاي خداست و همين برام 

لذت بخش بود.



اردوگاه شهيد 
درويشي
دوستان شهيد

اردوگاه شهيد درويشي يکي از اردوگاه‌هاي متروکي بود که در نزديکي شهر 
شوش قرار داشت. اوايل سال 80 بود. سيد با جمعي از دوستان همت کردند و اون 

اردوگاه رو جهت اسکان و پذيرائي از زائرين شهدا بازسازي کردند. 
علاقه بسيار زيادي به شهيد درويشي داشت. هميشه مي‌گفت شهيد درويشي خيلي 
غريبه. بايد نامش رو زنده کنيم. حتي بارها شده بود بچه‌ها رو مي‌برد منزل شهيد 
درويشي به مادرش سر مي‌زد. چند بار هم براش يادواره‌ي کوچکي برگزار کرد. 

سيد هر سال 10 الي 15 نفر از بچه‌ها رو جمع مي‌کرد و مي‌برد تو اردوگاه تا فضا 
رو براي اسکان زائرين آماده کنند. سعي مي‌کرد بچه‌هايي رو اونجا ببره که خيلي تو 

جو شهدا و ... نبودند. بارها شاهد بودم که بچه‌ها چقدر اونجا متحول مي‌شدند.
يه ميني بوس تحويلش بود هر سال عکس يکي از شهدا رو مي‌زد جلوي ماشين. 
مي‌گفت: راننده و همه کاره‌ي ماشين و اردو شهدا هستند. يادمه يک سال عکس 
شهيد مهدي زين الدين رو زده بود. بعضي وقت‌ها تند مي‌رفت. مي‌گفتم: سيد جان 
آروم‌تر! ناکام مون نکني؟! مي‌گفت: من هيچ کاره‌ام رانندتون آقا مهديه؟! مهدي 
زين الدين. ايناهاش اينم خودش! بهش بگين يواش‌تر بره! بعد با عشق و شور خاصي 

مي‌گفت: کيشه )مرد( نوکرتم مهدي جان، من کوچيکتم. يواش‌تر.
تو اردوگاه شهيد درويشي روي تک تک بچه‌ها کار مي‌کرد. سعي مي‌کرد اگر 
کسي اخلاق بدي رو داره اون رو ترک بده. سيد بارها مي‌رفت با بچه‌ها صحبت 
مي‌کرد و اشكالات آن‌ها را متذکر مي‌شد. يک روز يکي از خادمها حرکت زننده‌اي 

انجام داد. سيد ديد اما به روي خودش نياورد. 
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من دو نيمه شب بيدار شدم. ديدم که سيد با اون شخص داره صحبت مي‌کنه. 
فهميدم که سيد چي کار داره مي‌کنه. از فردا، اون شخص به کلي رفتارش رو اصلاح 
کرد و متحول شد. سيد هميشه مي‌گفت ما خادم الشهدا هستيم. نماينده شهدا هستيم 

بايد الگو باشيم براي همه ...
خيلي هواي زائرها رو داشت. هر وقت فرصت پيدا مي‌کرد مي‌رفت با اونها خلوت 
مي‌کرد و از شهدا براشون مي‌گفت. گاهي پيش مي‌اومد نزديک‌هاي غروب چند 
نفر از اين زائرها رو مي‌برد به منطقه فتح المبين يا مناطق نزديک اردوگاه، چون 
مي‌دونست برنامه بعضي از کاروانها بازديد از اين مناطق نيست خودش اين کار رو 

انجام مي‌داد.
با راننده‌ها و سربازها خيلي گرم مي‌گرفت. تو اون چند روز محدود ‌چند بار ديدم 
که افراد معتاد يا کساني که اهل ارتباط با نامحرم بودند رو مي‌برد مناطق يا مقبره 

شوش دانيال، اونجا خلوت مي‌کرد و نصيحت شون مي‌کرد...
برگردم. سيد  بودم. چند روز زودتر مي‌خواستم  اردوگاه  از خادمين  يکي  من 
چند نفر از بچه‌ها رو جمع کرد و من رو بدرقه کردند. جالب بود، دعاهاي قشنگي 
مي‌کرد: مي‌گفت بچه‌ها احسان داره مي‌ره، چند روز خادم شهيد درويشي بوده. بعد 
به عکس شهيد اشاره مي‌کرد و مي‌گفت: شهيد درويشي، خادمت داره مي‌ره، الان 

وقت مزد دادنه، ايشالله دست خالي ردش نکن.
در اردوگاه کاره‌ها رو تقسيم بندي کرده بود. دو نفر تدارکات، چند نفر آشپزخانه 
و... خودش هم همين طور پروانه وار دور شمع بچه‌ها مي‌چرخيد. غذا که مي‌پختيم 
دائم از بچه‌ها صلوات مي‌گرفت، سينه مي‌زد، ذکر مي‌گفت، بچه‌ها عجيب محو اين 
جمع بودند. هر کس يکبار تو اين جمع مي‌رفت، ديگه غير ممکن بود که دل بکنه.

يکي دو سال غذاي زائرين از بيرون مي‌اومد و ما فقط تقسيم مي‌کرديم. به پيشنهاد و 
پيگيري سيد، تصميم گرفتيم که غذاي اردوگاه رو خودمون درست کنيم. همه بچه‌ها 
اعتقاد داشتند اگه خودمون سر ديگ غذا باشيم، با سلام و صلوات برکت به غذامون 
مي‌افته و اثر معنوي روي زائرين هم خواهد داشت. حتي به پيشنهاد سيد همه با وضو 
در آشپزخانه کار مي‌کرديم. مصداق آيه شريفه شديم که مي‌فرمايند: صبغه الله و من 
احسن من الله صبغه » رنگ خدائي بگيريد و چه رنگي از رنگ خدا بهتر- بقره 138«
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تو اردوگاه شهيد درويشي يه روز صبح از خواب بيدار شديم. سيد اومد سراغ من 
وگفت: علي جان بيا محوطه رو آب و جارو کنيم. مهمون قراره برامون بياد. 

گفتم: سيد جان، ما که بعد از نماز صبح تمام زائرها رو بدرقه کرديم و رفتند. تا 
شب هم که خبري نيست. مهمون کجا بود؟! اما ديدم سيد اصرار دارد گفتم چشم آقا 

سيد. جارو برداشتم و شروع کردم به آب و جارو کردن محوطه. 
عرق از سر و صورتم پايين مي‌ريخت و زير لب غر مي‌زدم و مي‌گفتم: سيد جان 
عجب کاري دست مون دادي؟! تو افکار مسموم خودم غوطه ور بودم که مسئول 
اردوگاه اومد وگفت: بچه‌ها آماده باشيد؛ خانواده و مادر شهيد درويشي براي بازديد 
دارند ميان اردوگاه!! با شنيدن اين خبر چشمانم از تعجب گرد شد! مو به تنم راست 

شد، اين سيد ميلاد نکنه علم غيب داره!؟ 
ماشين‌ها وارد شدند. مادر شهيد تا ما خادمها رو ديد برق شادي در چشمانش موج 
زد. خوشحال بود که بعد از سال‌ها نام و ياد پسرش هنوز زنده است. عکس بزرگي 
از شهيد درويشي جلوي چشمانش بود. چشمم به سيد ميلاد افتاد، سيد داشت بال 
در مي‌آورد. از فرط خوشحالي تو پوست خودش نمي‌گنجيد. سيد رو تا اين اندازه 

خوشحال نديده بودم. اومد گفت: کيشه )مرد( ديدي گفتم مهمون داريم !؟ 
مادر شهيد درويشي چرخي تو اردوگاه زد و به بچه‌ها خسته نباشيد گفت. دقايقي 
بين بچه‌ها بود تا اومد از بچه‌ها خداحافظي کنه از بين اين همه خادم که اونجا بودند 
رفت سراغ سيد، سيد خيلي مؤدب روبروي مادر ايستاده و سرش پايين بود. مادر 
ما رو مثل بچه‌هاي خودش مي‌دونست،  بود و  شهيد درويشي سني ازش گذشته 

دستش رو گذاشت روي سينه‌ي سيد ميلاد و براي سيد دعا کرد.
من گوشم رو تيز کردم ببينه چي داره مي‌گه. صداي ضعيفش به زور به گوشم 
مي‌رسيد. مي‌گفت جوان ان‌شاالله عاقبت به خير بشي. ان‌شاالله هر آرزويي که داري 

بهش برسي و ان‌شاالله به پسرم ملحق بشي...
سيد حالت عجيبي پيدا کرده بود )عکس اين صحنه موجود است( سرش رو پايين 
انداخته بود گريه مي‌کرد. مادر شهيد که رفت. سيد هم رفت تو خلوت خودش. 
بالاي پشت بام يکي از اتاقهاي پادگان محل خلوت سيد بود. رفت اونجا و زار زار 

گريه کرد. 
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دوستان شهيد

مسئولان اردوگاه به ما چند ساعت قبل از پخش غذا آمار زائرين رو مي‌دادند تا 
فرصتي براي پخت غذا داشته باشيم. يک بار نزديک ظهر بود که يک اتوبوس به 

آمارمون اضافه شد.
نمي‌دونستيم چكار كنيم؟ غذا كم بود. سيد بدون هيچ استرسي يه پارچه سبز 
پرچم سيد الشهدا 7 را کشيد روي ديگ و به بچه‌هاي خادم گفت: بچه‌ها بياييد 
جمع بشيد دور ديگ غذا، هرکدوم براي يک شهيد نيت کنيد، ذکر صلوات گرفت 

و يک توسل کوچکي هم به حضرت زهرا3پيدا کرد.
پرچم رو از روي ديگ برداشت و يا علي گفت و مشغول تقسيم غذاي زائرين 
شديم. براي ما خيلي عجيب بود. نه تنها غذا کم نيومد مقداري هم غذا مانده بود. همه 
حسابي غذا خوردند!! سيد خيلي خوشحال بود. اونجا بود که فهميديم چقدر سيد با 

شهدا رفيقه و شهدا هم حسابي هوامون رو دارند.
با همت سيد و مدد شهدا همه کارهامون رنگ خدائي داشت. در مقابل مادران 
شهدا خيلي متواضع بود. مي‌گفت ما بايد قدر اينها رو بدونيم کم کم دارند مي‌روند 

و ما از نعمت اينها محروم مي‌شيم. 
هر سال رسم داشتيم منزل شهيد درويشي مي‌رفتيم. سوار ماشين به سمت منزل 
شهيد درويشي روانه شديم. سيد خيلي مؤدب رفت در مقابل مادر شهيد درويشي 
دو زانو نشست و صحبت‌هاي مادر شهيد رو گوش مي‌داد. مادر از فرزند شهيدش 
مي‌گفت يادمه از تولد شهيد خاطره عجيبي رو تعريف کردکه همه مون رو منقلب 
کرد. مي‌گفت زماني که شهيد رو باردار بودم در عالم رويا ديدم درب منزل ايستاده‌ام 
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سيدي نوراني آمد از من يک ليوان آب خواست. آب را که آوردم خورد. رو کرد 
به من و گفت: مادر، اين فرزندي که در راه داريد پسر مي‌باشد و در آينده‌اي نزديک 

فداي راه اهل بيت : خواهد شد.
سيد سرش رو پايين انداخته و به شدت گريه مي‌کرد. در آن لحظات حال خوشي 
داشت. نمي‌دانم زير لب چي از شهيد درويشي مي‌خواست. اما الان مطمئن هستم اون 

موقع سيد رزق شهداتش رو خواست. 
يادمه يک سال سيد منزل شهيد درويشي نرفته بود. مادر شهيد گفته بود: بريد اون 
سيد رو هم بياريد. اون مثل پسرم مي‌مونه. مادر شهيد درويشي نمي‌دونم در وجود 

سيد چي مي‌ديد که از بين اون همه خادم، فقط سيد رو يادش مونده بود!
اردوگاه شهيد درويشي چندين بار ميزبان طلبه‌ها و افرادي که از خارج کشور 
مي‌اومدند بود. سيد براي اين‌ها سنگ تمام مي‌گذاشت. خودش رو نماينده شهدا 
مي‌دونست. اعتقاد داشت عملکرد خوب ما در مقابل زائرين، ارج و مقام شهدا رو 
بالا مي‌بره. يه بار کتاب خاک‌هاي نرم کوشک رو از من گرفت و داد به يکي از اين 
مهمانهاي خارجي، اون فرد خيلي خوشحال شد و تشکر کرد. سيد مي‌گفت: بچه‌ها 

با تمام توان به زائرين خدمت کنيد تا شهدا از ما راضي باشند.
سيد هرسال زودتر از همه خادمها مي‌رفت و ديرتر مي‌اومد. رفت و آمدش تقريباً 
بيش از يک ماه مي‌شد. به نظر من هر سال يک چله نشيني در خانقاه شهدا داشت. 

همين چله نشيني‌ها سيد رو به اوج برد.
غروب آفتاب که مي‌شد، ‌با هم مي‌رفتيم بالاي بام خلوت مي‌کرديم. روضه‌هاي 
حاج منصور رو مي‌گذاشتيم و گريه مي‌کرديم. جالب بود چند سال قبل از اتفاقات 
سوريه و مدافعين حرم بود، سيد وقتي روضه‌ي حضرت زينب3را گوش مي‌کرد، 
زار مي‌زد و صداي ناله‌هاش هنوز در گوشم مي‌پيچيد که با حزن عجيبي مي‌گفت: 
آخ عمه جان، قربان سني مظلوميتي ) قربان مظلوميتت عمه جان( عمه جانش رو 

اين‌قدر از عمق جانش مي‌گفت مو بر تنم سيخ مي‌شد.
تو اردوگاه هميشه من مي‌ديدم نماز شب مي‌خوند. ما از بس خسته بوديم به سختي 
براي نماز صبح بلند مي‌شديم، اما سيد زودتر بيدار مي‌شد نماز شبش رو مي‌خوند، 

بعد ما رو براي نماز صبح بيدار مي‌کرد..
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فشار کار زياد بود. مخصوصاً براي سيد که خريدها رو هم انجام مي‌داد.
يکبار بعد از اينکه دوره خادمي تمام شد، نفري صد هزار تومان به خادمين هديه 
دادند. سيد خيلي ناراحت شد. گفتم: سيد جان اين پول هديه است بگير ببر جاي 
خير مصرف کن. گفت: اين پولها براي من مسئوليت مياره. من به عشق شهدا اومدم. 

نمي‌خوام ذره‌اي نيتم خراب بشه...
اما يكبار ماجراي بسيار عجيبي پيش آمد. سيد قرار بود براي صبحانه چند صد تا 

نون تهيه کنه، نماز صبح رو که خواند از شدت خستگي همون جا خوابش برد.
تا به خودمون بياييم ساعت از 7 گذشته بود. ديگه فرصتي براي تهيه چند صد تا 
نون وجود نداشت. حالا حساب كنيد الان زائرها بيدار مي‌شوند و صبحانه مي‌خواهند 

و ما نان نداريم!
سيد حال عجيبي پيدا کرد. روي يکي از ساختمانهاي اردوگاه عکس بزرگي 
از شهيد درويشي زده بودند. رفت جلوي عکس شهيد ايستاد زير لب چيزهايي رو 
زمزمه کرد. بعد با صداي بلند گفت: حسن آقا، آبرمون رو پيش مهمونات نبر، ما رو 

شرمنده زائرين شهدا نکن.
اضطراب  با  و  سختي  به  لحظات  آشپزخانه.  طرف  اومد  و  زد  رو  حرف  اين 

مي‌گذشت. زانوي غم بغل کرده بوديم و منتظر فرج!! 
يه دفعه صداي ممتد بوق اتوبوسي توجه مون رو به سمت درب ورودي اردوگاه 

جلب کرد. با عجله به سمت اتوبوس دويديم. 
مسئول کاروان سيد رو صدا زد. بعد درب صندوق اتوبوس رو بالا زد وگفت: ما 
ديگه داريم مي‌ريم شهرستان، اين نونها اضافي است، مي‌تونيد استفاده كنيد؟ چندين 

بسته بزرگ پر از نان در مقابل ما بود.
مات و مبهوت فقط اشک مي‌ريختيم. خدايا چقدر زود صداي خادمين شهدا رو 

شنيدي!؟ 



باران رحمت
علي احسان حسني و..

در گردان امام حسين 7 شهر بهار عضو بوديم. براي رزمايش که به گردان 
مي‌رفتيم، سيد مي‌رفت سراغ بچه‌هايي که سيگاري هستند! مي‌گفتم سيد کجا مي‌ري 

بيا پيش ما، مي‌خنديد مي‌گفت من مي‌رم پيش رفقام.
مي‌رفت با اونها گرم مي‌گرفت و جذب مي‌کرد. من ياد خاطرات شهيد همت 
افتادم، حاج همت زماني که تو پاوه فرمانده سپاه بود، با همين سيگار و... کلي از مردم 

منطقه رو به سمت انقلاب و اسلام جذب کرد. 
سيد روش‌هاي مختلف را به كار مي‌گرفت تا در دل مخاطب نفوذ كند و آن‌ها را 
به راه خدا هدايت كند. در كمتر كسي ديدم كه بتواند مثل سيد، با تمام افراد ارتباط 
بگيرد. با افراد مختلف و در مشاغل مختلف دوست مي‌شد. با افرادي كه كوچكتر يا 

بزرگتر از خودش بودند خيلي سريع رفيق مي‌شد. 
ما در محل افرادي داشتيم كه به راحتي از كارهاي زشت خود حرف مي‌زدند، 
سيدخيلي راحت با آن‌ها رفيق مي‌شد. البته تمام اين ارتباط گرفتن‌ها هدفمند بود. از 

تمام كارهايش هدف داشت، هدف او هم فقط هدايت افراد به سوي خدا بود.
در يکي از همين رزمايش‌ها قرار بود مانوري انجام بدهيم، قبل از حرکت هر 
کدوم از بچه‌ها يک سربندي رو برداشتند و مشغول بستن سربند شديم. سربندي که 
براي من بود نام مقدس حضرت زينب3داشت. تا خواستم سربند رو ببندم ديدم 
سيد نگاه خاصي به سربند من داره گفت احسان جان نوکرتم مي‌شه سربندهامون رو 
با هم عوض کنيم؟! گفتم به روي چشم ولي فرقي نداره که؟! دو تا شون هم اسم اهل 

بيت : روش نوشته! 
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گفت: براي من خيلي فرق مي‌کنه، اسم عمه جانم روي سربند تو نقش بسته تا 
اين حرف رو گفت بدون معطلي سربند يا زينب3رو به سيد دادم و زينت بخش 

پيشاني سيد شد...
اردوگاه شهيد درويشي خادم الشهداء بوديم. با سيد کنار آشپزخانه نشسته بوديم. 
يک دفعه ابر سياهي روي اردوگاه آمد و باران بسيار شديدي باريد، صداي شُرشُر 
باران در سکوت اردوگاه لذت خاصي داشت. سيد گفت: کيشه )مرد( الان حال 
مي‌ده بريم زير اين بارون براي بي‌بي حضرت زهرا 3 سينه بزنيم، گفتم سيد چي 
داري مي‌گي الان چه وقت سينه زدنه؟ اون هم زير اين بارون؟! ديونه شدي؟! گفت: 

من ديونه‌ي اهل بيتم.
داداش ما که رفتيم. شروع کرد وسط اردوگاه زير اون بارن شديد سينه زدن، ايام 
فاطميه بود. ذکر يا زهرا يا زهرا3مي‌گفت و سينه مي‌زد، من هم هوس کردم و 
رفتم. چند دقيقه بيشتر نتونستم زير اون بارون بمونم. سراپا خيس شدم. سريع برگشتم. 
اما سيد تو حال خودش بود. بچه‌ها هم کم کم اومدن جمع شون ده بيست نفري 
شد. داد مي‌زد و مي‌گفت: بياييد عنايت حضرت زهرا3رو به خادم‌هاش ببينيد. 
همين طور سينه مي‌زدند و گريه مي‌کردند. کم کم روضه‌ي حضرت عباس 7 
عطش و بي‌آبي؛ بچه‌ها همراه ابرهاي آسمان چشم‌هاشون ابري شده بود و گريه 
مي‌کردند. روحاني اردوگاه هم به جمع شون اضافه شد و مجلس روضه‌ي عجيبي 
برقرار شد. نزديک يک ساعت زير بارون بچه‌ها عزاداري کردند. هيچ کس خسته 
نمي‌شد. بعد از مراسم، سيد سراپا خيس شده بود. وارد سوله شد. گفتم سيد جان سرما 

مي‌خوري حالت جا مياد! 
گفت: نگران نباش، اگر بدوني خدا چه نظري به مجلس ما کرده بود؟ رحمت 
الهي از همه طرف ما رو احاطه کرد. مگه نشنيدي دعا هنگام بارون مستجاب مي‌شه. 

حرف‌هاي سيد بوي عشق و معرفت مي‌داد و ما هنوز به آن نرسيده بوديم ...
تو اردوگاه براي پذيرائي از مهمانها وارد سوله مي‌شديم. به من مي‌گفت: داداش 
تو سوله چند نفر هستند. مي‌گفتم نمي‌دونم 200 يا 300 نفري مي‌شوند. مي‌گفت الان 

تو سه ثانيه 300 تا صلوات براي شهيد درويشي جمع مي‌کنم. 
با صداي بلند و داش مشتي‌اش مي‌گفت: شادي روح شهيد درويشي صلوات، 



73 باران رحمت

صداي صلوات کل سوله رو پر مي‌کرد. با اين صلواتها کارمون برکت پيدا مي‌کرد.
خيلي زود از چند صد نفر به خوبي پذيرائي مي‌کرديم. سفره‌ها رو پهن مي‌کرديم. 
بعضي‌ها دو تا ماست يا نوشابه مي‌خواستند سيد بدون هيچ ممانعتي مي‌داد. مي‌گفتم 

سيد جان اينطوري حاتم بخشي مي‌کني اگه کم بياري مي‌خواي چي کار کني؟! 
مي‌گفت کم نمي‌ياد اينها که مال ما نيست، مال شهداست. ما هم کارگر زائرهاي 
شهداييم. ان‌شاالله خودشون برکت مي‌دن. ما کارگر شهدائيم صاحب کار حواسش 
به کارگراش هست. همه کارهاش رو با شهدا وفق مي‌داد، مي‌گفت نگران نباش. 
شهدا عنايت مي‌کنند. من گفتم سيد جان چي داري مي‌گي من دارم مي‌بينم که غذا 

داره کم مياد. مي‌گفت نگران نباش ما هيچ کاره ايم. 
اضافه  به آمار  نفر  نزديک شام يکدفعه 100  بود،  نفر  زائرين 200  گاهي آمار 
مي‌شد. ما هم کاري از دست مون بر نمي‌اومد. سيد مي‌گفت اصلاًً نگران نباشيد. 
برکت پيدا مي‌کنه. يادمه يه بار خورشت قيمه داشتيم. با اينکه آمارمون يکي دو تا 

اتوبوس اضافه شد، اما با عنايت شهدا حتي يک ديس برنج اضافي اومد!
سيد مي‌گفت: من اگر يک سال راهيان نور نرم دق مي‌کنم. الحمدلله سال‌هااست 
که شهدا نظر کرده‌اند و من رو جزو خادم شون پذيرفتند زندگي بدون شهدا براي 

من معني نداره. 
تو راهيان نور همه کاري رو انجام مي‌داد. بعضي از بچه‌ها مي‌گفتند: سيد تو مثلًا 
مهندسي، چرا داري قابلمه مي‌شوري؟ چرا کفش جفت مي‌کني؟ چرا اردوگاه رو 
جارو مي‌کني؟ برات افُت داره پسر، سيد مي‌خنديد مي‌گفت: جواد اينها رو ببين، من 

چي دارم مي‌بينم. اينها چي دارند مي‌بينند؟! 
سيد مي‌گفت: من خدمت به خودم مي‌کنم، شايد شهدا به خاطر خادم بودن به ما 
عنايت کنند. بعضي وقت‌ها تنها مي‌رفت مناطق. مي‌گفتم سيد الان اونجا هيچ کس 

نيست، مي‌گفت: شهدا هستند و حسابي از ما پذيرائي مي‌کنند. 



شهدا باب حاجت
يکي از دوستان

من يك مشکل خاصي داشتم. از درون مي‌سوختم اما کسي نمي‌تونست کمکم 
کنه، همون روزها بود که سيد اومد تو اداره ما و وارد اتاقم شد. سلام داد وگفت: 

کيشه )مرد( چرا پکري؟! چت شده ؟! کشتي‌هات غرق شده؟! 
همين طور که صحبت مي‌کرد اصلًا اجازه نداد من از پشت ميز کامپيوترم بلند 
بشم. گفت به کار اداري ات برس ما مديون نشيم. رفتم براش چايي بيارم اجازه نداد، 
شايد بابت اينکه فکر مي‌کرد حق الناسي به گردنش بياد. بعد از کلي صحبت من 

مشکلم رو باهاش مطرح کردم. از من خداحافظي کرد و رفت.
شب بعد از نماز گوشي‌ام زنگ خورد. اسم سيد ميلاد روي صفحه گوشي‌ام 

خودنمائي کرد.
- سلام سيد جان امري باشه درخدمتيم، گفت سلام محمد جان، بيا بريم همدان 

کارت دارم. گفتم چشم. 
چشم بر هم زدني سوار بر ماشين به سمت همدان حرکت کرديم. گفتم: سيد کجا 

برم گفت: برو گلزار شهداي همدان! 
گفتم: سيد جان، شبه باران تندي هم مي‌ياد. بريم اونجا چيکار کنيم؟! 

گفت: مگه نمي‌خواي مشکلت حل بشه؟! خوب آره سيد جان حال و روزم رو 
مگه نمي‌بيني. چقدر بهم ريختم. گفت چاره دردت توسل به شهداست والسلام. 

چنان با صلابت و محکم حرف زد که پاسخي برايش نداشتم. صداي شر شر باران 
سکوت دل انگيز گلزار شهداي همدان را بهم مي‌زد. آرامش رو کاملًا در اون مکان 
حس مي‌کردم. باورم نمي‌شد که چقدر زود و راحت مي‌شود از هياهوي شهر جدا 
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شد و خود را به قطعه‌اي از بهشت رساند. البته اگر مانند سيد محرم باشيم اين حضور 
عرفاني رو درک مي‌کنيم.

سيد شروع کرد از شهدا سخن گفتن، کناري ايستاده بود و آدرس مزار شهدا رو 
به من نشون مي‌داد. اينجا مزار شهيد علي آقا چيت سازيانه، انتهاي همين قطعه سردار 
حسن ترک و... سمت قطعه شهداي گمنام و شهيد قهاري رفتيم مزار شهيد اسماعيل 

سريشي رو بهم نشون داد.
اين‌قدر قشنگ از شهدا حرف مي‌زد و آدرس مزارشون رو بلد بود که مطمئن 

بودم سيد سال‌ها اينجا نفس کشيده و بزرگ شده 
بخواه  ازش  اونجا  ابراهيمي.  ستار  شهيد حاج  مزار  بريم  من گفت:  به  آخرش 
مشکلت رو حل کنه. رسيديم دو زانو مؤدب روبروي مزار شهيد نشست. اشاره کرد 
به عکس مزار و گفت: سلام پهلوون، اين رفيق ما اومده دعا کني ان‌شاالله مشکلش 

حل بشه. اومدم براش ريش گرو بذارم.
دو سه روز بعد مشکلم به راحتي حل شد. زنگ زدم گفتم: سيد باورت مي‌شه، 

مشکلم حل شد! سيد خيلي تعجب نكرد. گفت: مطمئن بودم. 
هميشه مي‌گفت: دوستي با شهدا دو طرفه ست. خيلي اين جمله رو تکرار مي‌کرد. 
هيچ کاري رو براي خودش عار نمي‌دونست. دوران دانشجويي‌اش هم در تابستان 

مي‌اومد صحرا کار مي‌کرد. 
همون موقع خيلي به نماز اول وقت اهميت مي‌داد. سيد هيئت و مسجد خاصي 
نداشت. همه‌ي هيئت‌ها و مساجدها مي‌رفت. هر جا که مي‌دونست مي‌تونه تأثيرگزار 

باشه مي‌رفت. 
شيخ بهاري رو خيلي دوست داشت. دائما توي اين گلزار شهدا و مزار شيخ بهاري 
بود. هر وقت مي‌خواستيم سيد رو پيداش كنيم مي‌رفتيم گلزار شهدا، بارها ديده بودم 

که مي‌رفت کنار مزار شهدا مي‌نشست و تو حال خودش بود.
جلوي  و  داشت  موتوري  يه  داشت.  خاصي  زينب3علاقه  خانم حضرت  به 
موتورش سر بند مقدس يا زينب 3 رو زده بود. خانم رو به نام عمه جان صدا 

مي‌زد. دائماً زير لب مي‌گفت حسين جانم حسين جانم.



شهيد محمد رحيمي 
دوستان شهيد

سال ٩٠ بود. نزديكاي عيد نوروز قرار بود بريم اردوگاه شهيد درويشي برا خادم 
الشهدايي. سيدميلاد قبل ازاينكه بريم رفت اكثركاراي جاموندش رو انجام داد. يكي 
دو روز قبل اينكه بريم رفت ديدن مادر شهيد محمدرحيمي. سيد ميلاد اين مادر 

گرامي را عمه صدا مي‌زد.
همه جوره  اونجا  و  كنند  قبول  رو  ما  شهدا  دعاكن  جان  عمه  ايشان گفت:  به 
اينكه به پسر شهيدت  همراهمون باشند، واقعاً هركاري هم بكنيم شرمندشونيم و 

محمد سفارش كن حتماً بياد اردوگاه. تو همه شرايط بهمون كمك كنه. 
بالاخره وسايلامون رو جمع و جور كرديم و راه افتاديم. تو راه و تو ماشين سيد 
راننده بود، اما هواي همه بچه‌ها و مخصوصاً سربازها رو داشت. سيد سعي مي‌كرد از 

همون جا روي بچه‌ها كاركنه.
تو اردوگاه بچه‌ها يه حسينيه‌اي درست كردن تا زائرا هر روز نمازاشون رو اونجا 
بخونن، ديوار اين حسينيه و داخلش جوري طراحي شد که مثل نمايشگاهي بشه تا 

زائرا كه ميان حسينيه حس و حال معنوي داشته باشن.
يكروز حاج اميرفرجام همراه كاروان به اردوگاه اومده بود. ايشان متوجه عكسي 

شد كه بچه‌ها سر درحسينيه نصب كرده بودند.
اون تصوير بزرگ چند نفر از رزمندگان بود كه تعدادي از اونها شهيد شده بودند. 
يكي از اونها كه دقيقاً بالاي ورودي حسينيه قرار داشت، كسي نبود جز شهيد حاج 
محمد رحيمي. حاجي خيره شده بود به عكس. بعد سيدميلاد رو صدا زد وگفت: 

شهداي اين عكس رو مي‌شناسي؟ 
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سيد باتعجب نگاه كرد! درهمين حين حاجي گفت: اون بالايي رفيقته، شهيد حاج 
محمد رحيمي!! سيد اين رو كه شنيد ديگه توحال خودش نبود. اون روزكلًا سيد 

حالش دگرگون بود.
مي‌گفت: من قبل اومدن رفتم سرمزار شهيدرحيمي و از مادرش خواستم كه حاج 

محمد بياد اينجا و تو همه شرايط كمكمون باشه!!
بعدگفت: واقعاً شهدا آخر معرفتند، معلوم مي‌شه حاج محمد وساير شهدا هميشه 
حواسشون به ما بوده و اين ماييم كه با چشم دنيايي نمي‌تونيم خيلي چيزا رو ببينيم ...
مادر شهيد رحيمي مي‌گفت:‌ سيدميلاد هربارکه مي‌اومد به منزل ما سربزنه، چند 

نفر نوجوان و جوان رو که تازه با شهدا آشنا شده بودند با خودش مي‌آورد.
دو زانو، مؤدب جلوي در مي‌نشست. هيچ وقت اجازه نداد من براشون ميوه يا 
براي پذيرايي چيزي بياورم. هميشه ميوه يا شيريني با دوستان تهيه مي‌کرد و مي‌آورد. 

خودشم پذيرايي مي‌کرد. آخرين بار که اومد، خودش تنها اومد به من سربزنه. 
حال عجيبي داشت. مدام گريه مي‌کرد و من رو قسم مي‌داد براش دعاي شهادت 
کنم. احساس مي‌کردم وقتي با عکس پسر شهيدم حرف مي‌زد تو اين دنيا نبود! خيلي 

گريه کرد. بهم گفت: عمه به محمد )پسرتان( بگو برام دعاکنه. عمه حلالم کن
هر جا که کارش خيلي گير مي‌کرد مي‌رفت سر مزار شهيد رحيمي، مدتها خيره 
مي‌شد به عکس شهيد ومي‌گفت: حاج محمد اين رسم رفاقت نيست! رفيقت مشکل 
داره چرا دستش رو نمي‌گيري؟ يه بار بين بچه‌ها مشکل مهمي پيش اومد و باعث 
بروز مشکلات زيادي شد. با سيد رفتيم سرمزار شهيد رحيمي طبق معمول سيد رفت 

وخيره به عکس شهيد شروع به درد دل کرد.
باورش شايد خيلي سخت بود، اما به همين شهدا قسم چند ساعت بعد همه‌ي اون 
مشکلات برطرف شد و شخصي که مسبب همه اين مشکلات بود سر و کله‌اش پيدا 

شد و قضيه به خير گذشت.
بره کربلا، رفتيم خونه عمه. سيد گفت عمه جان  تا شنيد عمه مي‌خواد  يادمه 
شنيدم مي‌خواي بري کربلا، خوش به سعادتت، دعا کن آقا ما رو هم قبول کنه بريم 

زيارتش. عمه جان اومدم اگه کاري هست برات انجام بدم. 
پيامبراکرم 9 فرمودند: خداوند مي‌فرمايد من جانشين )شهيد( در خانواده او 
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هستم، هرکس رضايت آن‌ها راجلب کند، رضايت مرا جلب کرده وهرکس آن‌ها 
را به خشم آورد مرا به خشم آورده است.) مستدرك الوسائل،ج ۱۱،ص ۱۰(

باتقوا  پيرزن  اين  به  به خانواده شهدا مخصوصاً  اين اساس سيد ميلاد خيلي  بر 
سركشي مي‌كرد.

حتي بعد از شهادت، سيد ميلاد به خواب يکي دونفر ازعزيزان آمده و گفته بود: به 
مادر شهيد رحيمي‌)عمه جان( سر بزنيد. الان هم كه رفقا به ديدن اين مادر مي‌روند، 
بيش از اينكه از پسرش خاطره بگويد از ميلاد مي‌گويد. او ميلاد را پسر ديگرش 

مي‌دانست كه شهيد شد.
مادر شهيد رحيمي مي‌گفت: آخرين باري که آمد اينجا، مي‌خواست بره سوريه. 
اومد نشست نزديك در سلام و عليک کرد و گفت: عمه جان مي‌خوام برم جنگ 
کفار، اسلحه محمد نبايد روي زمين بمونه، حالت عجيبي داشت. چند مرتبه بلند شد 

و به عکس محمد خيره شد. زير لب زمزمه و نجواهايي با شهيد محمد داشت.
عکس مادرش رو از جيبش در آورد و به من نشون داد. گفتم خدا رحمتش کنه 
ميلاد جان، براش نماز و قرآن بخوان و دعا کن. چشماش اشک بار شد گفت: عمه 
جان يه چيزي رو مي‌خوام بهتون بگم اما دلم نمياد. گفتم ميلاد جان تو برام با محمدم 

هيچ فرقي نداري، بگو هر چي تو دلت هست. بگو من هم مادرتم. 
گفت عمه جان دعام کن شهيد بشم. ديگه اين دنيا جاي من نيست!! تا اين حرف 

رو شنيدم خيلي ناراحت شدم. 
گفتم: ميلاد جان، شما چند سال هست که خونه من ميايي و ميري، تا حالا من رو 

ناراحت نکرده بودي. اما با اين حرفت دلم رو لرزوندي. 
باز بلند شد و به عکس شهيد محمد خيره شد! نمي‌دونم چي تو دلش مي‌گذشت، 
گفتم ميلاد جان بيا عکس يکي از دختران فاميل رو بهت نشون بدم، مي‌خواستم با اين 
کار ترغيبش کنم به ازدواج و... اما توجهي نكرد. چشمانش خيره به عکس محمد 
بود. سيد ميلاد هم رفت. اولين كسي كه خواب شهادتش رو ديد من بودم. اين‌قدر 

که براي سيد ميلاد گريه کردم براي محمدم گريه نکردم.
سيد ميلاد هم مثل محمدم بود خداوند براي بار دوم من رو مادر شهيد کرد و 

افتخار مي‌کنم. 



راهيان نور
حامد وزيري ؛ نادر پناهي و..

راهيان نور قسمتي از برنامه زندگي سيد بود. راهيان نور غرب هم با همديگه 
چندين بار رفتيم. هميشه رسمش بر اين بود که شروع و پايان برنامه راهيان نور از 
مزار شهدا باشه. با اينکه روزها ما در منطقه با شهدا عجين شده بوديم، اما تا به شهر 
مي‌رسيديم کاروان رو مي‌برد مزار شهدا بعد از اونجا راهي منازل مي‌شدند. كارش 

اين بود كه دست بچه‌ها رو تو دست شهدا مي‌گذاشت.
سال 93 در شلمچه بود ديدم که با پاي برهنه زير تيغ آفتاب با چه عشقي از زائرين 
پذيرائي مي‌کرد. گفتم: سيد چرا اين همه به خودت سختي مي‌دي؟ برو زير سايه 

وايسا، مي‌خنديد خنده‌هايي از ته دل.
تمام 15 روز شلمچه پا برهنه بود کف پاهاش تاول زده بود صورتش سياه سياه 
شده بود. سيد تو همه مناطق پا برهنه مي‌رفت. جالب بود حتي تو پادگان هم پا برهنه 

بود مي‌گفت: ممکنه زير پامون پيکر شهيدي باشه ناخواسته توهين بشه ...
هر سال عيد مي‌رفت راهيان نور، مي‌گفتم: سيد اونجا چه خبره؟! چيکار مي‌کني؟! 
بابا بچسب به خانواده، ديد و بازديد و ... چقدر مي‌ري تو اون بيابون‌ها... لبخندي زد 
وگفت: مرتضي تو هنوز نمي‌دوني، همه زندگي من اونجاست، بهشت من اونجاست.
يه بار مي‌خواستيم بريم راهيان نور. پدر و مادر يکي از بچه‌ها اجازه نمي‌دادند بياد. 
شب قرار بود حرکت کنيم. نيم ساعت قبل از حرکت به اون جوان گفت: بيا ببرمت 
يه جا كه قفل کارت باز بشه. فرستادش سر مزار شهدا وگفت: برو اونجا به شهدا 
التماس کن، مطمئن باش مشكلت حل مي‌شه. اگر کوتاهي کني مقصر خودتي، شهدا 

سر سفره ارباب شون نشستند صاحب کرم هستند. برو تا دير نشده. 
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خدا مي‌دونه چي تو قلب اون جوان انداخت و اون جوان چي از شهدا خواست که 
خيلي زود پدرش اومد و رضايت حضور پسرش رو اعلام کرد و همون شب راهي نور 
شدند. سيد وقتي اين کرامت‌ها رو از شهدا مي‌ديد عطشش براي رسيدن به اون قافله 
بسيار زيادتر مي‌شد. نزديک مناطق که مي‌شد دم مي‌گرفت و ديگه مي‌رفت تو حال 
و حس خودش. حتي در گوشه‌اي از وصيت نامه‌اش به اين موضوع اشاره مي‌کند.
در ثبت نام راهيان نور خيلي تلاش مي‌کرد بار اولي‌ها رو ببره، خيلي هم هواشون 

رو داشت. مي‌گفت: حتماً بنشينيد پاي صحبت راوي و..
بعد از راهيان نور هم باز بچه‌ها رو زير نظر داشت. مي‌ديد با کي رفيق هستند، کجا 

مي‌روند، دوست داشت نتيجه کارش رو ببينه که بچه‌ها از دست نروند.
سيد از راهيان نور که بر مي‌گشت خيلي دلگير مي‌شد، مدتها تو حال خودش بود. 
دلتنگ شهدا و مناطق مي‌شد. مي‌گفت حيف امسال هم تموم شد و استفاده نکرديم. 
يكسال در حال برگشت بوديم که کم کم سيد شروع کرد درد دل کردن و حرف 
زدن، از اون طرف هم راوي کاروان اومد و مجلس مون رو گرم کرد و مجلس 

روضه برپا شد. 
سيل اشک بود که از چشمان سيد سرازير شد. به قدري سيد اونجا گريه کرد که 

از هوش رفت، همه بچه‌ها ريختند به هم و..
مي‌رفت کنار اروند و درد دل مي‌کرد. من مطمئن بودم که اونجا دلش هواي 
مدينه مي‌کرد. اروند بوي حضرت زهرا 3 رو مي‌داد. عملياتي که با رمز مقدس يا 
فاطمه3شروع شده بود و بچه‌ها در ايام فاطميه با عشق مادرشان جنگيده بودند. سيد 

رو هم مجنون خودشون کرده بودند.
سيد اصلاًً درگير و گرفتار دنيا نبود. هر وقت اراده مي‌کرديم جايي بريم سريع 

مي‌اومد. يه شب دور هم جمع بوديم گفتيم بريم جنوب؟ گفتند بريم. 
همراه سيد و دو نفر از دوستان 12 شب راه افتاديم. ساعت 6 صبح رسيديم به اهواز، 
سيد صبح زود رفت فلافل خريد و خورديم! تا غروب هويزه، هور، طلائيه، اروند 
کنار، کربلاي 4 و غروب رو تو شلمچه بوديم غروب زيبايي بود. باورمون نمي‌شد از 
12 شب که از همدان اومده بوديم کمتر از 24 ساعت اين همه مناطق رو هم رفتيم. 
سيد بدون استثنا در تمامي مناطق پابرهنه بود تو هرمنطقه برامون روايتگري مي‌کرد. 
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يادمه تو هور خيلي از علي‌هاشمي برامون گفت. گريه مي‌کرد از غربت شهيد 
‌هاشمي و اينکه اين شهيد سال‌ها گمنام بوده و بعد از سال‌ها تکه‌هايي از استخوانش 
پيدا شده. بقيه مناطق هم خلوت‌هاي خودش رو داشت. شب سيد به يکي از دوستان 

خادمش زنگ زد و شب رفتيم منزل اون دوستش... 
يكبار براي راهيان نور خيلي دنبال اتوبوس رفتيم جور نمي‌شد. نزديک عيد بود 
و قيمت‌ها نجومي بالا رفته بود. فقط يک روز فرصت داشتيم. مثل سير و سرکه 
مي‌جوشيدم. با اين پول کم هيچ ماشيني گيرمون نمي‌اومد. همه نا اميد شده بوديم. 
شب با سيد نشسته بوديم گفت حامد جان نگران نباش، فردا اتوبوس رو ميارم بچه‌ها 

رو ميبريم! 
من مونده بودم که سيد چطور اين‌قدر با اطمينان حرف مي‌زنه، اگر ماشين جور 
نشه جواب اين بچه‌ها رو چطور مي‌خواستيم بديم. تو افکار خودم غوطه ور بودم که 

سيد گفت: همه چيز به لطف شهدا درست مي‌شه.
فردا گوشي‌ام زنگ خورد. اسم سيد روي صفحه موبايلم ظاهر شد! قلبم به تپش 
افتاد، با اکراه جواب دادم. منتظر جواب منفي سيد براي اتوبوس بودم که سيد با خنده 

هميشگي گفت: سلام کيشه)مرد( اتوبوس هم جور شد! 
مي‌شه؟!  باورت  نوشتم،  هم  قرارداد  خدا  به  آره  مي‌گي؟! گفت  راست  گفتم 
خلاصه تا چشمانم رو باز کردم، بوي اسفند و صداي نوحه بود که فضا رو معطر 

کرده بود و بچه‌ها با سلام و صلوات و با علمداري سيد ميلاد، راهي نور شدند...
راننده‌هامون تو وادي شهدا و راهيان نور نبودند. براي اولين بار بود که مي‌اومدند. 
حتي اهل موسيقي و سيگار بودند. سيد خوب کارش رو بلد بود. بارها ديده بودم که 
چطور مي‌تونه اين افراد رو جذب کنه. جلوي اتوبوس سيد گرم صحبت با اينها بود 
تا رسيديم به اهواز و فردا تو شلمچه ديدم که شاگرد راننده يه سربند کلنا عباسک يا 

زينب3به سرش بسته! 
تا لحظه‌اي که ما در همدان از اتوبوس پياده شديم اين سربند رو از سرش درنياورد. 
اين‌قدر مشتاق شده بودند که زودتر از بچه‌هاي خودمون از اتوبوس پياده مي‌شد تا 
مناطق رو ببينه. مي‌گفت بايد برم اسمم رو بدم سپاه تا هرسال ماشين من رو ببرند 

راهيان نور. و همين طور هم شد...
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آقايان رضايي و..

سيد اهل مراقبه و محاسبه بود. از اعمال خود مراقبت مي‌کرد و از خودش حساب 
مي‌کشيد. اما اين مسائل در ظاهر زندگي او هيچ نمودي نداشت. يعني در مقابل 
مي‌گفت، شوخي  مي‌شد.  ظاهر  ساده  و  عادي  بسيار  دوستان،  کنار  در  و  ديگران 
مي‌كرد، مي‌خنديد بي‌رياي بي‌ريا بود. بايد با سيد رفت و آمد مي‌کرديد تا متوجه 

اخلاص در اعمال و محاسبه و مراقبه او مي‌شديد.
اين معنويت از پاي درس بزرگان و سخنران‌هاي هيئت و ارتباط قوي با شهدا 
به دست آمده بود. او مرتب به مسجد مي‌رفت و از کلام بزرگان استفاده مي‌نمود. 
قم که مي‌رفت سعي مي‌کرد نماز آيت الله بهجت شرکت کنه. يکبار رفته بود. 
مي‌گفت خيلي نماز با صفائي بود. جمعيت زيادي اومده بودند. از جذبه و ابهت اين 

مرد بزرگ الهي مي‌گفت. 
من خودم تعبير زيبايي در خصوص آيت الله بهجت از عالمي شنيدم که فرمودند: 

آيه الله بهجت ثروتمند‌ترين فرد کره‌ي زمين از لحاظ معنوي مي‌باشند.
يک بار همراه سيد و چند نفر از دوستان، رفتيم سراغ يکي از عرفاي شهر. تعريفش 
رو از خيلي‌ها شنيده بوديم. اتفاقاً يکي از فرزندانش هم در جبهه به شهادت رسيده 
بود. از شهرستان بهار با موتور تا همدان رفتيم. مغازه محقري داشت. داخل مغازه 
مشغول کارش بود. سلام داديم و مؤدب در مقابلش ايستاديم. چهره‌ي بسيار نوراني 
و جذابي داشت. با حرص و ولع، مشتاقانه دو زانو نشستيم پاي مکتب اين پير فرزانه، 
ايشان تک تك بچه‌ها رو توصيه مي‌کرد. نوبت به من که رسيد جمله بسيار زيبايي 
گفت: همه مون منقلب شديم رو کرد به ما و گفت: جوانان عزيز نگاه نکنيد گناه 
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نکنيد!! جمله‌اي که فرمود مثل پتکي بر سر ما فرود آمد. من خيلي متاثر شدم. همه 
سرهامون پايين بود. بعد از نصيحت‌هاي اون عارف همگي از محضرش خداحافظي 
کرديم و برگشتيم. براي سيد يک اشاره کافي بود که راهش رو پيدا کنه و همين 

طور هم شد...
يک روز ديدم سيد دستش کمي سوخته و متورم شده؟! گفتم سيد دستت چي 

شده؟! گفت چيز مهمي نيست! 
مطمئن بودم که حتماً اتفاق خاصي براي سيد افتاده. اما هر چقدر اصرار کردم 
چيزي نگفت، شصتم خبر داد چي شده!! بعدها از دوستان شنيدم که سيد براي تنبيه 

خودش اين کار رو کرده!! 
به خودش قول داده بود که مجالس عروسي که توش گناه هست را نرود و... 
برخي مسائل که چيزي بود بين خودش و خداي خودش که ما متوجه نشديم.. و 

همين مراقبت‌ها بود که سيد رو آسماني کرد.
پيش عرفا مي‌رفت و از محضرشون کسب فيض مي‌کرد تو قم از يه نفر خيلي 
تعريف مي‌کرد که بهش لقب کبوتر حرم داده بودند مي‌گفت دائما تو حرم حضرت 

معصومه3بيتوته مي‌کرد سيد مي‌رفت و با اون شخص ارتباط داشت...
يكي از اعمال مستحب و بسيار تأكيد شده كه سيد در محضر علما آموخت نماز 
شب بود. در کلام نوراني ائمه اطهار : و علماي بزرگ بر انجام آن بسيار تأکيد 
شده است تا آنجائي که بيش از صدها فايده و فضيلت بر اين عمل مستحبي بيان شده:

1-نماز شب سبب از بين رفتن گناهان روز است.
2- شريف ترين افراد امت پيامبر نماز شب خوان‌ها مي‌باشند.

3- نماز شب چراغ و فرش در قبر مي‌باشد و سبب راحتي در جان کندن مي‌باشد.
4-نماز شب سبب عبور از پل صراط و کليد درب‌هاي بهشت و باعث رهايي از 

آتش جهنم است و..
تا آنجائي که پيامبر اکرم9 فرمودند: همانا دو رکعت نماز خواندن در دل شب 

براي من از تمام دنيا و مافي‌ها بهتر و دوست داشتني تر است.
سيد هم مقيد بود كه اين امر مهم از او ترك نشود. توفيق يار ما بود تا يک سالي 

را در اردوگاه شهيد درويشي خادم الشهدا بوديم... 
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آن سالي که من با او بودم مطمئن هستم يک بار هم نماز شبش ترک نشد! با همه 
خستگي که داشتيم، اما سيد بسيار مقيد بود كه نماز شبش را بخواند. 

با اينکه گاهي اوقات ساعت 2 شب مي‌خوابيديم. خيلي وقت‌ها سيد نماز شبش 
را مي‌خواند و من و ديگر دوستان را براي نماز صبح بيدار مي‌کرد. خيلي حيا داشت، 
حتي يک بار هم سيد به من نگفت شما که روحاني جمع ما هستي چرا نماز شب 

نمي‌خواني؟! 
روزها گذشت آخرين روز دوره بود. سيد خيلي با حجب و حيا يک کتاب در 
مورد فضايل نماز شب به من هديه داد!! خيلي از برخورد سيد متاثر شدم، تو دلم 
تحسينش کردم که چقدر ادب و متانت داره و اون کارش تأثير شگرفي در من ايجاد 

کرد. 
بنده  مي‌کردند:  نقل  ايشان  راننده  افتادم.  الله(  )حفظ  مصباح  علامه  داستان  ياد 
دوسالي که در خدمت ايشان بودم ريش‌هايم رو خيلي کوتاه مي‌کردم، طوري که 

خيلي وقت‌ها صدق ريش نداشت. هميشه منتظر بودم علامه من رو توبيخ کنند. 
تا اينکه بعد از دوسال يکي از بستگان فوت نمودند و بنده مقداري ريش گذاشتم. 
علامه با ديدن ريش‌هاي من فرمودند: چقدر با اين ريش‌ها زيباتر شده‌اي و همين 
جمله کافي بود تا من ديگر فعل حرام رو انجام ندهم و تأثير امر به معروف به شيوه 

صحيح رو به ما آموزش دادند.
سيد تو اردوگاه شهيد درويشي، تقريبا هر شب نماز شب مي‌خوند. قبل از نماز 
مي‌رفت کارهاي صبحانه زائرين رو انجام مي‌داد بعد مشغول نماز مي‌شد. آنجا يه 
محوطه‌ي تاريکي بود که خيلي هم مخوف بود. من مي‌ترسيدم برم اونجا، اما سيد 

مي‌رفت نماز شبش رو اونجا مي‌خوند. 
من يک شب رفتم نزديکي سيد نشستم، محو تماشاي نماز و مناجات سيد شدم. 
اين‌قدر قشنگ گريه مي‌کرد و نماز مي‌خوند که من از خودم خجالت کشيدم. به 

حالش غبطه خوردم سيد سال‌ها قبل از شهادت اين حال و هوا رو داشت ..



نماز اول وقت
جمعي از دوستان

خيلي ما رو توصيه مي‌کرد به نماز و خصوصاً نماز اول وقت، بارها مي‌گفت: نماز 
اول وقت چکشي است بر سر نفس و برعکس نماز آخر وقت چکشي است بر سر 
نماز! هميشه توصيه بزرگان ديني و شهدا رو در خصوص نماز اول وقت براي ما بيان 

مي‌کرد.
يک بار در مسير طلائيه بوديم. موقع نماز شد. ما تا يادمان طلائيه فاصله زيادي 
داشتيم. سيد تو بيابان ماشين رو نگه داشت، نماز اول وقت رو به جماعت خونديم بعد 

مسير رو ادامه داديم. 
جالبه اونجا پشت سر کسي نماز خوانديم که سيد ايشان رو متحول کرده بود. يک 
بار هم تو راه فکه بوديم که همين اتفاق افتاد. توفيق بود که يک بار مشهد با هم رفتيم، 
هر جا که اذان مي‌گفتند، سيد نمازش رو مي‌خواند. بازار، خيابان و ... فرقي برايش 

نداشت. نماز اول وقت او هيچگاه ترك نشد.
سر زمين کشاورزي هم که بود صداي اذان رو که مي‌شنيد خودش رو مهياي نماز 
اول وقت مي‌کرد. کاري که شايد به ندرت تو اين سال‌ها من از کسي ديده بودم. 

مي‌رفت و گوشه‌اي مشغول نماز مي‌شد..
با هم بيرون مي‌رفتيم. خيلي مقيد به نماز اول وقت بود. بعضي وقت‌ها من لجم 
مي‌گرفت! مي‌گفتم سيد جان من گرسنه ام، حال نماز ندارم، اول ناهار بعدش نماز!! 
مي‌گفت نه نمي‌شه اول ناهار بعد از نماز!! مي‌رفت نمازش رو مي‌خوند. من هم از 
لجش نمي‌رفتم ..!! ماه مبارک رمضان منزل يکي از دوستان افطار دعوت بوديم. سيد 

اول رفت نمازش رو خوند. بعدش اومد سر سفره افطار نشست. 
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اول  نماز  اول  مثل سيد  انگشت شماري  تعداد  به  نفري  اون جمع چند صد  تو 
وقتشون رو خوندند بعد افطار کردند...

مسابقات منطقه‌اي جودو بود. سيد مسابقه اولش رو خيلي خوب شروع کرد و 
پيروز شد. شور و هيجان سالن رو پر کرد. همه ورزشکاران استرس مسابقه شون رو 

داشتند. دم دم‌هاي ظهر بود که نوبت به مسابقه دوم سيدميلاد رسيد.
از بلند گو سيد ميلاد رو براي مسابقه صدا زدند اما نيومد، بار دوم و سوم صدا زدند 

اما سيد ميلاد نبود!!
تعجب کرديم سريع دنبالش گشتيم، نبود. آن موقع وقت اذان بود. يكباره ديديم 

سيد يه کنج خلوت پيدا کرده و نماز اول وقت مي‌خونه!!
نمازش كه تمام شد گفتم: سيد، وسط مسابقه و نماز؟! همه فکر و ذکرشون شده 

مسابقه، اون وقت شما اومدي نشستي نماز مي‌خوني؟! 
سيد باخنده هميشگي گفت: کيشه)مرد( نماز اول وقت از همه چيز برام مهم تره. 

اتفاقاً تو اون مسابقات سيد مقام خوبي کسب کرد...
مغرب بود براي اقامه نماز به سمت مسجد راهي شدم، تو مسير سيد رو ديدم که با 
يکي از جوان‌هاي محل ما که خيلي اهل مسجد نبود صحبت مي‌کرد. تو دلم گفتم 
برم به سيد نماز اول وقت رو ياد آوري کنم!! سلام دادم گفتم سيد جان صداي اذان 

رو مگه نمي‌شنوي؟! مسجد نمياي؟! 
گفت فعلا نه. شما برو من ميام ... ذهنم به خطا رفت! سيد هم بي‌خيال نماز اول 
وقت شده؟! يعني خوش وبش کردن با اين جوان رو به نماز اول وقت ترجيح داده؟! 
وارد مسجد شدم و تو افکارم غرق بودم. مثل هميشه بدون توجه تکبيره الاحرام 
نمازم رو گفتم، نماز اول که تموم شد، سيد رو ديدم با عجله وارد مسجد شد، اما نماز 

اول تموم شده بود. افسوس رو تو چشماش خوندم که به نماز مغرب نرسيده.
کارمون  نبايد  ميايم  مسجد  و  نماز  همه  اين  کيشه  گفت:  کنارم.  نشست  اومد 

خروجي داشته باشه؟! گفتم چرا؟! 
گفت: پس کو، چرا دست جوان‌ها رو نمي‌گيري بياري مسجد؟!! ما مسجدي‌ها اگر 
هر کدوم دست يک نفر رو بگيريم اهل مسجدش کنيم برامون بسه ... اون جواني که من 
باهاش صحبت مي‌کردم سال‌ها با شما همسايه است. چرا تا الان مسجديش نکردي؟! 
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من از خجالت حرفي براي گفتن نداشتم. مدتي گذشت تا بعد از شهادت سيد 
ميلاد مادر اون جوان اومد سراغ من.

مي‌گفت نمي‌دونم سيد ميلاد با پسرم چي کار کرده، من تا حالا گريه و توسل 
پسرم رو نديده بودم. اما الان پسرم اهل نماز و توسل و شده و همه اينها از برکات 

دوستي ايشان با سيد ميلاد بوده...
يه بنده خدائي مي‌شناختم كه اهل نماز نبود. سيد رفاقتي با اين شخص داشت، کم 
کم اون بنده خدا نماز خوان شد. خوب به خاطر دارم که سيد موقع نماز که مي‌شد 
با موتور مي‌رفت دنبالش به هر بهانه‌اي مي‌برد مسجد. بارها اين کار رو انجام مي‌داد. 
سيد خيلي به ما توصيه مي‌کرد که افراد بي‌نماز رو به سمت مسجد بکشيم. روابط 

عمومي بالايي داشت. تو خيابون به همه سلام مي‌كرد، کوچيک و بزرگ ...
تو راه مشهد بوديم نيمه شب رسيديم به مهمانسراي بين مسير، در يکي از اتاقهاي 
اون استراحت کرديم. هوا به شدت سرد بود. تا چشمانمون گرم شد ديدم سيد نيست! 

نگاه کردم رفته وسط حياط تو اون هواي سرد وضو مي‌گرفت. 
زيارت  مهمتره،  زيارت  از  نماز  نماز!!  بچه‌ها  کرد گفت  بيدار  هم  رو  ما  اومد 

مستحب اما نماز واجبه! 
به ما مي‌گفت امام صادق 7 مي‌فرمايند: شيعيان ما را با اوقات نماز امتحان کنيد. 
مسئول کاروانسرا در يکي از اتاقها خواب بود. تا خواستيم حرکت کنيم سيد اجازه 
نداد، گفت بريم ازش حلاليت بخواهيم، ما هم استراحت کرديم هم نماز خونديم، 

اگه راضي نباشه همش بر باد رفته. 
رفتيم و اون بنده خدا رو پيدا کرديم، جريان رو توضيح داديم ابتدا سر به سرمون 
گذاشت. بعد گفت من به جوان‌هاي عزيز و باتقوائي مثل شما افتخار مي‌کنم خيلي 
خوشحال شدم که شماها اين‌قدر به مسائل شرعي مقيد هستيد. خوش به حلالتون، باز 
با اين وجود سيد يه پولي رو به زور به اون بنده خدا داد وگفت: حداقل پول آب تون 

رو بردار تا حرکت کنيم.



نماز قضا
محمد غفاري و...

يک شب منزل يکي از دوستان با هم خوابيده بوديم. صبح اذان رو که دادند بيدار 
شديم، نمازصبح رو خونديم. سيد مقيد بود هر روز مقداري قرآن بخونه. قرآنش رو 
هم خوند و خوابيديم. تازه گرم خواب بوديم که يک دفعه صدايي شنيدم! از خواب 
پريدم و ديدم سيد دو دستي محکم به سرش مي‌زنه. گفتم سيد چته چيکار مي‌کني!؟ 
گفت محمد بدبخت شدم نماز صبح مون قضا شد!! شرمنده حضرت زهرا3شديم. 
گفتم سيد جان ما که نماز مون رو خونديم! تازه مگه يادت رفته، بعد از نماز قرآن 
هم خوندي!! تا من اين حرف رو زدم آرامش به چشمانش برگشت. گفتم حالا که 

خيالت راحت شد بگير بخواب، بذار ما هم بخوابيم ... 
بعدها در جايي خواندم که مقام معظم رهبري فرمودند: اين حديث تنم را لرزاند 
که امام صادق7 فرمودند: اگر يک نماز صبح از کسي قضا شود؛ کل دنيا طلا شود 

و در راه خدا بدهد جبران آن نماز قضا نخواهد شد.
بعدها راز نگراني سيد از قضا شدن نمازش رو فهميدم. سيد يکروز حرف خيلي 
عجيبي به من زد که هنوز هم باورش براي ما مشکله. به من گفت: 15 ساله که نماز 
صبح من قضا نشده!! من تو ذهنم حساب کردم ديدم سيد زمان شهادت 29 ساله بود!! 

يعني دقيقاً هيچ نماز صبح قضايي نداشت.!!!
بي‌اختيار ياد جمله حاج حسين يکتا افتادم: مي‌گفت خيلي‌ها مي‌پرسند چکار کنيم 
شهيد بشيم يا دست کم مقام شهدا رو داشته باشيم. حاج حسين يه کد خيلي خوب 
به ما داده و فرمودند: شهدا اول مراقبت از دل‌هاشون کردند و مدافع قلب شدند، بعد 
مدافع حرم شدند. در روايت مي‌فرمايد: القلب حرمُ الله فَلا تَسکُن في حرم الله غيرالله. 
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قلب شما حرم خداوند است، در اين حرم الهي غير خدا رو راه ندهيد. مدافعان حرم، 
اول از حرم خدا خيلي خوب دفاع کردند که بهشون لياقت دفاع از حرم حضرت 

زينب3رو دادند...
تو شلمچه صداي اذان بلند شد. با سيد مهيا شديم رفتيم به سمت مسجد. نماز 
که شروع شد من کنار سيد ايستاده بودم، تکبيره الاحرام رو که گفتيم حس کردم 
شانه‌هاي سيد داره تکون مي‌خوره، کلًا حواسم پرت شد!! مي‌ديدم که قطرات اشک 
سيد همين طور سرازير بود. من هم طبق معمول، مثل هميشه حواسم به همه چيز بود 
الا نماز!! کلًا هواسم رفت به نماز سيد، اشک‌هاش لباس و جانمازش رو نمناک کرد. 
نماز که تموم شد، سريع زُل زدم به چشمهاش. هنوز نم اشک کنار چشمانش ديده 
مي‌شد. خجالت مي‌کشيدم از سيد سؤال کنم. بالاخره رو کردم بهش گفتم: سيد جان 

نمازت باطله؟! چرا اين‌قدر شونه‌هات تکون خورد، اين همه گريه کردي؟! 
سيد گفت تو مگه حواست به نماز خودت نبود؟! تازه من براي خدا و سيد الشهدا7 
گريه کردم. بعيده نمازم باطل بشه، چه جايي بهتر از نماز که برا آقام گريه کنم.
نمي‌دونم صحبت سيد چقدر با فقه و اصول ما تناسب داشت اما جوابش براي من 

قانع کننده بود. سيد حتي تو نماز هم گريه بر سيدالشهدا7 داشت.
حضور در كنار سيد براي ما خيلي لذت بخش بود. مي‌گفتيم و مي‌خنديديم. او 
خيلي غير مستقيم ما را نصيحت مي‌كرد. براي همين اعتقاد دارم كه او يك مؤمن 
واقعي بود. چون در احاديث آمده: مؤمن كسي است كه ديدار او، شما را ياد خدا 

بياندازد. تمام رفتار و اخلاق او براي ما درس بود. 
بابام از مکه  يه روزساعت ده سيد بهم زنگ زد ؛ گفت مي‌ياي کمکم کني. 
داره مياد بريم نوشابه و... بخريم. گفتم چشم کيشه، خدمت مي‌رسم. رفتيم بازار. 
فروشگاهي بود توي يکي از محلات شلوغ و پرتردد شهر، قرار بود از اونجا نوشابه بار 
بزنيم کنار انبار نوشابه، مسجدي هم بود. تا ما نوشابه‌ها رو بار زديم وخواستيم حرکت 
کنيم اذان ظهر رو دادن. سيد گفت ماشين رو بزن کنار بريم نماز، ماشين مون وانت 
بود گفتم: سيد پشت ماشين پُر نوشابه است، ميان مي‌برن! گفت: فداي سرت، بابام 
براي نماز رفته مکه، اون وقت من براي نوشابه نماز اول وقتم رو ترک کنم!! يا الله بيا 

پايين، حيفه مسجد بيخ گوش مون باشه و نمازمون رو اول وقت نخونيم!!؟ 



آپارتمان
رضا نيازي و...

وقتي پاکي و صداقت سيد رو ديدم. با هم کار اقتصادي رو شروع کرديم. زميني 
رو خريدم و سندش رو به نام سيد ميلاد زدم. سيد پيگير شد و پروانه ساختماني و 

مجوزهاي لازم رو از شهرداري گرفت و مشغول اجراي پروژه شد. 
سيد خيلي براي کار دلسوز بود. حتي بعضي شب‌ها تو کانکس نگهباني مي‌موند. 

برخوردش با کارگرها خيلي خوب بود. 
مي‌گفت هواي اين کارگران رو دارم، اينها انسان‌هاي زحمت کشي هستند نبايد 

بهشون ظلم بشه ...
در طول اجراي پروژه نزديک 800 ميليون خرج كرديم. کل زمين و آپارتمان‌ها به 
اسم ايشان بود، تو اين دوره زمونه هر کسي غير از سيد ميلاد بود براحتي آب خوردن 

همه اون‌ها را بالا مي‌کشيد يا اينكه حق حساب مي‌خواست و...!
کوچکترين مدرکي نداشتم که اين آپارتمان‌ها مال من است. اما سيد اهل اين 
برنامه‌ها نبود، بارها به من مي‌گفت: کيشه)مرد( چرا اين‌قدر به من اطمينان داري؟! اين 

پول‌ها براي من وبال نشه. بيا بشينيم حساب کتاب کنيم. 
من هم بيشتر از دوتا چشمهام به سيد اطمينان داشتم. گوشم بدهکار اين حرف‌ها 

نبود. 
بعد از مدتي تو خريد و فروش سيب زميني وارد شديم. خيلي خوش مشرب بود. 
در اولين برخورد با کشاورز، حسابي با اونها عياق مي‌شد. تازه يک نفر آدم کاري و 
مطمئن پيدا کرده بودم. در ذهنم چه فکرهايي که براي سيد نداشتم. جوان پرکار و 

پاک دستي مثل سيد کيميا بود. 
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گاهي اوقات شب‌هاي جمعه مي‌رفتيم کوه، براي اذان صبح زود بيدار مي‌شد 
با لذت و زيبا نماز  و مشغول نماز بود. صداي گريه‌هاش رو مي‌شد شنيد. چقدر 
مي‌خوند. آخرش من به جاي سيد خسته مي‌شدم مي‌گفتم بابا جان بيا بگير بخواب 

مثلا اومديم تفريح!! 
يه بار با هم بوديم که يکي از روحانيون محل اومد. سيد نشست با اون آقا خمس 

مالش رو حساب کرد و مبلغ سنگيني پرداخت كرد.
درآمدي خوبي براش جور شده بود. گاهي پيش مي‌اومد روزي چند صد هزار 
تومان کاسب بود، اما سيد کسي نبود دلبسته به اين پولها بشه. راهيان نور و برنامه‌هاي 
فرهنگي سيد ترك نمي‌شد. تو همين حال و هوا بود که زمزمه اعزام به سوريه به 

گوشش رسيد. 
بي قرار شد. مي‌گفت: جاي من ديگه اينجا نيست بايد برم. گفتم: بابا نيرو زياده، 
حالا چرا شما بايد بري؟! اما سيد عزم رفتن داشت، دنيا براش خيلي کوچک بود...

***
رو  اون  داشت  سيد  که  آپارتماني  رفتم  افطار  از  بعد  بود.  رمضان  مبارک  ماه 
مي‌ساخت. نشستيم گوشه‌اي با هم درد دل کرديم. سيد ميلاد از شهدا برامون گفت. 

مخصوصاً از شهيد حاج ستار ابراهيمي.
خيلي با ذوق و شوق از شهدا صحبت مي‌کرد. انگار که سال‌هاست با اونها زندگي 
کرده و افسوس مي‌خورد که چرا زمان جنگ اون فضا رو درک نکرده. هميشه 

خودش رو جامونده از قافله شهدا مي‌دونست.
يکي از رفقامون هم اونجا بود. مدتي بود که رابطه‌اش با سيد ميلاد شکرآب شده 
بود. سيد به من گفت جواد جان، برو بشين پيش اون بنده خدا من به بهانه تو بيام پيش 

شما و به اون هم سلام بدم، بلکه کدورت‌ها از بين بره. 
تحت هر شرايطي سيد دوست نداشت هيچ کس ازش کينه‌اي تو دلش باشه. 

قلبش رئوف و مهربان بود...



شوخ طبعي
جمعي از دوستان 

من طبع شوخي داشتم سيد هميشه تو مسافرتها مي‌اومد به من مي‌گفت هواي 
بچه‌ها رو داشته باش بذار تو اين مسافرت بچه‌ها خوش باشند، جذب هيئت و مسجد 

بشوند.
درسته شايد براي ما تبعات داشته باشه خيلي‌ها به ما بگن اينها افراد سبک سري 
هستند، اما ما هدف برامون مهمه، ما براي رضاي خدا مي‌خواييم به اين طريق بچه‌ها 

رو جذب کنيم.
سيد گفت اگر ما بخواهيم يک نفر يا جمعيتي رو زنده کنيم راهش اينه که بايد 
خودمون رو فنا کنيم و ما بچه بسيجي‌ها و بچه هيئتي‌ها فارغ از همه ملامت‌ها بايد 

وظيفه مون رو انجام بديم.
مقداري از بچه‌هاي مذهبي گلايه مي‌کرد که چرا با جوان‌هاي غير هيئتي زياد 

گرم نمي‌گيرند، مي‌گفت ما بايد با اين بچه‌ها رفيق بشيم و ...
بار اردو رفته  لنگه نداشت. يه  انسان شوخ طبعي بود. تو شوخ طبعي  سيد ذاتا 
بوديم ناهارمون سيب زميني بود سفره انداختيم که ناهار بخوريم. سيد با دستش سيب 

زميني‌ها رو تو قابلمه له کرد! 
داد مي‌زد بچه‌ها نون‌هاتون رو بياريد براتون ناهار بکشم. با همون دستاش براي هر 

نفر يک مشت سيب زميني مي‌گذاشت روي نون و ما مي‌خورديم. 
يه بار ديگه موقع ناهار شد. غذاي همه‌ي بچه‌ها رو که داد برنج و کباب رو کشيد 
تو ظرف، بعدش هر چي که جلوي دستش بود ريخت تو ظرف غذاش!! نوشابه زرد، 

مشکي، ماست، آب ليمو و... همه رو با دست قاطي کرد و داشت مي‌خورد! 
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سيد مي‌خواست با اين کارهاش بچه‌ها رو دور خودش نگه داره نگذاره از هيئت 
و مسجد و شهدا دور بشن و واقعاً هم موفق بود...

براي همه جشن پتو مي‌گرفت، حتي تو سوريه به فرمانده مون مي‌گفت: آقا مهدي 
فرصت نشده براي شما جشن پتو بگيرم ان‌شاالله براي شما هم دارم.

سيد گاهي اوقات اين‌قدر شوخي و شلوغ مي‌کرد كه اعتراض بعضي بچه‌ها بلند 
مي‌شد، اما سيد هدفش فقط ايجاد انگيزه و روحيه بود. 

رفته بوديم شمال، کنار دريا سيد رو تو شنهاي ساحل دفن کردم و شروع کرديم 
براش نماز ميت خوندن!! نماز ميتي که رکوع سجده و قنوت و ... هم داشت. سيد 

فقط سرش بيرون بود. من هم با طمأنينه نماز مي‌خواندم، سيد فقط مي‌خنديد.
بعد گفتم: اللهم اغفر سيد ميلاد مصطفوي، ليسانسه‌ي بد ترکيب و.. همين طور 

مي‌شمردم و سيد و رفقا هم مرده بودند از خنده.
يه بار تا من وارد شدم بدو بدو اومد سراغم بلندم کرد و زد روي زمين، سريع يه پتو 

انداخت روم و... من يه چاقو تو جيبم بود. سريع در آوردم و گرفتم جلوش.
گفتم نامرد، زورت به مظلوم مي‌رسه؟ بيا برو با هم قد و قواره ات دست به يقيه شو.  
سيد يهو جا خورد! بعد گفت هر کسي رو که شما بگيد من حريفش مي‌شم. گشتم 
از بين بچه‌ها بلند قامت ترين و ورزشکارترين شون رو پيدا کردم تا به خودم بيام سيد 

اون بنده خدا رو هم به سرنوشت من دچار کرد و...
يكبار رسيديم به يادمان دهلاويه، اذان ظهر بود. با سيد وارد نماز خانه شديم. چند 
نفر روحاني اونجا بودند سيد شيطنتش گل کرد و با صداي بلند گفت: نابودي علماي 
ي ي ...  بعد مکثي کرد و گفت علماي اسرائيل صلوات!! اون چند نفر روحاني اول با 
تعجب سيد رو نگاه کردند، اما جذبه سيد رو که ديدند با لبخند از سيد استقبال کردند.
باسيد مشهد بوديم. ساعت سه نيمه شب از مشهد راه افتاديم. همه خسته بوديم. 
نوبتي رانندگي کرديم. صبح بود که من داشتم زيارت عاشورا گوش مي‌دادم، موقع 
سجده زيارت عاشورا بين خواب و بيداري بودم که ديدم ماشين داره مي‌ره تو خاكي!!
بيدار  بيرون. همگي هراسان  تا به خودم اومدم، ديدم که ماشين از جاده رفت 
شديم. سيد به خنده گفت: پسر جون، وقتي سجده زيارت عاشورا مي‌رسه، مواظب 

باش ماشين سجده نکنه ...



سفر به مشهد
مجيد قره خاني، حامد وزيري

يکي از برنامه‌هايي که همه ساله با بچه‌هاي هيئت داشتيم، سفر زيارتي به مشهد 
مقدس بود. يک روز بعد از تمرين تو زورخانه با بچه‌ها نشسته بوديم، يه دفعه صحبت 
از زيارت آقا امام رضا 7 شد. سيد گفت: حامد جان ان‌شاالله يا علي بگيم يه کاروان 
بچه‌ها رو ببريم مشهد. گفتم سيد جان در خدمتم. نفري چقدر از بچه‌ها بگيريم. گفت 
صد هزار تومن کافيه. گفتم: بابا خيلي کمه، صد تومن فقط پول کرايه مون مي‌شه، 

گفت کارت نباشه حلش مي‌کنم. 
پيگيري کرد رفت پيش مسئول اردوئي سپاه و قول هتل سپاه رو در مشهد گرفت. 
تمام غذا و اسکان ما رايگان شد و فقط پول اتوبوس رو داديم که حتي اون صد تومن 
هم زياد اومد. آخرش رو کرد به من گفت ديدي حامد جان آقامون کريمه، خودش 
همه چيز رو جور کرد و رفتيم. براي اتوبوس هم رفت يه راننده‌اي رو پيدا کرد يک 
ميليون تومان تخفيف گرفت من باورم نمي‌شد طوري شد که بچه‌ها رو شمال هم برديم. 
توسلش قوي بود. اخلاص داشت و کارش نتيجه مي‌داد. تو زيارت خيلي خودماني 
حرف مي‌زد. مي‌گفت: »امام رضا7 كوچيكتم، نوکرتم.« چون از ته دل مي‌گفت 

خيلي به دل مي‌نشست. صاف و ساده بود. بي‌ريا حرف مي‌زد. 
يکي از برنامه‌هاي سيد در مشهد زيارت قبور شهدا بود. با اينکه از حرم خيلي 
فاصله بود اما سيد سيره‌اش اين بود که حتماً سري به شهدا بزنه ... رفتيم گلزار شهداي 
مشهد، سر مزار شهيد برونسي که رسيديم حال عجيبي پيدا کرد. شروع کرد از شهيد 
برونسي صحبت کردن. داستان توسل شهيد به حضرت زهرا3رو براي بچه‌ها گفت. 
اينکه وسط ميدان مين گير مي‌کنه و با توسل راه معبر رو پيدا مي‌کنه و همراه نيروهاش 
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خارج مي‌شوند. مي‌گفت بچه‌ها ببينيد شيطان با اين دل صاحب مرده‌ي ما چي کار 
کرده که ما مي‌آييم تو حرم با آرامش کامل چند ساعت دعا و زيارت و.. هيچ خبري 
نمي‌شه، چرا ما جواب سلام رو از امام رضا 7 نشنويم؟! مگه جواب سلام واجب 
نيست خوب امام هم حتماً جواب سلام ما رو مي‌ده، اما گوش ما از گناه کر شده ... 
اما توسل  7 و حضرت زهراي شب‌هاي عمليات هنوز هم هستند  امام رضا 
ما ضعيف شده. با گريه صحبت مي‌کرد، مي‌گفت بچه‌ها به معنويت بيشتر اهميت 
بدهيد، خودسازي کنيد تا ما هم به شهدا برسيم. سوز عجيبي تو حرف‌هاش داشت.

رفتيم زيارت، سيد بچه‌ها رو جمع کرد. حلقه زديم و يکي از بچه‌ها مداحي کرد. 
سيد حال قشنگي داشت. سينه مي‌زد گريه مي‌کرد. يادمه بچه‌ها رو اول برد موج‌هاي 
آبي، حسابي حال بهشون داد. بعدش گفت بريم مزار شهدا، سر مزار شهيد کاوه حال 

ديگري داشت. مي‌گفت جفاست تا مشهد بياي و مزار شهدا نروي. 
تو حرم هم چند تا شهيد بود ما رو برد اونها رو هم زيارت کرديم. از کوچکترين 
فرصت استفاده مي‌کرد تا سيم ما رو به شهدا وصل کنه، با اينکه در خلال اردو خيلي 
شوخ طبع بود، اما بعضي وقت‌ها از شهدا مي‌گفت و دل‌هامون رو جلا مي‌داد. جاي 
جاي حرم، مزار بزرگان و عرفا بود. ما را آنجا مي‌برد و براي ما از کرامات اون بزرگان 
مي‌گفت. مشهد رفتن با سيد حال و هواي ديگري داشت. معرفت بهمون مي‌داد.
يکي از دوستان رفته بود مشهد و اونجا پولش تموم شده بود. زنگ زده بود به 
سيد. گفته بود: سيد جان دستم به دامنت اگه پول دستت هست برسون که حسابي 
لنگم. سيد با اينکه اون زمان دستش خالي بود گوشي موبايلي رو که تازه خريده بود 

فروخت و پول رو ريخته بود به حساب دوستش. 
که  بود  گوشش  آويزه  لنکراني  فاضل  العظمي  الله  آيه  مرحوم  جمله  هميشه 
فرمودند: من پنجاه سال اسلام خوانده‌ام توصيه‌ام اين است بعد از انجام واجبات به 
جاي مستحبات به کار و امور مردم رسيدگي کنيد، اگر آن دنيا از شما سؤال کردند 

بگوئيد فاضل گفته است..
مشهد که بوديم سيد خيلي به زائرها خدمت مي‌کرد. سيد خيلي کم مي‌اومد حرم. 
مي‌موند غذا و اسکان بچه‌ها رو هماهنگ مي‌کرد. حتي به برخي از دوستان اعتراض 

کرد که چرا کمک کار نبودند. 
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سيد گفت: من يکبار رفتم حرم، زيارت من تو خدمت به زائرهاست. مثل پروانه 
دور زائرها مي‌چرخيد با تمام وجود و اخلاص... 

به قول خودموني بگم، سيد خراب رفيق بود. يه بار ساعت يازده شب زنگ زد بهم 
گفت: حسين جان حاضر شو الان بريم مشهد. 

گفتم: بابا دست بردار، الان چه وقت مشهد رفتنه، تا به خودم اومدم ديدم ساعت 
11:30 شب سوار ماشين سيد به سمت مشهد در حال حرکت هستيم. زيارت که 
مي‌رفتيم تا به صحن مي‌رسيديم مي‌گفت: بچه‌ها از اين به بعد از همديگه جدا بشيم، 
خيلي اصرار داشت تنها بره گوشه‌اي خلوت کنه. مي‌گفت بچه‌ها هيچ وقت براي 

خودتون دعا نکنيد. حتماً براي همديگر دعا کنيد تا زودتر مستجاب بشه. 
آخرين مشهدش شد. تو مسير هميشه نماز جماعت برپا مي‌کرد و غالباً به اجبار ما 

خودش جلو مي‌ايستاد. روز تولدش تو مشهد بوديم.
اول گفت بذاريد مقداري تنها باشم. رفت تا يک ساعت ازش خبري نبود. با چشماني 
اشک بار برگشت و با همديگر رفتيم زيارت شهدا و... مي‌گفت: هر چي مي‌خوايد 
دست به دامن اين شهدا بشيد. از مشهد هم برگشتيم رفتيم قم، اونجا هم مزار شهدا 
رفتيم. مي‌گفت من رو بايد يه روزي ببرند پيش خودشون من اينجا موندني نيستم...
بعد از شهادت سيد، قرار بود خادم الشهداي راهيان نور را ببريم مشهد، خيلي 
مشکلات بود. هر کاري مي‌کرديم جور نمي‌شد. متوسل به شهدا شديم، سيد رو 
تو خواب ديدم، اومد سراغم. رفتيم خونه شهيد رحيمي. من و سيد و يکي از بچه‌ها 

رفتيم دستبوسي مادر شهيد. 
بعد سيد ما رو برد سر يک اتوبوس و گفت: ان‌شاالله بزودي راهي مشهد مي‌شويد. 

چند روز بعد از اين خواب با يکي از رفقا رفتيم منزل شهيد رحيمي. 
اتفاقاً اون پسري که تو خواب با ما بود رو هم تو مسير ديديم. ايشان هم آمد و 
رفتيم منزل شهيد رحيمي. سيد تو خواب)اسم يکي از بچه‌ها رو آورد( و به من گفت 

که اين رفيق مون نمي‌تونه بياد مشهد! 
با عنايت سيدميلاد خيلي زود ما راهي مشهد شديم. جالبه اون بنده خدا هم با ما 
اومد اما تا رسيديم مشهد، زنگ زدند به اون دوست ما و گفتند: زود برگرد يکي از 

بستگان نزديکت فوت کرده. ايشان مجبور شدند با هواپيما سريع برگرده همدان.



هدايت‌گري
سيد علي مصطفوي
 و جمعي از دوستان

خيلي از رفقايم را ديده‌ام که به خاطر دوستانشان از مسير خدا دور شدند. يعني 
تحت تأثير دوستان، دستورات خدا را زير پا گذاشته و... اين موضوع حتي در قرآن 
اشاره شده. فرقان آيه 28 » يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا « آنجا كه اهل جهنم 
مي‌گويند:‌اي واي بر من،‌اي كاش فلان )شخص گمراه( را دوست خودم انتخاب 

نکرده بودم... 
يعني برخي رفاقت‌ها انسان را به جهنم مي‌كشاند. اما رفاقت با سيد، براي تمام 

دوستان، زمينه‌ي هدايت را فراهم مي‌كرد.
تفاوت سيد با بقيه اين بود که براي تمام افراد محل، به خصوص جوانان و دوستانش 
دل مي‌سوزاند. هدايت افراد براي او بسيار اهميت داشت. اگر مي‌توانست يک نفر را 

به هر روش ممكن هدايت کند، تمام تلاش خود را انجام مي‌داد.
او حتي از يک رفيقش که در مسير گمراهي قرار مي‌گرفت نمي‌گذشت. تلاش 

خودش را دو چندان مي‌کرد تا او را به مسير خدا برگرداند.
برايم جالب بود که سيد ميلاد چطور با جوان‌ها رفيق مي‌شود. چند نفر از جوانان 
سرکوچه جمع مي‌شدند. ‌سيد با رفاقت تلاش کرد تا آن‌ها را از سرکوچه جمع کند. 
در اين راه بسيار موفق بود. بعد هم تلاش خود را بيشتر کرد تا پاي آن‌ها را به مسجد 

باز نمود. 
با سيد اردو رفتيم مشهد. من با اينکه سنم کم بود اما اهل سيگار بودم. سيد هر 
وقت من رو مي‌ديد خيلي آرام و مهربان مي‌گفت: پسر جان حيفه شما سيگاري بشي. 

سيگار مقدمه شروع خيلي از خلاف‌ها مي‌شه. 
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توصيه مي‌کرد مي‌گفت توجه به مادرت داشته باش. دور و بر رفيق ناباب نگرد.
يکي دو بار تا نيمه‌هاي شب نشست ما رو نصيحت کرد. آن هم خيلي غير مستقيم. 

خيلي دغدغه اين رو داشت که جوان‌ها از هيئت و مسجد و باشگاه جدا نشوند. 
خيلي توصيه مي‌کرد کتاب شهدا رو بخونم و با مرام شون آشنا بشم، حتي يه بار 
لباس با تصوير شهيد همت رو برام خريد. گفت اگه مي‌خواي عاقبت به خير بشي 

دامن شهدا رو ول نکن. 
داستان شهدايي مثل شهيد شاهرخ که قبلًا گذشته خوبي نداشته اما بعدها جبهه 
رفته بود و به شهادت رسيده بود رو زياد مي‌گفت. مي‌خواست زندگي شاهرخ رو 
به ما نشون بده و بگه که هر وقت انسان بخواد به سمت خدا و اهل بيت : برگرده 

مي‌شه و هيچ وقت براي توبه و بازگشت دير نيست.
شب عاشورايي بود. طبق رسم هر ساله در زورخانه برنامه توسل و عزاداري بود. 
از قديم بارها شنيده بودم که در شب عاشورا برخي از اصحاب سپاه يزيد به سمت 
خيمه سيد الشهداء7  برگشتند. برخي افراد لات محل جلوي درب زورخانه نشسته 
بودند. سيد رفت سراغشان و دستان جوانان رو گرفت آورد هيئت. همين تلنگر باعث 

شد که پاي برخي‌ها به هيئت بازبشه. 
روزهاي اول با من صحبت مي‌کرد. خيلي از مسائل را برايم توضيح مي‌داد. اينکه 
با چه کساني رفيق باشم و از چه کساني دوري کنم. نصيحت‌هاي او را هيچ وقت از 

خاطرم نخواهم برد. 
ما كسي را در منزل نداشتيم كه براي ما وقت بگذارد و خوب و بد را يادآوري 
كند. سيد خيلي براي ما وقت مي‌گذاشت و نصيحت مي‌کرد. بيشتر نصيحت‌هاي او 

هم غير مستقيم بود. بعد هم ما را به سمت مسجد کشاند. 
اوايل زياد اهل مسجد و... نبودم. تا سيد مي‌رفت براي وضو، من هم از مسجد 
بيرون مي‌رفتم! اما رفته رفته جاذبه‌ي شخصيت سيد ما را مسجدي کرد. يعني به عشق 
او مسجد مي‌رفتم. سيد در عين حال كه جواني با ويژگي‌هاي منحصر به فرد بود، 

كارهايي مي‌كرد كه براي ما عجيب بود.
وقتي مي‌ديد جواني از مسجد جدا شده و راه خلاف رفته خيلي ناراحت مي‌شد. 

يک بار ديدم با يک جواني که ازش پول مي‌خواست خيلي بد برخورد کرد.
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من تعجب کردم سيد هيچ وقت اين طور مرامي نداشت اما بعدها فهميدم که اون 
جوان اهل خيلي از کارهاي خلاف بوده.

يک بار يکي از دوستان خادم الشهدا، مقداري از مسير شهدا جدا شده بود. سيد 
خيلي قصه مي‌خورد. مي‌گفت رفتم کنار اروند براي اون دوستم دعا کردم. مي‌دونم 

که اروند صدايم رو شنيد. 
درد دل‌هام رو به آب اروند گفتم. آبي که هزاران شهيد رو مدفن خودش کرد و 

ان‌شاالله اونجا دعام مستجاب بشه و عاقبت به خير بشيم.
براي راهيان نور يه کارواني رو راه مي‌انداخت به نام کاروان ديوانه‌ها! اين کاروان 
خيلي مشتاق داشت. دويست نفر ثبت نامي داشتيم اما عده کمي روزي شون بود که 

بروند. تو اتوبوس بساط شوخي و مزاح گرم بود. 
سيد گل سر سبد اين بزم بود اما در عين حال درست به موقع بذرش رو مي‌کاشت 
و ما رو مهمون سفره شهدا مي‌کرد. حرف‌هاش خيلي دلنشين بود. از رفاقت با شهدا 
برامون مي‌گفت. چون تو اون جمع خيلي‌ها اهل اين برنامه‌ها نبودند و سيد اونها رو به 

رفاقت با شهدا ترغيب مي‌کرد. 
بارها به من گفته بود که از شهدا هر وقت با خلوص چيزي رو خواسته، بهش دادند 
و نمونه‌هاش رو بارها شاهد بوديم. سيد خيلي خوب بلد بود بذر معنويت رو چطور 

در دل جوان‌ها بکاره و کي و کجا اين بذر رو درو کنه .. 
بياييم  باشيم فقط خودمون  نبايد بي‌تفاوت  ما  خيلي دنبال جذب بود مي‌گفت 
مسجد و بريم. نه! بايد مسجد رفتن مون خروجي داشته باشه دست چند نفر رو هم 
بگيريم بکشيم شون مسجد. افراد بي‌نمازي رو ديده بودم که سيد مي‌برد تو يه محله 
ديگه مسجدي شون مي‌کرد که اهل مسجد هيچ شناختي نسبت به اون طرف نداشتند.
گاهي رفت و آمد با برخي از افراد براي سيد گرون تموم شد. يکي دو جائي که 
براي استخدام رفت رد شد! شايد يک علتش دوستي با افرادي بود که سيد فقط براي 

جذب با اونها رفت و آمد مي‌کرد. 



توسلات
حجه الاسلام رضايي و 

جمعي از دوستان

از روي عادت هيئت نمي‌رفت. به قول يکي از شهدا که در خواب به سردار شهيد 
علي چيت سازيان گفته بود: راهکار رسيدن به خدا و شهادت »اشک« مي‌باشد، سيد 

هم از اين راهکار مي‌خواست به شهدا برسد. 
تو روضه‌ها اشک امانش نمي‌داد، عاشق مناجات و روضه بود. گاهي اوقات حتي 

آهنگ زنگ موبايلش هم صداي حاج منصور و روضه حضرت رقيه 3 بود.
من در تمام عمرم کسي رو به اندازه سيد عاشق اهل بيت : نديدم. خودم چندين 
مرتبه ديده بودم که در عزاداري بي‌هوش شد، چند بارش رو من براش روضه خوندم. 
رفتيم اروند کنار، اونجا آب رو که مي‌ديديم، دل‌هامون هواي روضه مي‌کرد. 
براي من روضه‌ي حضرت  يه گوشه  بريم  مادر. سيد گفت: شيخ  اون هم روضه 
زهرا3بخون، اينجا عمليات با رمز مقدس يا فاطمه زهرا3بوده. بريم به عشق اين 

شهدا توسل داشته باشيم.
رفتيم گوشه‌اي نشستيم. آب بود و غربت اروند. هنوز هم بوي شهدا رو براحتي 

مي‌شد از اون فضاي معنوي حس کرد. بسم الله گفتم و روضه رو شروع کردم ..
روضه به اوج خودش که رسيد سيد از خود بي‌خود شد. حال خيلي منقلبي داشت. 
مثل عادت هميشگي که من ديده بودم، تو روضه دستش رو مي‌گذاشت روي قلبش. 
آنجا هم داد مي‌زد و مي‌گفت: آخ مادر جان ... خيلي جان سوز ناله مي‌زد. مثل مار 

گزيده‌ها به دور خودش مي‌پيچيد. 
افتاد! من روضه رو قطع کردم. سرش رو گذاشتم روي  کم‌کم بي‌حال شد و 

زانوهام مقداري از آب اروند روي صورتش پاشيدم تا کمي حالش بهتر شد.
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ديگه رمقي براي سيد نمونده بود. به حال خوشي که داشت هميشه غبطه خوردم.
همين زمزمه‌ها و اشک‌هاي خالص سيد براي اهل بيت : بود که خدا صداش 

رو شنيد، شعر معروف که مي‌گه
             اگر آه تو از جنس نياز است          در باغ شهادت باز باز است، 

آه سيد از جنس نياز بود و همين سيد رو معراجي کرد...
روزهاي آخر راهيان نور بود. روزها و شب‌هاي زيادي بود که در اردوگاه شهيد 
درويشي خادم الشهدا بوديم. قلب‌هامون رقيق شده بود. نفََس شهدا روي ما هم تأثير 

کرده بود. همراه با خادمين براي زيارت به منطقه طلائيه رفتيم. 
غروب بود که رسيديم. هيچ کس نبود، طلائيه خيلي غريب بود. درست بوي 
کربلا مي‌داد. غربت کربلا در طلائيه به مشام مي‌خورد. بي‌اختيار ياد حرم آقا قمر 

بني‌هاشم7 افتادم. طلائيه مقر آقا قمر بني‌هاشم 7 بود. 
شنيده بوديم که در اين مکان اولين باري که براي تفحص مشغول شدند شهيد پيدا 
نمي‌شد، متوسل به آقا قمر بني‌هاشم7 مي‌شوند. سپس بلند مي‌شوند خاکها رو زير 

رو مي‌کنند. يک پيکر را زير خاک پيدا مي‌کنند.
شهيد عباس اميري اولين شهيد تفحص شده بود. ‌دومين شهيد کسي است که 
دست راستش مصنوعي بود. مشخص بود که در عمليات‌هاي قبل جانباز شده او 
را هم بيرون آوردند. اسمش ابوالفضل بود. آنجا فهميدند اينجا خيمه گاه آقا قمر 

بني‌هاشم 7 است.
سيد تا پاش به خاک طلائيه خورد منقلب شد. حالت عجيبي پيدا کرد. گريه 
امانش رو بريده بود. تا اين حالت رو از سيد ديدم رها کردم تا تو حال خودش باشه. 
سيد خرامان خرامان رفت طرف ضريح شهداي گمنام. اونجا ديگه گريه‌هاش به 

ضجه تبديل شد. نمي‌دونم سيد اين همه حال و گريه رو از کجا آورده بود!!
ما انگار مسخ شده بوديم، خيلي هنر مي‌کرديم يه توسل کوچک و چند قطره 

اشک و تمام! اما سيد ...
گوشه‌اي نشسته بودم و تو حال خودم بودم، دوباره متوجه سيد شدم. ديدم اين‌قدر 
قلبش گذاشت  نزديکش دستش رو روي  از دست مي‌ره؛ رفتم  گريه کرده داره 

وگفت: شيخ قلبم داره از جا کنده مي‌شه، سيد را بردم گوشه‌اي دراز کشيد. 
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خيلي نگران شدم تا شهر فاصله‌ي زيادي داشتيم. از طرفي هم تاريکي شب امکان 
تردد در جاده مرزي را نمي‌داد. 

بالاي سر سيد نشستيم تا مقداري حالش بهتر شد. جاي مناسبي براش آماده کرديم 
تا خوب استراحت کنه. حال سيد که مقداري مساعد شد من هم گوشه‌اي چشمانم 

گرم شد و خوابيدم. 
نيمه‌هاي شب يک لحظه، نگران بيدار شدم. نگاهم به سمت سيد چرخيد. سر 
جاش نبود!! چشم چرخوندم ديدم گوشه‌اي مشغول نماز شب است! از خجالت آب 
شدم. من فکر مي‌کردم سيد با اين حال زارش نماز صبحش رو هم به زور مي‌خونه، 

غافل از اينکه سيد ...
يکي از دوستان نقل مي‌کرد. رفته بوديم طلائيه، غروب بود که رسيديم منطقه. 
هوا تاريک شد و به ما اجازه ندادند حرکت کنيم قرار شد شب رو در يادمان طلائيه 

بمونيم. نيمه‌هاي شب ظلمات عجيبي منطقه رو فرا گرفته بود. 
به ظاهر شب‌هاي طلائيه تاريک بود، اما با نور شهدا شب‌هاي طلائيه عجيب براي 
اهلش نوراني و ملکوتي بود. زيرا که شب‌هاي طلائيه صحنه‌هايي از عشق بازي شهدا 

را ديده بود که خورشيد طلائيه هميشه از نظاره آن‌ها محروم بوده.
سيد بلند شد رفت بيرون. تا سه راهي شهادت رفت. من هم پشت سرش رفتم. 

اين‌قدر تاريک بود که ترسيدم! ديگه جلوتر نرفتم و برگشتم. 
همه جا را سکوت و تاريکي مطلق فرا گرفته بود. رفتم و کنار محل اسکان، 
گوشه‌اي کز کردم. هواي مطلوبي بود. تو فکر وخيال خودم بودم که صداي ناله‌هاي 
سيد ميلاد رو از سمت سه راهي شهادت مي‌شنيدم. تقريباً يک ساعت صداي ناله 
و گريه‌هاي سيد رو مي‌شنيدم. واقعاً جرئت مي‌خواست نيمه‌هاي شب تنها بري تو 
اين بيابون؛ اما سيد دلش خدائي بود. ياد قبرهايي افتادم که شهدا تو دوکوهه براي 

خودشون کنده بودند و نيمه شب‌ها براي مناجات مي‌رفتند اونجا. 
هميشه فکر مي‌کردم اينها نيمه شب چطور جرئت مي‌کنند بروند تو اين قبرها و 

عبادت کنند. اما اون شب ديدم سيد چطور مناجات مي‌کرد و...



کاروان آشتي
علي احسان حسني و...

اردوگاه شهيد درويشي خادم الشهدا بوديم. يه شب ساعت يازده شب بود که کارواني 
از قزوين براي اسکان به اردوگاه اومد. اکثر كاروان جوان‌هايي بودند که اهل شهدا و 
اين طور مسائل نبودند. سيد تا اين جوان‌ها رو ديد به من گفت علي جان بيا بريم سراغ 
اينها براشون صحبت کنيم. حيفه اينها تا اينجا اومدند کسي نيست براشون حرف بزنه. 
گفتم سيد جان چشم. رفتيم و به زائرين شهدا خوش آمد گفتيم. سيد با دو سه 
نفرشون گرم گرفت و با اونها شروع کرد صحبت کردن، اول از واجبات دين صحبت 
کرد از نماز خوندن گفت و.. بعد وصل کرد به شهدا و از رشادت‌هاي شهدا براي 
اون بچه‌ها گفت. اونها چنان با اشتياق محو صحبت‌هاي سيد بودند که گوئي اهل اين 

مملکت نبودند و هيچ شناختي از شهدا نداشتند.
من خيلي افسوس مي‌خوردم که چرا کسي نبوده تا با اين جوان‌ها از شهدا بگه تا 
الگوي مناسبي براي خودشون پيدا کنند. با صحبت‌هاي سيد کم کم به تعداد بچه‌ها 
اضافه شد. جوان‌ها سؤال مي‌کردند و سيد جواب‌هاي زيبائي مي‌داد. واقعاً من يقين 
پيدا کردم که همه اين جوابها و صحبتهايي که سيد مي‌کرد عنايت شهدا بود و به 
همين خاطر تأثير عجيبي روي مخاطبين گذاشت. من چشمام گرم شده بود. گفتم: 
سيد جان من رفتم بخوابم. گفت: کيشه )مرد( بمون کمکم کن شما هم صحبت کن. 

خواب که هميشه هست، اما اين جوان‌ها رو دوباره از کجا مي‌خواي پيدا کني؟ 
من رفتم خوابيدم. رسم بود برخي از خادمها براي نماز شب بيدار مي‌شدند من 
هم بيدار شدم تا مهياي نماز بشم، ديدم سيد سر جاش نيست ؟! رفتم ببينم نماز شب 
مي‌خونه يا نه؟! ديدم اونجا هم نيست. رفتم بالاي پشت بام همونجايي که هر روز 



مهمان شام104

غروب به سمت غروب آفتاب خلوت مي‌کرد و مناجات داشت. ديدم اونجا هم نيست. 
گفتم خدايا سيد کجا مونده؟! چشمم افتاد به سوله‌ي بچه‌هاي قزوين. ديدم که 
يه گوشه‌اي چراغ اون سوله روشنه! تعجب کردم جلوتر رفتم صحنه‌اي ديدم که از 
خجالت آب شدم، اما از طرفي هم به داشتن دوستي مثل سيد به خودم مباهات کردم. 
غريب به هشتاد نفر از زائرين قزويني تو اون وقت صبح بيدار بودند و پروانه وار 
گرد شمع وجودي سيد ميلاد حلقه زده بودند و سرا پا غرق در صحبت‌هاي گرم و 

دلنشين سيد بودند. خنده و اشک بچه‌ها با هم قاطي شده بود. 
سيد براي آن‌ها هم خاطرات طنز مي‌گفت، هم خاطرات و نکته‌هاي اخلاقي. تا 
من رو ديد سرش رو تکون داد. اشاره کردم نمياي نماز شب؟! سيد با اشاره گفت: از 

نماز شب واجب تر هست تو برو .. 
تا اذان صبح حرف‌هاي سيد ادامه داشت. صداي موذن که بلند شد سيد بچه‌ها رو 
مهياي نماز صبح کرد. اومد به طرف من گفت: کيشه جات خالي الحمدلله به برکت 
تا دلت بخواد زياد بود، حتي  شهدا عجب مجلسي بود. تو اين جمع آدم بي‌نماز 
چندتاشون گفتند که اهل مشروب خواري هم بودند، اما الان اومدند با شهدا رفيق 

بشوند. خدا رو شکرکه شهدا هنوز هم هدايت گري مي‌کنند.
اون مجلس قشنگ، شد مجلس آشتي کنان خيلي‌ها با خدا و شهدا، خوشحال 
بودم که من رو هم بين بنده‌هاي خوبش قرار داده. ياد اون حديث قدسي افتادم که 
خداي متعال مي‌فرمايد: اگر بنده‌ي گنه کار من بدونه من چقدر مشتاق بازگشتش به 
طرفم هست، هر لحظه قبض روح مي‌شد ... هنر سيد ميلاد اين بود که خيلي‌ها رو از 

خواب غفلت بيدار کنه و دوباره با خدا آشتي بده.
بعد از اينکه نماز صبح رو خونديم. طبق روال صبحانه زائرين رو هم داديم و 
گريه  داشتند  از جوان‌ها  خيلي  که  ديدم  من  رفتن شدند،  آماده  كاروان  بچه‌هاي 
مي‌کردند. بعضي از بچه‌ها شماره سيد رو گرفتند و سيد با اونها ارتباط داشت. من 
متعجب بودم که شهدا چي تو زبان سيد گذاشته بودند و سيد تو اين يک شب چي به 
اين بچه‌ها گفته بود که اين‌قدر متحول شدند. و اين داستان هنوز هم ادامه دارد. سيد 
و تمامي شهدا هنوز هم مشغول هدايت جوان‌هاي پاک سيرتي هستند که با غفلت از 

مسير دور شدند.



کمک به فقرا
جواد رضواني 

چه زيبا فرمودند: همانا مُهر قبول اعمال شما، برآوردن نيازهاي  امام كاظم7 
برادرانتان و نيكي كردن به آنان در حد توانتان است و الا )اگر چنين نکنيد(، هيچ 

عملي از شما پذيرفته نمي‌شود. بحار الانوار، ج 75، ص 379
بيا بريم وسايل  گاهي اوقات شب‌هاي قدر به من زنگ مي‌زد مي‌گفت: شيخ 
رو بين فقرا تقسيم کنيم. سيد زماني اين قدر دست و دلباز بود که من به يکي از 
ثروتمندان شهر براي فقيري صد هزار تومان کمک خواستم اما نداد، گفت من پول 

براي اين جور آدم‌ها ندارم و... 
يکي از بزرگان مي‌گفت اگر اينجا غذا مي‌خوري، براي آخرتت هم غذا ذخيره 
کن. اگر براي دنيا لباس مي‌پوشي، براي آخرتت هم لباس بدوز. يعني از فقرا دست 

گيري کن غذا و لباس براشون ببر و...
تو اردوگاه شهيد درويشي هم سيد از بچه‌ها پول جمع مي‌کرد گوسفند مي‌کشتيم 
بين فقراي اون منطقه تقسيم مي‌کرديم. گاهي اوقات غذاهايي هم که اضافه بود 

مي‌رفتيم بين فقراي منطقه پخش مي‌کرديم. اون مناطق خيلي فقر وجود داشت. 
نيروهاي  به  اين کار ديد اون مردم رو نسبت  با  سيد عمق ديد وسيعي داشت. 

انقلابي کاملًا عوض کرد. 
يه بار مرغ برديم پخش کنيم خيلي کم بود سيد افسوس مي‌خورد مي‌گفت حيف 
که بيشتر از اين از دست مون بر نمياد، آخه چرا مردم فقرا رو فراموش کردند. تو اين 
شهر خيلي‌ها نمي‌دونند چطور پولهاشون رو خرج کنند و يه عده براي يه لقمه نون 

شرمنده زن و بچه شون شدند. 
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رفتم خونه يکي از اين فقرا خانم خونه جورابش پاره بود ! بچه شون صورت 
لاغر و زردي داشت. انگار چند روز هيچي نخورده بود. اين‌ها رو که مي‌ديد آتيش 

مي‌گرفت، خدايا اين ديگه چه دنيايي است!!
يک بار نذر کرده بود که تو يکي از معامله‌هاش هر چقدر سود کرد سودش رو 

به فقرا بده. 
چند روز بعد داشتم از يکي از محله‌هاي تقريباً فقير نشين شهر رد مي‌شدم که از 
دور سيد ميلاد رو ديدم. از در خونه‌اي بيرون اومد و راهش رو گرفت و خيلي سريع 

رفت!؟ من تعجب کردم!! خدايا سيد اينجا چي کار مي‌کنه؟!
سريع رفتم در اون خونه، ديدم که يه پير زني ايستاده و زير لب داره دعا مي‌کنه. 

مي‌گفت: جوان ان‌شاالله خير از جواني‌ات ببيني. 
پرسيدم مادر اين جوان کي بود؟! اينجا چي کار مي‌کرد؟! 

گفت والله نمي‌شناسمش هر چند مدت يه باري مي‌آد کمکم مي‌کنه، قبض گاز و 
برق رو پرداخت مي‌کنه، الان هم اومده بود ته قبض‌ها رو به من بده. يه جعبه شيريني 
با اين پول‌ها رو برام آورده بود. نمي‌دونم کيه اما هر کسي که هست خدا ان‌شاالله 

عاقبت به خيرش کنه ...
اين حرف‌ها رو شنيدم تمام بدنم خيس عرق شد. احساس شرم و خجالت  تا 
از وجودم مي‌باريد که ما کجائيم و سيد کجا؟! اينجا بود که راز عاقبت به خيري 

جوان‌هايي مثل سيد رو تازه فهميدم... 
بهش مي‌گفتم: سيد خيلي خسيسي، چرا سرساختمان مياي برامون ناهار نمي‌ياري؟ 
گفت شماها وضعتون خوبه، دستگيري از نيازمند مهم‌تر از اينه كه ولخرجي کنم. پول 

براي من بي‌ارزشه اما اون رو بايد به جاش خرج کنم.
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سيد يکي از ارادتمندان شهيد ابراهيم‌هادي بود. بسيار به اين شهيد علاقمند بود 
گاهي دور هم كه مي‌نشستيم کتاب سلام بر ابراهيم و ديگر شهدا رو مي‌آورد مي‌داد 
به دست بچه‌ها مي‌گفت بچه‌ها نيت کنيد يه صفحه از کتاب رو باز کنيد و بخونيد. 
هر خاطره‌اي که مي‌اومد مي‌خونديم، سيد هم خيلي مسلط بود و اون خاطرات رو 

توضيح مي‌داد. هميشه مي‌گفت يعني مي‌شه ما هم مثل داش ابرام بشيم؟!
يه سر رسيدي داشت که بالاي هر برگه‌اش وصيت يا داستاني از شهيد بود. بچه‌ها 
نوبتي به اون سررسيد تفأل مي‌زدند و حالت استخاره باز مي‌كردند. براي هرکس يک 

شهيدي حواله مي‌شد با وصيت نامه‌اي که انگار براي ما نوشته شده. 
با اين جور کارها اخوت و برادري و اون محبت شهدا رو در دل بچه‌ها زنده 

مي‌کرد و بچه‌ها با شهدا احساس نزديکي و غرابت مي‌کردند...
تو منطقه با هم خادم الشهدا بوديم. سيد کتاب سلام بر ابراهيم خاطرات شهيد 
ابراهيم‌هادي تو دستش بود. رو کرد به من وگفت: علي جان اين کتاب رو بخون 
ديونه‌ات مي‌کنه، يکي از بهترين کتابهايي که تو عمرم خوندم اين کتابه؛ کتاب رو 
باز کرد آخرين داستانش رو که مربوط به نام گذاري اسم کتاب بود رو برام خواند. 
خيلي برام جالب بود نويسنده بعد از اتمام کتاب براي انتخاب اسم هر چقدر فکر 
مي‌کنه چيزي به ذهنش نمي‌اد، قرآن رو بر مي‌داره و تفالي به قرآن مي‌زنه، آيه سلام 

علي ابراهيم )آيه 109 سوره مبارکه صافات( اومده بود. 
گفت علي جان تا حالا که با داش ابرام رفيق بودي؟ برو اين کتاب رو با دقت 

بخون و به رفقات بده بخونند.
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استاد پناهيان در خصوص شهيد ابراهيم‌هادي مي‌گويد: »در بين 250 هزار شهيدي 
که در طول دفاع مقدس تقديم کرده‌ايم، ايشان يک شهيد برجسته است. به مردم و 
جوان‌هايي که اين کتاب را نخوانده‌اند، توصيه مي‌کنم که حتماً به مطالعه اين کتاب 
بپردازند و مطمئن باشند که نگاه و رفتارشان، قبل از خواندن اين کتاب، با بعد از آن 
متفاوت خواهد شد. و حتي مي‌توانند تاريخ زندگي خود را دو قسمت کنند: يکي 

قبل از خواندن اين کتاب و يکي بعد از خواندن اين کتاب!
بنده مبالغه نمي‌کنم. مطمئن هستم هر کسي اين کتاب را بخواند و با اين شخصيت 
آشنا شود، صحبت بنده را تأييد خواهد کرد. حضرت آيت الله العظمي بهجت)ره( 
مي‌فرمود: مطالعة زندگي خوبان، به منزله‌ي کلاس اخلاق است. و شما با مطالعة اين 

کتاب، اثر معنوي آن را در وجود خودتان لمس خواهيد کرد.«
اردو که مي‌رفتيم سيد مي‌اومد با بچه‌ها گرم مي‌گرفت. بهشون کتاب شهدا از 
جمله سلام بر ابراهيم و خاک‌هاي نرک کوشک رو مي‌داد که حتي برخي از اين 
بچه‌ها بعد از شهادتش اين کتاب‌ها رو آوردند و از تأثيرات عجيبي که اين کتاب‌ها 

بر زندگاني آن‌ها داشته مي‌گفتند. 
يكبار با اينکه سفر ما سفر تفريحي به شمال بود اما سيد باز به اين سفر رنگ و بوي 
شهدا رو مي‌داد، نه اينکه خشک مقدس باشه، شوخي‌هاش به جا بود، اما کارهاي 

فرهنگي‌اش رو هم انجام مي‌داد. 
داستان ابراهيم‌هادي که براي فرار از گناه موهاش رو کچل کرده و لباس مندرسي 
پوشيده بود رو خيلي تعريف مي‌کرد. مي‌گفت: ببينيد اينها ديگه کي بوده و به کجاها 
رسيدند؟! تو اوج جواني که انسان دوست داره هميشه تو چشم باشه و همه نگاش 
کنند و بهَ بهَ كنند، ابراهيم بر خلاف همه اين کارها رو مي‌کرده و همين مرام ابراهيم 

بود که اين‌قدر به اوج رسوندش. 
ابراهيم  چون  مي‌اومد،  خوشش  ابراهيم‌هادي  شخصيت  و  مرام  از  خيلي  کلًا 
ورزشكار و آدم دست به خيري بود، دوست داشت همون منش رو داشته باشه که 

همين طور هم شد. 
کتاب‌هاي شهدا رو خيلي پيگيري مي‌کرد. داستان‌هاي شهيد شاهرخ ضرغام رو 

خيلي تعريف مي‌کرد. اکثر کتابهاي گروه شهيد ابراهيم‌هادي رو خونده بود. 
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يه عکس بزرگي از ابراهيم‌هادي رو چاپ کرد و تو اتاقش نصب کرده بود. 
عکس ابراهيم‌هادي رو نگاه مي‌کرد و با شور و حرارت خاصي از ابراهيم ياد 

مي‌کرد. باهمان لهجه محلي مي‌گفت: داش ابرام خيلي کيشه )مرد( بوده.
مشهد رفتيم مزار شهدا از جمله شهيدان کاوه و برونسي، سيد سر مزار اين شهدا 
اين‌قدر بي‌تاب بود و گريه مي‌کرد که اطرافيان رو هم تحت تأثير قرار مي‌داد. يه 
پيرمردي از اونجا رد مي‌شد اومد سراغ ما گفت اين جوان چش شده؟! چرا اين‌قدر 
بي‌تابه؟! گفتيم چيزي نيست نگران نباشيد. دوست مون گفت سيد بلند شو بسه ديگه، 

انگشت نما مون کردي!! سيد رو با سختي از مزار شهدا جدا کرديم. 
مزار شهداي مشهد فاصله زيادي تا حرم داره، اما سيد جزو برنامه‌هاي سفرش بود.
وارد مي‌شد  اين رسم رو داشت. سيد هر شهري که  همه شهرها که مي‌رفت 
شهداي شاخص اون شهر رو ميزبان خودش مي‌دونست. تو هر شهري هم حداقل 

تعداي از شهداي شاخص رو مي‌شناخت و ارادت داشت. 
مثلًا قزوين مي‌رفت مي‌گفت مهمان شهيد عباس بابايي هستم. تو مشهد مهمان 
شهيد برونسي، شمال مي‌رفت شهيد شيرودي، تهران ابراهيم‌هادي و شاهرخ، اصفهان 

شهيد خرازي و تورجي زاده رو ميزبان مي‌دونست.
بشي. گاهي  ان‌شاالله شهيد  دعا کنه مي‌گفت  فاميلي مي‌خواست  تو جمع‌هاي 
بعضي‌ها ناراحت مي‌شدند. سيد مي‌گفت: من از خدامه کسي اين دعا رو براي من 

بکنه، باشه شما ناراحت نشو ايشالله من به جاي تو شهيد بشم!
بعد از چاپ کتاب شهيد ابراهيم‌هادي، منطقه فکه و مخصوصاً کانال کميل خيلي 
سر زبون‌ها افتاد. کانال کميل کانالي است در منطقه فکه که در سال 61 حماسه 

ماندگاري توسط شير بچه‌هاي رزمنده در آنجا رقم خورد. 
دشمن،  مقابل  در  مقاومت  و  محاصره  روز   5 از  پس  کميل  گردان  نيروهاي 
مظلومانه در آنجا به شهادت رسيدند. کانال کميل همان مكاني است كه ملائك الهي 
به نظاره سربازان آخرالزماني رسول الله 9 و اميرالمؤمنين7 نشستند. اين كانال 

محل اتصال زمين به آسمان است. 
و در روز 22 بهمن سال 61 حماسه کانال کميل، پس از پنج روز محاصره با 

شهادت چند صد نفر از بهترين‌هاي امت به پايان رسيد.
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همراه با سيد و چند تا از خادم‌هاي شهيد درويشي رفتيم فکه، خاك فکه بوي 
کربلا مي‌داد. غربت عجيبي داشت. عطش، رمل، گرماي سوزان بيابان، عجيب فکه 
رو شبيه کربلا کرده بود. چشم دلت رو باز مي‌کردي، خودت رو در کربلا مي‌ديدي. 
خيلي از شهدا در اين منطقه با زبان تشنه به شهادت رسيدند. بسياري از اين عزيزان 
با داشتن زخم‌هاي سطحي به خاطر نبود آب و امکانات ذره ذره آب شدند و شهيد 

شدند. در حالات سيد ميلاد مشهود بود که قدم در وادي مقدسي گذاشته. 
پاهاي برهنه‌اش و چشمان اشک بارش گواه مدعاي من بود. با سختي رسيديم 
پشت کانال کميل، سيم‌هاي خاردار مانع عبور به کانال شده بود. بي‌اختيار زانوهامون 
سُست شد و ديگه اشک امان نداد. تنها چيزي که مرهم زخم‌هاي دل مون بود، 

روضه‌هاي حضرت زهرا3بود.
بعد از اينکه يک دل سير گريه کرديم . سيد بلند شد رفت سراغ خادمهايي که 
جلوي نرده ايستاده بودند گفت خواهش مي‌کنم بذاريد بريم داخل کانال من مي‌خوام 
خاک اين مکان مقدس رو ببوسم. اونها گفتند به هيچ وجه نمي‌شه، اجازه نداريم. 
سيد بغض کرده بود و با گريه از اونها خواهش مي‌کرد که اجازه بدهند ما داخل 
کانال بشيم، سيد ديد اونها راضي نمي‌شوند، گفت اگه ما لايق باشيم مثل شما خادم 
الشهدا هستيم. بالاخره اونها رو راضي کرد و درب رو باز کردند. گفت بچه‌ها وارد 

کانال شديد يه سجده کنيد و از شهدا حاجت بخواهيد بياييد بيرون. 
تا مسير کانال باز شد انگار که درب بهشت به روي ما باز شده، بوي عطر عجيبي 
به مشام مون مي‌رسيد!! سيد رفته بود سجده و ضجه مي‌زد. اين خاکها رو بر مي‌داشت 

و به سر و صورتش تبرک مي‌کرد.
اعتقاد داشت اگر استخوان شهدا رو از اينجا بردند اما پوست و گوشت شهدا با اين 
خاک قاطي شده. اينها رو به سر صورتش مي‌زد و تبرک مي‌کرد. وقت ما تمام شده 
بود، اما کسي نمي‌توانست بچه‌ها رو از اين زمين مقدس جدا کنه، با هر زحمتي بچه‌ها 

رو بيرون آورديم، اما سيد هنوز توي سجده تو حال و هواي خودش بود. 
با هر زحمتي سيد رو از کانال بيرون آورديم. سوار ماشين هم که شديم تا خود 
اردوگاه بچه‌ها گريه مي‌کردند. حال سيد خوب نبود، ديگه نتونست رانندگي کنه، 

اومد عقب نشست و تو حال خودش بود... 



سرباز بي‌نماز
علي احسان حسني 

ما تو اردوگاه سربازي داشتيم که هيچ چيزي رو قبول نداشت. نماز نمي‌خوند. 
راهيان نور رو حرکت بي‌موردي مي‌دونست. اصلاًً اعتقادي به ولايت نداشت. به 
شدت از خادم‌ها هم دوري مي‌کرد. هيچ کدوم از بچه‌ها دل و دماغ نشستن و شنيدن 
صحبت‌هاي بي‌مورد اين سرباز رو نداشتند. دائم نق مي‌زد و طعنه، من حتي چند باري 

خواستم نصيحتش کنم بي‌فايده بود. 
با سيد موضوع رو مطرح کردم. سيد گفت حواسم هست. اون رو بسپارش به 
شهدا. ان‌شاءالله که تحولي پيش بياد. با روش خاص خودش با اون سرباز رفيق شد. 
چند روزي رو حسابي با هم عياق شدند. سيد رو مي‌ديدم که دائم باهاش همنشين بود 
و صحبت مي‌کرد. يک شلوار کردي مي‌پوشيد با يک تي شرت هيئتي. با همديگه 

مي‌رفتند تو روستاهاي اطراف اردوگاه مي‌گشتند. 
حتي زماني که غذا مي‌کشيديم باز هم مي‌رفت کنار اون سرباز و هم غذا مي‌شد. 
گذشت تا اينکه يک شب تو اردوگاه بي‌خوابي به سرم زد. رفتم داخل چادر تنها 

باشم. در کمال ناباوري صحنه‌ي عجيبي ديدم!! اون سرباز داشت نماز مي‌خوند؟! 
تعجب کردم خدايا چي شده نصفه شب داره نماز مي‌خونه. وايسادم تا نمازش 
تموم بشه، رفتم سراغش وگفتم: جوان ديونه شدي؟! تو نماز واجبت رو نميخوندي، 
به ولايت توهين مي‌کردي؟! حالا چت شده نصفه شب بلند شدي نماز مي‌خوني؟! 
گفت: جان من چيزي نپرس، حال حرف زدن ندارم. ديدم حال و حوصله نداره بلند 
شدم رفتم بيرون، نماز صبح که شد رفتم پيش سيد گفتم: سيد جان به فلاني چي 

گفتي؟! ديشب نيمه‌هاي شب ديدم که داشت نماز مي‌خوند! 
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برق شادي رو تو چشمان سيد ديدم. گفت احسان جان قارداش)برادر( الحمدلله 
باز هم شهدا عنايت کردند و يک نفر رو به تعداد رفيق‌هاشون اضافه کردند. من 

کوچيک تمام اين شهداي با مرام هستم. 
با انگشتان دستم حساب کردم در کمتر از نُه روز سيد ميلاد کار خودش رو کرده 
بود. اون شخص به کلي متحول شد. حتي با اينکه قبلًا صورتش رو با تيغ مي‌زد، اما 

الان محاسن زيبايي گذاشته بود و چهره‌اش رو هم شبيه شهدا کرده بود. 
بهش گفتم چرا ريش گذاشتي؟! گفت داش احسان، سيد گفته تيغ زدن حرومه! 

ديگه قول دادم که منم با شهدا رفيق باشم. مي‌خوام مثل اونها زندگي کنم. 
بارها ديده بودم که تو اتاق نگهباني‌اش مشغول نماز مي‌شد. اوايل خجالت مي‌کشيد 
بياد تو نماز جماعت شرکت کنه، اما کم کم نمازهاي اول وقت و جماعتش ترک 
نشد. سيد خيلي براي اين بچه‌ها وقت گذاشت. کم مي‌خوابيد، زحمت مي‌کشيد. 
بارها بلند مي‌شدم مي‌ديدم که سيد تو رختخوابش نيست. مي‌رفتم بيرون مي‌ديدم 
با بچه‌ها مشغول صحبت و نصيحته. حتي يک سال من رفتم اهواز خادم شدم. اونجا 
طوري بود که ما ارتباطي با زائرين نداشتيم. فقط تو آشپرخانه کمک مي‌کرديم. سيد 
خيلي به من زنگ زد وگفت: بيا اينجا هم کار خدماتي انجام بديم هم کار فرهنگي. 

اما نگذاشتند بروم و توفيق همراهي سيد رو از دست دادم...
تو اردوگاه سربازها بر خلاف خادمين خيلي دل به کار نمي‌دادند اما جذبه سيد 
کاري مي‌کرد که سربازها هم با جان و دل مي‌اومدند به خادم‌ها کمک مي‌کردند. 
با سربازها گوش مي‌کردند. هر  تأثير گذار بزرگان رو مي‌گذاشت  سخنراني‌هاي 
جا سربازها بودند سيد هم مي‌رفت تو جمع سربازها باهاشون خيلي گرم مي‌گرفت. 
شوخي و خنده‌هاشون هم به راه بود. حتي هر وقت مسابقه فوتبال مي‌گذاشتيم سيد 

مي‌رفت با سربازها تو يک تيم قرار مي‌گرفت.
هميشه اعتقاد داشت بايد با اين جور افراد رفيق شد و اونها رو با شهدا آشنا كرد. 
به بچه‌هاي هيئتي مي‌گفت: اگر مي‌بيني خيلي تحويلتون نمي‌گيرم مي‌دونم که شماها 
الحمدلله با شهدا رفيق هستيد. مي‌خوام وقتم رو با اونهايي بگذرونم که خيلي با شهدا 
رفيق نيستند. يک بار با يک نفر دوست شده بود. طرف به قول ما خيلي سوسول بود. 

تو همون ايام سيد رو تو خيابون ديدم و از تعجب چشمام گرد شد!! 
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سيد شلوار لي و لباس آستين کوتاه پوشيده بود!؟ رفتم سراغش سلام دادم و گفتم: 
سيد اين ديگه چه قيافه است؟! از تو بعيده!! 

خنديد و گفت: ديگه ما هم از راه به در شديم!! گفتم: سيد جان من تو رو از همه 
بهتر مي‌شناسمت راستش رو بگو چه فکري تو کله ات هستش!؟ گفت راستش يه بنده 
خدائي هست خيلي تو وادي نماز و دوري از نامحرم نيست، مي‌خوام چند روزي رو 
باهاش باشم بلکه ان‌شاالله بتونم روش تأثير بذارم، البته اگه خدا بخواد و شهدا مدد کنند. 
به من مي‌گفت: شايد آبروي من پيش بعضي از رفقا بره و پشت سر من حرف‌هايي 
بزنند، اما من مطمئن هستم که آبروم پيش خدا حفظ مي‌شه. همين برام بسه. فقط شما 

دعا کن من بتونم تکليفم رو انجام بدم. از حرف‌هاي سيد حسابي شرمنده شدم.
جالبه تو همون دوران، بعضي از بچه هيئتي‌ها مي‌اومدند پيش من مي‌گفتند: شما 
اگه مي‌توني يه مقدار سيد رو نصيحت کن. مثلا خادم الشهدا و بچه هيئتي است. چرا 

با هرکسي رفت و آمد مي‌کنه!؟ من هم بچه‌ها رو توجيه مي‌کردم. 
کارهاي سيد بعد از مدتها جوابش رو مي‌داد و همون اشخاص متحول مي‌شدند. 
من که اين صحنه‌ها رو مي‌ديدم مي‌گفتم: سيد جان دمت گرم. الحمدلله زحماتت 
نتيجه داد. سيد سرش رو پايين مي‌انداخت و مي‌گفت: بابا ما چه کاره ايم؟ فقط 

عنايت خدا و ائمه و شهداست و بس...
يه شب ماه مبارک رمضان بود اومدم سر مزار سيد ميلاد. ديدم چند تا جوان 
که خيلي چهرهاشون نشون نمي‌داد اهل مسجد و هيئت باشند اونجا نشسته‌اند. باب 
صحبت رو با اونها باز کردم. گفتند: ما همه مون مديون سيد هستيم. هر کدوم شون 
نوع رفاقت شون با سيد رو مطرح کردند و اينکه سيد دست اونها رو گرفت. يکي 
شون گفت: من نماز خوندنم رو مديون سيد هستم. بي‌نماز بودم و .. سيد دستم رو 
گرفت اهل نماز و جماعتم کرد. اول با ما رفيق مي‌شد، محبتش تو دلمون مي‌نشست 

و هر چي سيد مي‌گفت سراپا گوش مي‌کرديم. 
يکي ديگه شون گفت: رفقاي نا اهلي دور رو برم رو گرفته بودند. من هم کم 
کم داشتم همرنگ اونها مي‌شدم. نمي‌دونم چيکار کرده بودم که خدا لطف بزرگي 
به من کرد که سيد رو تو راهم قرار داد. به هر سختي بود من رو از اون فضاي آلوده 

جدا کرد. 



بيماري مادر
خانواده و دوستان 

اوايل دهه نود بود. شوک بزرگي به خانواده سيد وارد شد. مادر دچار بيماري 
سختي شد. کار خانواده شده بود از اين دکتر به اون دکتر رفتن. اما روز به روز حال 

مادر بدتر شد. حتي دکترهاي تهران هم کار خاصي نتوانستند انجام دهند.
يه بار خيلي پکر بود. بيماري مادرش خيلي اذيتتش مي‌کرد. زنگ زدم گفتم: 

کجائي؟ گفت: اومدم شلمچه. داشتم تو شهر مي‌ترکيدم. اومدم اينجا خالي بشم. 
دوراني که مادرش مريض بود نذر کرده بود که با مادرش کربلا بره که قسمت 

نشد. چند بار پيگير شد که با هواپيما بروند که نشد.
زماني که مريضي مادر خيلي سخت شد، سيد دلش نمي‌اومد خونه بره. هر وقت 
مي‌رفت چهره نحيف مادر رو که مي‌ديد بهم مي‌ريخت. خيلي زود مي‌اومد بيرون. 
خيلي مادرش رو دوست داشت. سيد عاشق سينه سوخته امام حسين7 بود، محرم 
سال 93 پيراهن مشکي نپوشيد!! مي‌گفت: مادرم من رو با اين وضع ‌ببينه ناراحت مي‌شه. 
يه روز سيد ميلاد اومد پيشم. ديدم تاب و قرار نداره. هي مي‌شينه پا مي‌شه، راه 
مي‌ره، بعد رنگ و روش سفيد شد. گفتم سيدجان چي شده؟ تا اين روگفتم زد 
زيرگريه. گفت خودت مي‌دوني که مادرم رو عمل کرديم. دکتر گفت هفته بعد 
بايد بياد شيمي درماني. بعد دکتر گفت وقتي که مي‌ياريد بايد موهاي سرش رو 

اصلاح کنيد.
سيد مي‌گفت وگريه مي‌کرد، گفتم: کيشه)مرد(! منم بابام شيمي درماني شده. 
منم اين مسائل رو مي‌دونم. به خاطر اينکه بعد از شيمي درماني موهاش مي‌ريزه 
از اون نظرگفتند. سيدگفت: تو خونه جمع شديم. گفتم خواهرم يا داداشم يا بابام 
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موهاشو اصلاح مي‌کنه، هرکي ماشين اصلاح رو برداشت زد زيرگريه وگذاشت 
زمين. نتونست موهاي مادرم رو اصلاح کنه.

بعد من به خودم گفتم: حضرت زينب3 اون همه مصيبت رو تحمل کرد. من 
يعني نتونم يه اصلاح بکنم؟! بعد برداشتم اصلاح کردم و گريه مي‌کردم.

سيدميلاد برگشت بهم گفت: قدر مادرت رو بدون، خداي نکرده بعدها حسرت 
اين روزا رو نخوري. گفت: تا مي‌توني با مادرت مهربان باش. گفتم: کيشه چشم، 
توکه مي‌دوني من غلام مادرمم. گفت: دمت گرم بيشتر از اين بهش محبت کن، نکنه 
يه روز پشيمون بشي. بعد از من خداحافظي کرد و رفت سر مزار شهيد مهدي رباني. 
از کربلا يه پرچمي آورده بودم که به همه اماکن متبرک کرده بودم. آخر شب، 
ديدم گوشي‌ام زنگ خورد. اسم سيد ميلاد روش بود. گفت مهدي جان مي‌ياي 
جلوي در؛ رفتم در رو باز کردم. چهره سيد خيلي به هم ريخته بود. گفت اون پرچم 
رو مي‌توني امانت بدي ببرم براي مادرم، ان‌شاالله به برکت اين پرچم شفا پيدا کنه. 

گفتم نوکرتم سيد جان، پرچم رو که بهش دادم گذاشت روي صورتش و گريه 
کرد و گفت يا فاطمه الزهرا3نظري به مادرم کن. ديگه طاقت مريضيش رو ندارم.
چند هفته بعد خبر فوت مادرش رو شنيدم. بعد از فوت مادرش سيد پرچم رو 
آورد و گفت مهدي جان همين پرچم مامان رو شفا داد. خيلي داشت اذيت مي‌شد، 

بالاخره مريضي مامان هم حکمتي داشت. 
زمان مراسم تدفين مادرش فقط ذکر اهل بيت : رو مي‌گفت از ته دلش مي‌گفت 
حسين جان بي‌اختيار ياد روايت ريان ابن شبيب افتادم که از قول حضرت علي بن 
موسي الرضا7 فرمودند:‌ اگر براي چيزي گريه‌ات گرفت براي حسين بن علي7 
گريه کن چرا که او را سر بريدند همانگونه که گوسفند را ذبح مي‌کنند و همراه او 
هجده نفر از اهل بيتش که در زمين مانندي نداشتند، کشته شدند... اي پسر شبيب، 
اگر براي حسين7 گريه کردي آنقدر که اشکهايت بر گونه‌ات جاري شد، خداوند 
تمام گناهاني که مرتکب شده‌اي، کوچک يا بزرگ، کم يا زياد را مي‌آمرزد...
سيد بيشترين انسي که در خانواده داشت با مادرش بود. خيلي با مادرش درد دل 

مي‌کرد. بعد از فوت مادر، سيدميلاد خيلي تنها شد.



شهداي گمنام
حجه الاسلام امين رضايي و...

بسيار به شهداي گمنام علاقه داشت. هر جا تو مسير مي‌ديد مزار شهيد گمنامي 
هست، مسيرش رو عوض مي‌کرد مي‌رفت زيارت. 

اينکه از پادگان همدان به سمت تهران اعزام بشيم براي سوريه، داخل  قبل از 
پادگان مزار چند شهيد گمنام بود. به پيشنهاد دوستان رفتيم کنار مزار شهدا توسلي 

داشته باشيم. به پيشنهاد بچه‌ها از جمله سيد، شروع به خواندن کردم.
ناخوداگاه مسير روضه‌ي من عوض شد، روضه حضرت رقيه 3 رو خوندم. 
بچه‌ها حالت عجيبي داشتند. شور و شوق عجيبي بين بچه‌ها بود. سيد تو اون جمع 

حالت عجيب‌تري داشت. خيلي گريه کرد. صداي ضجه‌هاش رو مي‌شنيدم. 
روضه تموم شد، سيد هنوز تو حال و هواي خودش بود. با همون چشمان اشک 
بار اومد سراغ من وگفت: شيخ ديگه دوست ندارم شهيد بشم؟! آخه من کجا و اين 
شهدا کجا؟! اين شهداي گمنام از همه چيزشون حتي اسم و رسم شون گذشتند و 
شهيد شدند. اما حالا کسي مثل من آرزو کنه که شهيد بشه و اسم شهدا رو بدنام 

کنه؟! کلمه شهادت مقدسه، حيفه اسم شهيد بياد دنبال اسم من.
سيد صحبت مي‌کرد و من مبهوت از نگاه زيباي سيد به شهادت بودم. گفتم سيد 
جان تو که بارها پيش خودم آرزوي شهادت کردي، من سال‌ها مي‌شناسمت؛ در به 
در تو راهيان نور و ... دنبال شهدا هستي و آرزو مي‌کني بهشون برسي، اما حالا !؟ 

بي اختيار ياد داستان شهيد علي قاريان پور افتادم که وصيت کرد بود به روي 
سنگ قبرم اسمم را ننويسيد، مي‌خواهم همچون ده‌ها شهيد ديگر گمنام باقي بمانم. 
اگر خواستيد فقط اين جمله را بنويسيد: مشتي خاک تقديم به پيشگاه خداوند متعال... 
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حجه الاسلام رضايي نيز مي‌فرمود: يک بار سر مزار آيت الله شيخ محمد بهاري 
بودم. روزهاي آخري بود که سيد مي‌خواست اعزام بشود سوريه. اومد پيش من و 
گفت: شيخ يه استخاره مي‌خوام برام بگيري؟! گفتم استخاره براي چي؟! سيد خنديد 
قرآن رو باز کردم. آيه‌ي بسيار زيبائي اومد. »من المؤمنين رجال صدقوا.. )سوره 
احزاب آيه 24( در ميان مؤمنان مرداني هستند که بر سر عهدي که با خدا بستند 
صادقانه ايستادند، بعضي پيمان خود را به آخر رساندند و در راه خدا شربت شهادت 
نوشيدند و بعضي ديگر در انتظار هستند و هيچ گونه تغييري در پيمان خود ندادند. 

خودم هم با ديدن اين آيه، شهادت سيد رو خيلي نزديک و حتمي ديدم. گفتم 
سيد جان تو شهيد مي‌شي مثل سيد احمد پلارک )شهيدي که مزارش بوي عطر 
مي‌دهد( گفت: چرا حالا مثل سيد احمد؟! گفتم اول اينکه تو سيد هستي اون هم 
سيده، دوم اون سيد احمده تو سيد محمدي؟! سوم سيد احمد مزارش بوي عطر مي‌ده 
و بوي عطر مزارش همه جا پيچيده، اما شهادت تو کل شهر رو متحول مي‌کنه و بوي 

عطر شهادتت تو شهر اثر مي‌گذاره، سيد سرش رو انداخت پايين چيزي نگفت. 
مدتي بعد به ذهنم رسيد نکنه حرف گزافي گفته باشم؟! گذشت تا اينکه بعد از 
شهادت سيد رفتم پيش يکي از علما و اين داستان رو نقل کردم. اون عالم از اين تعبير 
خيلي خوشش اومد و گفت کاملًا درسته.  چون خون شهيد جامعه رو متحول مي‌کنه. 
خون شهيد در دنيا موج ايجاد مي‌کند. اين است که با شهيد شدن يک عزيز، موج در 
تمام دنيا بلند مي‌شود. به قول حضرت امام خميني )ره( که فرمودند: در آينده ممكن 
است افرادي آگاهانه يا از روي ناآگاهي در ميان مردم اين مسئله را مطرح نمايند كه 
ثمره خونها و شهادتها و ايثارها چه شد. اينها يقينا از عوالم غيب و از فلسفه شهادت 
بيخبرند و ...همين تربت پاك شهيدان است كه تا قيامت مزار عاشقان و عارفان و 
با شهادت  دلسوختگان و دارالشفاي آزادگان خواهد بود. خوشا به حال آنان كه 
رفتند! خوشا به حال آنان كه در اين قافله نور جان و سر باختند! خداوندا، اين دفتر و 
كتاب شهادت را همچنان به روي مشتاقان باز، و ما را هم از وصول به آن محروم مكن. 
نکته جالب صحبت‌هاي حضرت امام اين بود که فرمودند تربت پاك شهيدان 
دارالشفاست نه درمانگاه، چون دارالشفا جايي است که هرکس وارد بشه شفا پيدا 

مي‌کنه و سيد هم در دارالشفاي شهدا پرورش يافت و عاقبت به خير شد.



توسل براي اعزام
حجت الاسلام امين رضايي 

يک ماهي مي‌شد که دوره آموزشي مي‌رفتيم. تقريباً صد نفري مي‌شديم. خيلي 
مشتاق رفتن به جمع مدافعان حرم بوديم.

يک بار دور هم نشسته بوديم، يکي از رزمندگان جنگ به من گفت: شيخ به 
نظرت تو اين جمع کي قراره شهيد بشه؟! يعني رزق کدوم يک از اين بچه‌هاست، 
خيلي‌هاشون هم دوران دفاع مقدس رو درک نکردند. حتي اون زمان به دنيا نيومده 

بودند. 
من رو کردم بهش گفتم هيچ کدوم از جمع ما لياقت نداره! اون بنده خدا برگشت 
گفت نه، اشتباه مي‌کني. به نظر من سيد ميلاد پاش برسه اون طرف صد در صد شهيد 
مي‌شه!! جمله‌اي شنيدم که هر طور زندگي کني، مرگت هم همين طور خواهد شد. 

سيد شهادت گونه زندگي کرد و با شهادت خواهد رفت...
يکي از بچه‌ها به سيد گفت: سيد جان، تو پات برسه سوريه مي‌زنند سرت مي‌ره!! 
با حاضر جوابي گفت: هستي‌ام فداي بي‌بي، به عشق بي‌بي سرم هم بره  سيد هم 
اعزامي  افراد  ليست  انتظاري،  از کلي آموزش و چشم  بعد  بالاخره  نيست...  غمي 
مشخص شد، در کمال ناباوري اسم من از ليست خط زده بود، خيلي ناراحت شدم، 

نمي‌دونستم چي کار کنم. تنها کسي که مي‌تونست من رو آروم کنه سيد بود. 
از بين اين همه رفقا رفتم سراغ سيد، در خونشون رسيدم و زنگ زدم. گفتم سيد 

جان بيا بيرون کارت دارم.
سيد گفت: شيخ چه خبر؟اين وقت شب چيکار داري که ما رو بي‌خواب کردي؟! 

گفتم سيد جان چيکار کنم خوابم نمي‌بره.
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امروز از سپاه زنگ زدند گفتند که اسم من رو از ليست اعزام خط زدند. حال و 
حوصله ندارم. نمي‌دونم چيکار کنم. 

با ياس و نااميدي صحبت کردم. سيد نگاه نافذي به من کرد و گفت: ما از شماها 
ياد گرفتيم که هر وقت جايي گير کرديم و کم آورديم توسل کنيم. 

:، دست گدائي مون هميشه  هر چي که خواستيم بريم در خونه اهل بيت 
نمي‌دوني  تازه مگه  باشه... حالا خودت کم آوردي؟!  اين خاندان دراز  در خونه 
کجا مي‌خواييم بريم؟! اصلاًً براي کي مي‌خواييم بريم؟! خودت مي‌دوني که اينها 
همه وسيله‌اند، اصل کار، خانم حضرت زينب3هست، اگه بي‌بي اذن بده ما هم 
جزو مدافعين حرمش خواهيم شد. برو توسل کن. هر چي عمه جان و سه ساله امام 
حسين7 بخواد همون مي‌شه. اگر ما لياقت رفتن داشته باشيم عالم و آدم هم جمع 

بشن نمي‌تونند جلودار ما بشن.
تو ماشين نشسته بوديم و سيد براي من صحبت مي‌کرد. آخر صحبت‌هاش گفت: 
شيخ دوست دارم برام روضه عمه جانم رو بخوني، اگه مي‌خواي کار شما هم درست 

بشه يا علي بگو، از همين جا يه توسلي به بي‌بي داشته باشيم.
گفتم سيد جان آخه اين وقت شب تو ماشين حال و حوصله روضه خوندن ندارم. 

گفت ماشين رو بزن کنار خودشون حال مي‌دن. 
ماشين رو کنار خيابون پارک کردم و شروع کردم: صلي الله عليک يا اباعبدالله ... 
از اونجايي که سيد روضه سه ساله امام حسين7 رو دوست داشت شروع كردم ...

كودكي دامان پاكش شعله آتش گرفت
گفت بامردي بكن خاموش دامان مرا...

من مي‌خوندم و سيد مي‌سوخت. داد مي‌کشيد، ناله مي‌زد، بدون توجه به اطرافش. 
انشاالله شهادت من نزديکه!!  با حالت عجيبي گفت:  بعد از روضه رو کرد به من 

دوست دارم کنار مزار مادرم دفن بشم، ديگه طاقت دوريش رو ندارم. 
شيخ، دوست دارم برام زياد روضه حضرت رقيه3رو بخوني، مخصوصاً زمان 

تشييع جنازه‌ام حتماً روضه بي‌بي سه ساله رو بخونيد. 
من مات صحبت‌هاي سيد بودم. صحبت‌هاش بوي جدائي مي‌داد. مشخص بود که 

سيد ديگه از دنيا کاملًا بريده شده. ذره‌اي تعلق تو وجودش نمونده بود.



شب قدر
مجيد قره خاني

سال 94 آخرين ماه مبارک رمضاني بود که با سيد ميلاد بودم. اولين شب قدر 
را در گلزار شهداي بهار، کنار مزار آيه الله بهاري و شهدا بوديم. سيد حال عجيبي 
داشت، انگار که با شهدا کنار هم احيا گرفته‌اند. مدام سر مزار شهدا مخصوصاً شهيد 

محمد رحيمي مي‌رفت. 
شب بسيار ملکوتي و نوراني براي من بود، چرا که در کنار يکي از اولياي الهي 
بودم. شب 21 ماه مبارک رمضان طبق رسم هرساله رفتيم قم مراسمات حاج مهدي 
سلحشور. اعلام کردند که حاج مهدي رفته سوريه. سيد بغض عجيبي کرد با حسرت 

گفت: خوش به حالش، يعني مي‌شه ما رو هم ببرن پاسبان حرم عمه جان بشيم.
خيلي رفت تو فکر، مثل سير و سرکه مي‌جوشيد نمي‌دونم اون شب سيد چه عهدي 
با خداي خودش بست که خيلي زود بهترين تقديرش رو براش نوشتند. تقديري که 
فقط براي اولياي الهي مي‌نويسند. اما خوشحال هستم که اون شب من براي لحظاتي 

هر چند کم حضور معنوي سيد رو درک کردم. 
شب 23 ماه مبارک سيد گفت بريم گلزار شهداي همدان، هيچ وقت باورم نمي‌شد 
که اين آخرين شب قدر سيد است. اگر شب قدر شب تقدير است، اواخر عمر سيد 

همه‌ي شب‌هايش شب قدر بود. چرا که تقدير زندگي‌اش داشت رقم مي‌خورد. 
تابي و بي‌قراري تمام وجودش را فرا گرفت. رفتم رسيديم گلزار شهداي  بي 
همدان، اول زيارتي از قبور شهدا داشتيم. بعد رفتيم نشستيم گوشه‌اي از قبور شهدا و 
مراسم شروع شد. اشک‌هايي که اون شب سيد مي‌ريخت گواه سوز دروني‌اش بود. 
رو کرد به من گفت مجيد جان، امشب شب عزيزي هستش. دعاها مستجابه؛ 
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درهاي رحمت خدا به روي همه بنده‌اش بازه. از طرفي هم ديگه اين آخرين شب 
قدر امساله، خداوند تقدير امسال مون رو مي‌خواد بنويسه. قَسَمت مي‌دم که براي من 
مخصوص دعا کن. من دوست دارم شهيد بشم، ديگه هيچ رغبتي به اين دنيا ندارم. 
من زياد حرف شهادت رو از سيد شنيده بودم. اما خيلي جدي نمي‌گرفتم. ولي 
نمي‌دانستم که آخرين  دامن شهدا شد.  به  مزار شهدا، دست  اون شب کنار  سيد 
بِکَ‌يا‌الله رو از زبان سيد مي‌شنوم. قرآن به سرش بود و اشک از چشمانش سرازير.

زمزمه مناجات سيد با مناجات شهدا در آميخت و خدا هم خيلي زود دعاهاش 
رو مستجاب کرد. کمتر از سه ماه سيد به آمال و آرزويش رسيد. و اون شب قدر به 

يادماندني ترين شب قدر عمر من شد...
جواد رضواني مي‌گفت: اين روزهاي آخر با يکي از رفقا نزديک گلزار شهدا 
قرار داشتم. رفتم کارهام رو که انجام دادم چشمم به مزار شهدا افتاد. حيفم اومد تا 
اينجا بيام و دست خالي برگردم. يک نيرويي من رو کشوند سمت مزار شهدا، رفتم 
و فاتحه‌اي خوندم. داشتم بر مي‌گشتم که صدايي آشنا من رو صدا زد، آقا جواد 
وايسا کارت دارم. برگشتم سيد ميلاد رو ديدم.  سلام و احوال پرسي کرديم. گفت 
جواد جان، تو رو شهدا فرستادند!! گفتم بابا اين ديگه چه حرفي؟! آخه من کي باشم 
که شهدا من رو تحويل بگيرند؟!! گفت آقا جواد خداييش الان سر مزار شهدا بودم. 
مي‌خواستم کار خيري انجام بدم اما خودم نمي‌تونستم، متوسل به شهدا شدم. گفتم 
خودشون يه نفر واسطه رو بفرستند تا اين کار خير رو انجام بده، تو همين گير و دار 

بودم که تو رو ديدم اومدي سر مزار شهدا... 
گفتم: خُب حالا بگو ببينم چه کاري از دست من بر مياد؟! 

گفت: يه بنده خدايي هست كه مريض احواله، من براش دارو و مواد غذايي 
خريدم چند باري براش بردم، ديگه الان روم نمي‌شه برم در خونشون. مي‌ترسم از من 
خجالت بکشه. خواستم زحمت اين کار خير رو يه نفري بکشه که شهدا حواله کرده 
باشند. خيس عرق شدم. گفتم من که لياقت ندارم، اما حالا که اينطور شد چشم .. 
سيد قسمم داد گفت: جواد جان، تو رو به همين شهدا قسم مي‌دم که حق نداري اين 
قضيه رو تا من زنده‌ام جايي نقل کني، بي‌اختيار ياد کمک‌هاي اهل بيت : و... 

افتادم و حركت كردم.



اربعين
جواد رضواني

نزديک اربعين بود. با سيد و چند تا از بچه‌ها مشغول صحبت بوديم. همه مون 
هوس زيارت ارباب کرده بوديم. اما هر کدوم ما از مشکلات گفتيم و اينکه مشکلات 
دست و پا گيرمون کرده و نمي‌تونيم بريم زيارت. سيد رو کرد به من و گفت: جواد 
جان، من مطمئن هستم که شما امسال زائر کربلا هستي، حالا مي‌بيني! فقط قَسم مي‌دم 
که من رو اونجا زياد دعا کن. اين رفيق رو حتماً ياد کن. با حرف‌هاي سيد بارقه‌ي 

اميدي در وجودم نشست، اما خيلي زود ته دل گفتم نه، امسال قسمت ما نمي‌شه. 
نگاه کردم به سيد و گفتم: سيد جان ما رو دست انداختي؟! من مي‌گم مشکل 
دارم، نمي‌تونم برم کربلا، تو از من مي‌خواي تو حرم دعات کنم؟! گفت: حالا ببين. 
گفتم سيد اگر جور شد تو هم بايد بيايي. گفت نه من هنوز لايق کربلا نشدم، هر 
چقدر اصرار کردم قبول نکرد. بعد دست کرد تو جيبش و گفت جواد جان، اين پول 
براي بچه‌هايي که دوست دارن برن کربلا و پول ندارند. بده بهشون برن زيارت ارباب 

ما که لياقت نداريم، حداقل تو اين سفره نمکي داشته باشيم. 
من رو قَسم داد وگفت: مديون هستي غير از من و خودت و خداي بالاي سرمون 

کسي از اين موضوع خبر داشته باشه. 
گفتم بروي چشم داداش. چند روزي گذشت تو مغازه نشسته بودم که يکي از 
رفقا اومد پيش من و صحبت از کربلا رفتن شد. او بغُض کرد و گفت: امان از بي‌پولي 

که زيارت آقا امام حسين7 رو هم از ما گرفته. 
من منتظر شنيدن اين حرف از دهانش بودم. سريع گفتم فلاني فردا شب ساکت 
رو جمع کن بيا اينجا ان‌شاالله عازم مي‌شي. گفت مگه مي‌شه؟! گفتم چرا نمي‌شه؟! 
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فردا غروب اون بنده خدا اومد مغازه من، پول رو بهش دادم وگفتم: اصلًا نپرس 
اين پول از کجا اومده که نمي‌تونم بگم. فقط اونجا صاحب پول رو هم دعا کن. اون 

جوان از هيجان چشمانش باز مونده بود. خوشحالي از سراسر وجودش مي‌باريد.
خيلي  هم  مادرم  برم.  بودم  راضي  دلم  ته  رو گرفت،  سراسر وجودم  غمي  اما 
اصرار مي‌کرد که بروم، اما نمي‌شد. خونه يکي از آشناها کار ساختماني مي‌کردم. 
نمي‌تونستم نيمه کاره کار رو رها کنم. خانه زندگي اون بنده خدا به هم ريخته بود، 
خدا رو خوش نمي‌اومد زن و بچه مردم رو اذيت کنم. اما سه روز به اربعين بود که 
صاحب اون خونه بهم زنگ زد گفت: مي‌دونم دلت مثل سير و سرکه مي‌جوشه که 

بري کربلا، برو نگران خونه من نباش. من عجله ندارم. رفتي ما رو هم دعا کن ... 
سريع گوشي رو برداشتم و زنگ زدم به يکي از علماي بزرگ شهر تا ازشون 
استخاره بگيرم. اون بنده خدا تا گوشي‌اش رو برداشت به من گفت: پسرم زيارت رفتن 
استخاره نمي‌خواد عجله کن که در کار خير بايد عجله داشته باشي )فاستبقوالخيرات( 
گوشي‌ام روي آيفون بود. يکي از بچه‌ها هم پيش من بود ناخودآگاه هر دو تامون 
گريه کرديم. گوشي رو قطع کردم. يادم افتاد که صبح با همين عالم تماس گرفتم، 

گوشي‌اش در دسترس نبود چون رفته بود کربلا، الان چطور شد؟! 
دوستم متعجب بود! دوباره چندين بار تماس گرفتيم اما گوشي از دسترس خارج 
شده بود! سريع آماده شدم و راه افتادم. روز بعد خودم رو تو بين الحرمين ديدم. حال 
عجيبي داشتم. سيد ميلاد خيلي التماس دعا گفته بود. همش ياد سيد بودم. چون 

حضورم رو مديون دعا رفقاي پاکي مثل سيد ميلاد مي‌دونستم. 
تو حال و هواي خودم بودم که يک دفعه چشمم افتاد به اون بنده خدايي که سيد 
ميلاد هزينه کربلاش رو داده بود. تا من رو ديد اومد به استقبالم. همديگر رو بغل 

کرديم و زيارت قبولي به هم گفتيم. 
به نظر من آقا جواد اينجا بهشته، جاي تمام اونها که نيومدند خاليه. بايد دعاشون 
کنيم. بعد رو کرد به من و گفت: راستي ديشب خواب سيد ميلاد رو ديدم، اينجا 
مرتب سيد ميلاد مي‌ياد تو ذهنم، با اينکه خيلي‌ها التماس دعا گفتند، اما سيد ميلاد 
همش تو ذهن منه، گفتم حتماً خواست خداست، شما هم دعاش کن، سيد ميلاد 
خيلي دوست داشت بياد اما قسمت نشد، من طوري وانمود کردم که قضيه لو نره. 
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گذشت و از کربلا برگشتيم. چند ماه بعد خبر شهادت سيد ميلاد تو شهر پيچيد، 
اما هنوز پيکرش برنگشته بود. تو مغازه نشسته بودم که اون بنده خدا اومد سلام داد و 

نشست: گفت آقا جواد يه چيزي مي‌گم راستش رو بگو، گفتم در خدمتم. 
گفت اون پول کربلا رو سيد ميلاد داده بود؟! گفتم براي چي مي‌خواي بدوني؟! 
گفت نه بايد به من بگي. ديدم تقريباً خبر شهادت سيد ميلاد قطعي شده و مي‌تونم 
سّر رو فاش کنم. گفتم آره داداش، اون پول رو سيد ميلاد داده بود. اون جوان خيلي 

گريه کرد.
بهش گفتم: يادته تو بين الحرمين اومدي گفتي همش اينجا سيد ميلاد مياد تو 

ذهنم. بي‌دليل نبود. چون تو کامپيوتر خدا هيچي گم نمي‌شه.
اون جوان باگريه گفت: ديشب خواب ديدم که يک نفر به من گفت پول کربلات 
رو سيد ميلاد داده. تا اين رو گفت سيد ميلاد روش رو برگردوند تا من خجالت 

نکشم. حالا اومدم مطمئن بشم که خوابم صحت داشت يا نه. گفتم بله ...
مي‌گفت: مدتي بعد، دنبال اين بودم كه مادرم رو ببرم كربلا. دلم آشوب بود که 

کربلا قسمت ما مي‌شه يا نه. گفتند: از ثبت نام جا موندين اما مي‌توني بياي!؟
مدارک رو شبونه فرستادم. صبح يادشون رفته بود که مدارک منم براي ويزا ببرند. 
گفتند اگه مي‌خواي خودت ويزا بگير انفرادي باکاروان ما همراه شو. ديگه کلًا نااميد 
شدم. کلي گريه کردم. يکي از دوستام من رو ديد متوجه شد خيلي به هم ريخته‌ام 

گفت برو مزار آقاسيدميلاد.
برام عجيب بود که چرا يادم رفته. همون لحظه رفتم سرمزار آيت الله بهاري وآقا 

سيدميلاد، واسشون سوره يس خوندم.
به  کربلا.  برم  امسال  من  کنيد  مي‌شم، کمک  الزيارتون  نائب  سيدجان،  گفتم 
آقاسيد گفتم شما رو به مادرتون قسم به مادر خودتون و حضرت زهرا 3 که خيلي 

بهش ارادت داشتيد کمک کنيد مادرم امسال راهي بشه وکربلاش امضا شه. 
مي‌دونم دلتون نمياد من شرمنده مادرم بشم... مي‌دونم که اينبارم کمک مي‌کنيد 

که مادرم نائب الزياره مادرتون بشه... 
باورش سخته ولي همه چي به راحتي درست شد.



درد دل
مرتضي محمودي 

جواد رضواني، باقر کريمي و...

شنيدم سيد داره مي‌ره سوريه. گفتم سيد جان تو رو خدا من رو هم ببر، گفت 
من نه بهت مي‌گم بيا، نه اينکه نيا، شما زن و بچه داري. تا ما هستيم براي شما خيلي 

ضرورت نداره. 
من حقيقتاً خيلي بدهي داشتم، گوشه چشمي هم به مباحث مادي قضيه داشتم! 
شنيده بودم هر کس بره سوريه پول خوبي گيرش مي‌آد! گفتم سيد جان حالا که 

ان‌شاالله رفتني هستي چقدري براتون مي‌مونه؟! 
سيد نگاه خاصي کرد و گفت: آقا مرتضي چي مي‌گي؟! تو كه مي‌دوني من 

وضعم خوبه، كارهاي ساختماني و كشاورزي و...
خدا شاهده من فقط و فقط به عشق اهل بيت : دارم مي‌رم، تازه حاضرم پول 

بليط چند نفر از بچه‌ها رو هم بدهم که اونها هم بتونند با ما بيان.. 
پسر خوب، پول چيه؟! براي چي بلند شيم هزار کيلومتر از خونه زندگي دور بشيم 
تا پول در بياريم!؟ کدوم آدم عاقلي پيدا مي‌شه به خاطر پول، جونش رو به خطر 
بياندازه و تو غربت بمونه؟! تازه، به خدا قسم اگر هم پولي بدهند من يکي نمي‌گيرم. 
گفتم: بابا من خيلي قرض و قوله دارم، يه کاري بکن من هم بيام اونجا اون پشت 

و مُشت‌ها يه جوري قايم شم و برگردم تا زندگيمون رو به راه بشه!! 
سيد سرش رو تکون داد؛ خنديد و گفت: بابا تو ديگه کي هستي! حاضري فقط 
به خاطر پول اين همه سختي بکشي!! نگران نباش توکلت به خدا باشه. خدا ان‌شاالله 
روزي‌ات رو مي‌رسونه. هر روز سيد مي‌اومد پيش من و از رفتن صحبت مي‌کرد. من 

هم حسابي هوائي شدم.
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ديگه اصلاًً پول برام مهم نبود. هر روز پاپيچ سيد مي‌شدم. مي‌گفتم براي من هم 
کاري بکن باهات بيام. 

آخرش گفت: آقا مرتضي مگه نمي‌گي بدهکاري؟! حق الناس به گردنت هست؟! 
گفتم: آره خوب چي کار کنم!؟ 

گفت اينطوري که نمي‌توني بياي؟! تا حساب کتاب‌هات رو با مردم صاف نکني 
نمي‌توني بياي، من خودم تمام بدهي‌هام رو صاف کردم. با هيچ کس ديگه هيچ بده 

بستوني ندارم. خيالم راحت راحته، تازه از خيلي‌ها هم طلب دارم...
آخرين بار دم غروب سيد رو سر مزار مادرش ديدم. سرش رو گذاشته بود روي 

سنگ مزار و زار مي‌زد.
حال عجيبي داشت، مزاحمش نشدم. صداي مؤذن که بلند شد سيد سريع از روي 

سنگ مزار بلند شد.
من رو ديد سلام داد و گفت: مرتضي نماز اول وقته، بيا بريم مزار شيخ محمد نماز 

اول وقت رو بزنيم توي رگ! ذره‌اي معطل نکرد و رفت براي نماز.
يک بار بابت کار اشتباهي که من انجام دادم، سيد دو سال با من سر سنگين شده 

بود. با اين کارش مي‌خواست به من کار اشتباهم رو تذکر بده ...
حال و هواي کل شهرستان رو شهادت سيد عوض کرد. محرم کل هيئت‌ها بوي 
سيد رو مي‌داد. من ده‌ها جوان رو ديدم که بعد از شهادت سيد بيدار شدند و اهل 

نماز و هيئت شدند.
***

تازه از مشهد برگشته بوديم. سيد اومد مغازه گفت آقا جواد يه قوطي ضد زنگ 
بردار بريم سر ساختمان، يکي دو تا در هست کمک کن رنگ بزنيم. گفتم: چشم 
کيشه )مرد( رفتيم و مشغول کار شديم. سيد از هر دري صحبت کرد. خيلي دلتنگ 
بود. حرف‌هاش بوي جدائي مي‌داد. صحبت از رفتنش به سوريه شد، گفتم انشاالله 

کي عازم مي‌شي؟! 
گفت نمي‌دونم؟! دعا کن هر چه زودتر بريم...

گفتم: انشاالله هر چي قسمت باشه همون مي‌شه. توکلت به خدا باشه. 
صورتش رو برگردوند به طرف من. چشمانش پر از اشک شد. 



127 درد دل

7 که خيلي دوستش  گفت: کيشه )مرد( قسمت مي‌دم به آقا قمر بني‌هاشم 
داري، دعا کن من رفتم ديگه برنگردم! 

گفتم: خدا نکنه سيد جان، ما بعد از تو بيچاره ايم، انشاالله بري به سلامت هم 
برگردي. اما سيد کلًا از دنيا بريده بود و کوله بارش رو بسته بود. 

گفت: نه ديگه من جام اينجا نيست، همه کارهام رو انجام دادم. هيچ تعلقي هم 
به اين دنيا ندارم. حتي از مادرم هم اجازه‌ام رو گرفتم. رفتم گوشم رو گذاشتم روي 
سنگ مزارش. گفتم مامان جان، اومدم براي رفتنم از شما رضايت بگيرم دعا کن، 
دعا کن کارهام زودتر راست و ريس بشه زودتر بيام پيشت، ديگه فراق بسه. داغ 
دوريت رو نمي‌تونم تحمل کنم، الان هم مطمئن هستم مادرم رضايت داده که اينطور 

همه کارهام داره درست مي‌شه...
همين اواخر سيد اومد مغازه ديدم موهاش رو کلا با تيغ زده!! گفتم سيد چقدر 
زشت شدي؟! اين ديگه چه قيافه است که براي خودت زدي؟! بابا ناسلامتي تو جوان 

هستي، فردا پس فردا مي‌خواي بري خواستگاري، تيپ بزن زود بپسندنت؟!! 
سيد نگاهي به من کرد و گفت: اتفاقاً اين تيپ رو زدم تا دخترها از من فرار کنند!! 
بي‌اختيار ياد داستانهايي که از علما و شهدا به خصوص شهيد ابراهيم‌هادي افتادم كه 

براي فرار از گناه دست به اينطور کارهايي مي‌زدند و حالا سيد هم ....
روزهاي آخر به يکي از بچه‌ها گفته بود علي جان من خواب مادرم رو ديدم که 
تو مکه بوديم. به من گفت: ميلاد جانم به زودي تو هم مياي پيش من؛ بعد اشاره کرد 

وگفت: ميلاد جانم از اين کوچه نرو! گفتم برم ببينم اين کوچه چه خبره؟! 
بني‌هاشم  اونجا کوچه‌ي  فهميدم  وارد کوچه شدم، درب سوخته‌اي رو ديدم. 
هست و منزل مادرسادات. سيد اشک مي‌ريخت و اين ماجرا رو تعريف مي‌كرد... 

يک بار رفته بوديم فوتسال يک نفر اونجا بود قيافه‌اش خيلي غلط‌انداز بود. بعد 
از فوتسال سيد اومد پيش من گفت: من به اون آقا با نگاه بدي نگاه کردم. بايد برم 

ازشون حلاليت بخواهم. سيد تا رفت از اون شخص حلاليت بخواد رفته بود. 
با زحمت شماره موبايل اون بنده خدا رو از دوستانش گير آورد و زنگ زد ازش 
حلاليت طلبيد. فقط و فقط به خاطر اينکه تو ذهنش يه تصور غلطي نسبت به اون 

شخص پيدا کرده بود! اين روزهاي آخر خيلي روح سيد لطيف شده بود.
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جواد رضواني و...

آخرين باري که راهيان نور رفته بوديم شب آخر تو پادگان شهيد درويشي مستقر 
بوديم تا نيمه شب بيدار بوديم. من ديدم سيد حالت عجيبي داشت. به من گفت: 
جواد جان هوس روضه و توسل به امام حسين 7 کردم يه دم بخون. ساعت سه 
نيمه شب شروع کردم خوندن! بچه‌ها کم کم بيدار شدند سينه زدند. گاهي به شوخي 
مي‌گفتيم شهيد چطوري؟! ناراحت مي‌شد مي‌گفت آخه من کجا و شهدا کجا؟! چرا 

اين حرف‌ها رو مي‌زنيد؟
روز آخري که داشتيم از پادگان شهيد درويشي مي‌اومديم، سيد بغض کرد، رفت 
با دست مي‌زد به ديوار پادگان مي‌گفت خداحافظ شهيد درويشي. فکر نکنم باز 
قسمتم بشه بيام پيشت. ديگه اين آخرين ديدار ما بود. درويشي جان، چوخ کيشي 
)خيلي مردي( خيلي برام دعا کن!! درويشي جان نوکرتم. دست مي‌زد به ديوار و 

اشاره به عکس شهيد درويشي مي‌کرد و باهاش وداع مي‌کرد..
يکي از بچه‌ها گفت سيد جان نگران نباش باز هم مي‌يايم، تازه اگه ما هم نياييم تو 
که حتماً مياي! مگه مي‌شه تو راهيان نور نياي؟! سيد نگاه نافذ و عجيبي کرد. و همون 

آخرين باري شد که سيد در اردوگاه شهيد درويشي مهمان بود...
خيلي دغدغه رفتن داشت. مدام مي‌گفت يعني ما هم قسمت مون مي‌شه بريم؟! 
خدايا تو راه اتفاقي برامون نيفته؟! اصلاًً يعني مي‌شه من اون روزي رو ببينم که پام به 

حرم عمه جانم حضرت زينب3برسه.
اي خدا، من رو هم قبول کن. بعد مي‌گفت هر چه خدا بخواهد. قدم به قدم ما 

حساب و کتاب داره ...
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مي‌گفت ما اينجا راحت مي‌گيم لبيک يا حسين 7، لبيک يا زينب 3 اصلاًً 
متوجه اين مطلب نيستيم. لبيک گفتن به حضرت سيد الشهدا 7 خيلي مسئوليت 
تا پاي جانش  7 لبيک گفت،  امام حسين  به   7 داره. وقتي آقا قمر بني‌هاشم 
ايستاد. دوتا دست‌هاشو داد همه هستي‌اش رو فدا کرد و... شهداي دفاع مقدس هم 
وقتي لبيک گفتند به فرمان حضرت امام )ره( از خانواده و همه هستي شون گذشتند 

تا فرمان امام زمين نمونه.
اما ما وقتي الان لبيک مي‌گيم بايد تو عمل نشون بديم. بايد غيرت ديني داشته 
باشيم. انسان‌هاي پليدي قصد جسارت به حرم اهل بيت : رو دارن ما نمي‌تونيم 
دست روي دست بذاريم، اما من مطمئن هستم تا بچه شيعه‌ها هستند هيچ غلطي 

نمي‌تونند بکنند.
چهار پنج روز قبل از رفتن اومد سراغم. خيلي تو خودش بود. کاملًا مشخص 
بود از دنيا دل کنده. خيلي درد دل کرديم. گفتم سيد، شهدا ما رو ديگه تحويل 
نمي‌گيرند؟! گفت حال من هم از تو بهتر نيست، ديگه شهدا از ما رو برگردوندند، 

خيلي وقته شهيد رحيمي ديگه حالم رو نمي‌پرسه؟! 
من اون موقع نفهميدم که سيد چي داره مي‌گه! شهيد رحيمي چطور حال سيد رو 

مي‌پرسيده؟! 
بعد با خنده به من گفت: من دارم ميرم سوريه دعا کن شهيد بشم، نامردم اگه نيام 
به خوابت، با دست زد روي باک موتورش گفت: کيشه نامردم اگه بعد از شهادتم به 

خوابت نيام. گفتم بابات رو چطور راضي کردي؟ 
نتونست بگه؛ خودم ديگه رو  اما اون هم  به خواهرم گفتم که بگه  گفت اول 

دربايستي رو کنار گذاشتم و زنگ زدم بابام، بار برده بود. 
گفتم بابا تا برسي همدان چند ساعت وقت داري، فکرهات رو بکن. من مي‌خوام 

برم سوريه فقط بايد شما موافقت کني همه کارهام رو کردم.
بابام گفت: الحمدلله خودت ديگه مرد شدي، خوب و بود هرچيزي رو تشخيص 
مي‌دي، احتياجي به گفتن من نداره و... خيلي خوشحال بود مي‌گفت باورم نمي‌شد 

بابام رضايت بده ..



بي‌قرار رفتن
آقايان طهماسبي و...

تابستان 94 بود خبرهاي ضد ونقيضي به گوش مون مي‌رسيد که از بين بسيجي‌ها 
نيروهايي رو به سوريه اعزام مي‌کنند. سيد همراه چند نفر از دوستان بارها مراجعه 
اعزام  اعلام شد که جهت  از طرف سپاه  بالاخره  بودند.  اعزام  پيگير  و  مي‌کردند 
بسيجيان فعال گردان‌هاي عاشورا، عده‌اي را جهت آموزش و اعزام به سوريه به ما 
معرفي كنيد. با پيگيري‌هايي که صورت پذيرفت سهميه‌اي نيز به گردان ما ابلاغ شد، 
افراد بسياري مراجعه کردند. از بين آن‌ها نيروهاي سابقه دار و زبده انتخاب شدند. 
سيد هميشه مي‌گفت: من پاشنه کشيده‌ام فقط براي مبارزه، هر وقت شيپور جنگ با 

دشمنان خدا رو زدند روي من حساب ويژه‌اي باز کنيد ... 
سيد يکي از نيروهاي شاخص گردان بود. با اينکه از لحاظ جسمي و روحي در 
شرايط بسيار بالائي قرار داشت، اما چون مادر سيد چند ماه قبل فوت کرده بودند من 
به هيچ وجه اجازه رفتن رو به سيد نمي‌دادم. سيد بارها به دفتر گردان مراجعه کرد. من 
هم مي‌گفتم سيد جان الان شما در شرايطي نيستي که پدرت رو تنها بگذاري. ان‌شاالله 
اول بايد به زندگي ات سر و سامون بدي، ازدواج کني، حالا حالاها وقت براي رفتن 
هست. ان‌شاالله نوبت به شما هم مي‌رسه، سيد خنديد و گفت: جناب سرهنگ من 

ازدواج کنم ديگه موندگار مي‌شم! اون وقت ديگه نمي‌تونم برم. 
اصرار من رو که ديد رفت و همراه با پدرش اومد وگفت: آقاي طهماسبي، اين 
هم پدر شهيد، اومده تا رضايتش رو اعلام کنه! من خيلي ناراحت شدم. سيد رو 
بردم توي اتاقم وگفتم: مؤمن اين چه حرفيه شما داري مي‌زني؟! فکر پدرت باش 
نمي‌دوني تو اين شرايط نبايد اين حرف‌ها رو بزني!؟ کاش خودت پدر بودي درک 
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مي‌کردي که من چي دارم مي‌گم. 
سيد نگاهي به من کرد و گفت: جناب سرهنگ اين مسيري رو که من انتخاب 
کردم آخرش به شهادت ختم مي‌شه، مي‌خوام همه بدونند که ما داوطلبانه به عشق 

ولايت و اهل بيت : مي‌ريم و ذره‌اي چشم داشت مادي نداريم.
من اين مسير رو عاشقانه و آگاهانه انتخاب کردم. مي‌خوام فردا روزي که من 
شهيد شدم کسي نياد سراغ مسئوليين سپاه و اعلام کنه که چرا فرزندان ما رو به اجبار 
به اين ماموريت‌ها اعزام مي‌کنيد. بدونند که ما مدافعان حرم همگي با عشق به عمه 

سادات و اهل بيت : قدم تو اين مسير عاشقي مي‌گذاريم.
حرف‌هاي سيد رو اون موقع جدي نگرفتم. فکر مي‌کردم از روي احساسات داره 
اين حرف‌ها رو مي‌زنه اما خيلي طول نکشيد که فهميدم سيد کجا رو داشت مي‌ديد 

و مي‌دونست که ديگه رفتني است. 
پدر آقا سيد هم گفت : من رضايت دارم که سيد ميلاد بره الحمدلله خودش در 
حدي هست که بتونه تصميم بگيره چه کاري رو انجام بده و چه کاري رو انجام نده، 

صحبت‌هاي پدر سيد تموم شد و سيد خيلي خوشحال با پدرش رفتند. 
من باز دنبال يک بهانه‌اي بودم که سيد اعزام نشود، اما سيد مثل سير و سرکه 

مي‌جوشيد. اسامي نفرات اعزامي رو فرستاديم.
اسم سيد ميلاد تو شناسنامه سيد محمد بود، بعد از اينکه اسامي ارسال شد من يک 
بار ديگه زنگ زدم به مسئول ثبت اسامي سفارش کردم که اسم سيد ميلاد اشتباه ثبت 

نشه تا بعدها به مشکل بخوره. 
البته ته دلم دوست داشتم به هر دليلي که شده سيد اعزام نشود. اما سيد ول کن 

قضيه نبود و به اين راحتي از اين سفره شهادت که باز شده بود دست بردار نبود. 
يک روز تو همين روزها که سيد اومده بود گردان ما به شوخي گفتيم سيد شما 
هر چقدر به اين در و اون در بزني ما اعزامت نمي‌کنيم. سيد خيلي بهم ريخت، 
لباس‌هاي  بيرون رفت. لحظاتي بعد ديدم وارد مقر شد.  از مقر گردان  ناراحتي  با 

نظامي‌اش دستش بود، با ناراحتي لباس‌هاش رو پرت کرد!! 
من ناراحت شدم از سيد بعيد بود که اين کارها رو انجام بده، سيد شروع کرد 

گلايه کردن ... گفتم سيد جان ما به خاطر خانواده ات و خودت مي‌گيم ...
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گفت: حاجي خون من مگه رنگين‌تر از بقيه است، مگه من چي کم دارم که 
نمي‌خواييد من رو ببريد، اشاره کرد به لباس‌هاش و گفت پس بياييد اين لباسها و 

پوتين هم مال خودتون. ديگه براي من ارزشي نداره!!
گفتم: سيد چي داري مي‌گي؟! شما آبروي گردان ما هستي اين حرف‌ها از تو بعيده ...
سيد با بغض و ناراحتي که در کلامش بود گفت: اين همه سال اومديم بسيج حالا 
که وقت ثمره دادنه جواب رد به سينه ما مي‌زنند!! من چرا نبايد برم، سيد ميلاد رو 

ساختند براي روزهاي سخت.
گفت: تا زماني اين لباس‌ها براي من ارزش داره که با پوشيدن اون بتونم تکليفم رو 
انجام بدم. و الا ... اين رو گفت و رفت. يکي از دوستان گوشي رو برداشت و زنگ زد 
و گفت: سيد جان از شما بعيد بود. پاشو بيا بريم با سردار فرمانده تيپ صحبت کنيم. 
سيد بلافاصله خودش رو به من رسوند، با صحبتهايي که با سردار فرجي انجام شد 
و وساطت فرماندهان، سيد هم جزو نيروهاي اعزامي به سوريه قرار گرفت. ما غافل از 

اين بوديم که سيد روز به روز به شهادت نزديکتر مي‌شد. 
بعد از اينکه اعزامش قطعي شد مي‌گفت من براي سوريه رفتن هيچ مشکلي ندارم 
ذره‌اي دلبستگي در وجودم نمونده. فقط و فقط نگراني‌ام براي پدرم هست که بعد از 

فوت مادرم تنها شده، مي‌ترسم بعد از من اذيت بشه.
***

يه روز قبل از اعزام با بچه‌هاي اعزامي ما رفته بوديم باغ يکي از دوستان، سيد 
گفت ببينم تکاورهاي اعزامي سوريه چقدر روحيه دارند. خودش اولين نفري بود که 
رفت بالاي يک ساختمان که ارتفاع زيادي هم داشت گفت ببينم کدومتون مي‌تونيد 
از اين ارتفاع بپريد تو آب هوا هم مقداري سرد بود. سيد اين‌قدر وسوسه کرد که 
همه بچه‌ها تک تک رفتند و از اونجا شيرجه زدند داخل آب. همه بچه‌ها شور و 
شوق رفتن داشتند و همش از اعزام صحبت مي‌کردند. شوق حضور در اون مناطق 

در تک‌تک بچه‌ها موج مي‌زد.
جالبه ما نهار رو سيب زميني کبابي خورديم، مجتبي کرمي خيلي از اون سيب 
زميني خوشش اومد. گفت بچه‌ها اگر اجازه بديد من از اين سيب زميني‌ها ببرم براي 

خانومم. مجتبي با اين همه علاقه و محبت به خانواده‌اش رفت و شهيد شد.



اعزام
جمعي از دوستان

يک ماه دوره‌ي فشرده‌ داشتيم. سيد با اشتياق تمام دوره رو طي کرد. بالاخره بعد از 
مدتها خبر اعزام به گوش ما رسيد. بار و بنديل مون رو بستيم و به راه افتاديم در تهران 
يک هفته‌اي رو مجدد در آموزش بوديم بعد از اون همه چشم انتظاري منتظر اعزام 
بوديم که متأسفانه همه چيز به هم خورد و همه نيروها رو به شهرستان برگرداندند... 
در راه برگشت همه بچه‌ها ناراحت بودند اما سيد با شور و هيجان خاصي از رفتن 
حرف مي‌زد، مي‌گفت بچه‌ها من مطمئن هستم که انشاالله اعزام خواهيم شد. اما ما 
هيچ اميدي نداشتيم. من گفتم ما رو ديگه نمي‌برند همه مون سرکاريم! مقداري از 

مسئولين انتقاد کردم و اينکه ما رو بلاتکليف رها کردند. 
سيد گفت مهم نيست ما بريم يا نريم، مامور انجام تکليف هستيم نگاه عاقل اندر 
سفيهي به من کرد و گفت حاجي شما که ايمانت ضعيف نبود. ايمان اين حرف رو 

نمي‌زنه. اين حرف، حرف درستي نيست. 
بعضي وقت‌ها بچه‌ها مدام مي‌گفتند که پامون برسه سوريه شهيد مي‌شيم، سيد 
گفت: ما براي شهادت نمي‌ريم، اگر خداوند اين لطف بزرگ رو در حق ما کرد که 
چه بهتر، اما ما مي‌خوايم از حريم اهل بيت : دفاع کنيم. نگذاريم يک بار ديگه 

دست حراميان به حرم اهل بيت : برسه. ما همگي فدايي عمه جانيم...
تازه از دوره کرج برگشته بودند گفتم سيد چه خبر؟! گفت: کيشه جات خالي 
بود. کولاک کردم. همه فرماندهان از من راضي بودند. ان‌شاالله ديگه داريم مي‌ريم 
پدر داعش رو در بياريم. داعش سگ کيه؟ چهار تا حيوان انسان‌نما جمع شدند 
زورشون فقط به زن و بچه‌ي مردم مي‌رسه مي‌ريزن تو شهرها ناموس مردم رو غارت 
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مي‌کنند. خيلي با بغُض و حرص مي‌گفت. مي‌گفت وجود دارند بيان با ماها رو در 
رو بشن بينند چطور پدرشون رو درمياريم. گفت برم ديگه بر نمي‌گردم. برگشتي تو 

کارم نيست. دعا کن من برنگردم.
مي‌گفتم سيد کجا مي‌خواي بري؟! پس زندگي ات چي مي‌شه؟ کي مي‌خواي 
به سر و سامان برسي؟ گفت: الان فقط و فقط اولويت من جهاده، به عشق رهبرم. امر 
آقاست. درسته اعلام عمومي نکردند، اما به نظر من، آقا براي امثال من تکليف کرده 
که برم و من هم خواهم رفت. هر چي قسمت بشه همونه خدا خيلي خوب هوامون رو 

داره. لبيک به امام مي‌گم و مي‌رم. گفتم: حضرت آقا كه چيزي نفرموده.
گفت نه من وظيفمه بايد برم. شب آخر بچه‌ها اذيتش مي‌کردند. مي‌گفتند سيد تو 
پات برسه اونجا شهيد مي‌شي، سيد مي‌خنديد سرش رو پايين مي‌انداخت. چند نفر 
از نوجوان تو کوچه داد مي‌زدند درود بر شهيد زنده، سلام بر شهيد زنده. ناراحت 

مي‌شد. مي‌گفت تو رو خدا نگيد اذيت مي‌شم.
***

دو هفته‌اي رو در همدان بوديم. در طول اين دو هفته سيد بارها و بارها مي‌اومد و 
پي گير اعزام بود. همون روزها بود رفتيم امام زاده يحيي نماز خونديم خيلي علاقه به 
امام زاده‌ها داشت. مي‌گفت ما نبايد دامان اين عزيزان رو رها کنيم. تا غروب با هم 
بوديم خبري از رفتن نبود. سيد مغازه‌اي اجازه کرده بود. اونجا رو مرتب کرديم تا 

شروع به کار کنه. قرار بود اونجا معاملات محصولات کشاورزي داشته باشه.
خيلي پرتلاش بود. شّم اقتصادي خوبي داشت. از هم جدا شديم و رفتيم. ساعت 
11 شب بود که به من زنگ زد، با ماشين رفتم دنبالش گفتم کجا با اين عجله؟ گفت 

من رو برسون تا مقر گردان. 
با روحيه نديده بودم. مي‌گفت، مي‌خنديد، شوخي  اين‌قدر  به حال سيد رو  تا 
مي‌کرد. خيلي براي من عجيب بود. اسم سوريه که مي‌اومد هر کسي ناخودآگاه ياد 
جنايت‌هاي بي‌شمار گروه‌هاي تروريستي مي‌افتاد و اينکه اونجا مرگ از رگ گردن 
به انسان نزديکتر است! اما سيد روحش بزرگتر از اين حرف‌ها بود. خداحافظي کردم 
و رفتم. دلم رضايت نداد. دوباره با ماشين برگشتم و از دور سيد رو ديدم. نمي‌خواستم 

باور کنم که اين آخرين ديدار دنيايي ما باشه. خيلي رفتارش عجيب شده بود.
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موقع خداحافظي به شوخي با همون لهجه‌ي شيرين ترکيش مي‌گفت: گِدَجاقاک 
داعِشِه قِرَگ » مي‌خواييم بريم داعش رو لت و پار کنيم«

وقتي اعزام شد زنگ مي‌زد. لحظه به لحظه گزارش مي‌داد. با چه شوقي مي‌گفت: 
الان پادگان رمضان هستيم، الان وسايلون رو بار زديم، الان پلاک دادند و ... 

آخرين باري که بهش زنگ زدم گفت: حسين جان ما ديگه رفتني شديم پلاک 
مون رو هم دادند شمارش هم 2105 من بهش گفتم سيد جان نرو الان وقت رفتنت 
نيست، بايد ازدواج کني، زندگي تشکيل بدي، عصاي دست بابات باشي، مي‌گفت 

حسين جان، بابام راضيه خودش مي‌گه برو، بايد برم پيش عمه جانم زينب 3 
***

تا وارد محوطه تيپ انصار شديم شور و شوقي عجيبي حاکم بود نيروها سر از پا 
نمي‌شناختند، هيچ کس باورش نمي‌شد که بالاخره بعد از مدتها آماده اعزام شديم.

با صحبت‌هاي حماسي خود شور و  به خط کردند. فرماندهان  نيروها رو  همه 
هيجان خاصي به فضا بخشيدند. بلافاصله تجهيزشديم و به سمت تهران راه افتاديم. 
دم دم‌هاي صبح به تهران رسيديم. براي آخرين بار اونجا توجيه شديم و پلاک‌هامون 
رو تحويل گرفتيم. همه‌ي اون چيزي رو که در کتابهاي دفاع مقدس خوانده بوديم به 

عينه مي‌ديديم. شور وحال دوستان در زماني که پلاک مي‌گرفتند زيبا بود. 
قبل از اعزام مسئولين تاکيد کردند که براي رفتن هيچ اجباري نيست. هر کس 
مي‌خواد برگرده. اما بچه‌ها محکم جواب دادند. هيچ کس ذره‌اي در راهي که در 

پيش داشت ترديد نداشت. اين راهي نبود که ما را به اجبار به آن کشانده باشند. 
بعد از صحبتهاي فرماندهان برگه رضايت نامه رو آوردند و امضا کرديم. در اونجا 
قيد شده بود که ما کاملًا داوطلبانه در اين مأموريت شرکت مي‌کنيم و هيچ گونه 

اجباري براي رفتن نيست. بعدها هيچ گونه ادعاي حق و حقوقي نداشته باشيم. 
بياني  قلم و  نادر وصيت کن. ديگه داريم مي‌ريم، هيچ  به من گفت: آقا  سيد 
نمي‌تونه اون حس زيبا و قشنگ رو روي کاغذ بياره. مخصوصاً حس و حالي که 

امثال سيد ميلاد داشتند. برق شادي در چشمانش موج مي‌زد.
پلاک‌هامون رو که دادند.‌ شماره پلاکش 2105 بود يه دونه با من اختلاف داشت 

به من گفت ديگه رفتني شديم خدايا شکرت که آرزو به دل نمونديم.. 



زيارت عمه جان
جمعي از دوستان

پامون که به هواپيما رسيد همگي با خوشحالي گفتيم بچه‌ها ديگه رفتني شديم. هر 
قدم که به اونجا نزديک‌تر مي‌شديم شوق مون بيشتر مي‌شد. تا پا مون به سوريه رسيد 
حالت عجيبي پيدا کرديم. با اينکه دلشوره داشتيم، اما مشتاق بوديم که زودتر برسيم. 
از هواپيما که پياده شديم بلافاصله به سمت حرم راه افتاديم. شب بود که به سمت 
حرم و زيارت رفتيم. با سيد زير لب زمزمه مي‌کرديم. اشک امان مون رو بريده بود. 
کوچه‌ها تاريک بود و تنگ، همين روضه‌اي مجسم براي ما و مخصوصاً سيد بود 
که سال‌ها با اين روضه‌ها مأنوس بود. لحظات اصلاًً قابل وصف نبود. فضاي عجيب 
نيمه‌هاي شب بود که ما براي زيارت رفتيم. در کوچه‌هاي خلوت  و غريبي بود. 
و تاريک و سوت و کور شامات حس عجيبي داشتيم. بي‌اختيار در ذهن ما واژه 

اسارت، غربت، يتيمي، بي‌کسي اهل بيت: خطور مي‌كرد. 
با تمام نالايقي، نام مدافع حرم حضرت زينب3در کنار اسم ما حک شده بود. 
تا چشمان ما به گنبد نوراني خانم جان افتاد بي‌اختيار ياد شهداي مدافع حرم افتاديم. 

شهيدان محمود رضا بيضائي، رسول خليلي، محرم ترک و... 
قطعاً همه اونها هم مثل ما تا چندي پيش اينجا بودند. هنوز مي‌شد صداي مناجات 
آن‌ها رو در گوشه و کنار ضريح شنيد. اشک امان همه رو بريده بود. با اين اشک‌هاي 
دوستان مدافع حرم مي‌شد تمام عالم رو شست. خيلي‌ها آرزو داشتند تا در جمع ما 

باشند، اما از بين اونها خداوند اين توفيق بزرگ رو به ما عنايت کرده بود.
حال سيد تو اون لحظات بسيار خراب بود. شايد ياد مدينه افتاده بود. کوچه‌اي 

تنگ ودلي سنگ و ... 
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تا وارد حرم شديم دست برسينه سلام داديم: السلام عليک يا بنت اميرالمؤمنين3 
سيد رو ديدم که مثل آهنربا رفت چسبيد به ضريح مطهر، هيچ کدوم ما حالت 
عادي نداشت؛ هيچ کس نمي‌تونه اون لحظات نوراني رو بازگو کنه ... حال خوشي 

داشتيم از بين اون همه صدا و ناله، فقط صداي ناله‌هاي سيد رو مي‌شنيدم. 
درد دل مي‌کرد. با زبان ترکي صحبت مي‌کرد. اين زمزمه‌هاش هنوز در خاطرم 
مونده: »عمه جان گلمه شم دا قال جاقام سني يانا » عمه جان آمدم ديگه نمي‌خوام 

برگردم. مي‌خوام هميشه پيشت بمونم« 
با دست مي‌زد روي ضريح و اشک مي‌ريخت و مي‌گفت عمه جان اومدم برات 

شاهرگم رو بدم و... صداي دعا و گريه‌ي بچه‌ها هنوز هم در گوشم مي‌پيچد.
آثار جنگ در شهر مشهود بود. با ديدن اين فضا خون ما به جوش مي‌اومد و براي 

رفتن مصمم مي‌شديم. خداحافظي سخت بود. تا ساعتها اشک به ما امان نمي‌داد. 
با هر سختي و جان کندني که بود از حرم خانم جان حضرت زينب 3 وداع 
کرديم و بيرون اومديم. حرم حضرت زينب 3 خيلي غريب بود. سيد مي‌گفت 

نمي‌تونم دل بکنم، ضجه مي‌زد و گريه مي‌کرد.
از حرم بيرون اومديم. هيچ کس حرف نمي‌زد، سيد گوشه‌اي کز کرده بود. نجوا 

مي‌کرد وآرام اشک مي‌ريخت.
از بزرگي شنيدم که مي‌گفت: هر کس به عمق مصائب حضرت زينب 3 پي 

ببره نمي‌تونه زنده بمونه. من فکر مي‌کنم سيد هم جزو همين دسته افراد بود.
3 راه  به سمت حرم بي‌بي حضرت رقيه   3 از زيارت حضرت زينب  بعد 
افتاديم. سيد گفت: مجتبي جان حس عجيبي دارم اصلاًً فکرش رو نمي‌کردم پام به 
اين مکان بخوره. خدا رو شکر ما لياقت پا بوسي خانم رو پيدا کرديم. من خيلي پکر 
بودم، درونم غوغائي بود. گفت نگران نباش. عمه جانم کمک مون مي‌کنه. تا وارد 

صحن شديم سيد هوائي شده بود، مدام از چشمانش اشک مي‌ريخت. 
سيد تو حرم عروسک خريد. من همراهم پول نداشتم. براي دختراي من هم دو 
تا عروسک خريد. من به سيد کمک کردم رفت از بالاي ضريح مطهر خانم جان 
حضرت رقيه3يه تيکه پارچه سبز برداشت و يه دونه هم عروسک، فضاي حرم 

خيلي غربت داشت. خلوت خلوت بود.. 
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تو حرم بي‌بي رقيه3 بوديم، مجتبي کرمي خيلي هراسان بود. گفتم مجتبي چته؟! 
نگراني؟! گفت: روز تاسوعا تولد دخترمه، رفتم براي دخترم عروسک بگيرم تا اگر 
برگشتم براش کادو ببرم، اما پيدا نکردم، تموم شده بود. شنيده بودم که مجتبي دختر 
سه ساله‌اي بنام ريحانه دارد. مجتبي در عمليات سوم محرم شهيد شد و روز تاسوعا 
بود که پيکر مجتبي رو براي دخترش آوردند. کادوي تولد ريحانه پيکر بابا بود!
حالات بچه‌ها حالت وصل بود. چون مي‌دونستيم که شايد اين زيارت، آخرين 

زيارت خيلي از بچه‌ها باشه. رفتن مون با خودمون بود اما برگشت ما با خدا بود.
بعد از زيارت سوار اتوبوس شديم و به مسيرمون ادامه داديم. در اين مسير در 
خارج از شهر ماشين ما پنچر شد! راننده به شدت ترسيده بود. مي‌گفت واي بدبخت 
شديم، الان داعشي‌ها مي‌آيند سراغ مون. من و سيد پشت سر راننده نشسته بوديم، 

سيد گفت: نترس، پس ما اينجا چي کاره ايم، داعش غلط مي‌کنه بياد.
سريع من و سيد پياده شديم به کمک راننده، لاستيک ماشين رو عوض کرديم. 
راننده روحيه‌ي خوبي نداشت. ما هم عربي مون ضعيف بود. اما سيد به زبان فارسي و 

ترکي يه چيزهايي بلغور كرد تا راننده بخنده و از اين حال و هوا در بياد.
سيد انگار نه انگار در يک کشور غريبه اونهم سوريه در اين وضعيت بود. بسيار با 
روحيه و شاداب بود. با راننده خيلي گرم گرفت. مي‌گفت بيا ايران ببرمت زيارت امام 

رضا7 كه خيلي با صفاست. بلند شده بود به بچه‌ها آب مي‌رسوند.
تو دمشق صحنه‌اي ديدم که ناراحت شدم. وضعيت حجاب برخي خانم‌ها نامناسب 
بود. گفتم سيد اينها رو ببين انگار نه انگار کنار حرم خانم حضرت رقيه 3 هستند؟! 
سيد رو کرد به من وگفت: چرا نگاه مي‌کني؟! اينها غافل هستند، واي به حال 
شون. اما تو چشم‌هات رو ببند. اين‌ها حيا ندارند، اينها هم به نوعي سرباز دشمن هستند 
تا پاهاي ما رو بلغزونند. من خيلي خيلي ناراحت شدم. باورش برامون سخت بود که 
برخي افراد چقدر از خدا دور شده‌اند که تو اين شرايط جنگ اصلاًً به فکر آخرت 
نبودند! براي ما واقعاً زجرآور بود. من خجالت کشيدم که چرا اين صحنه رو نگاه 
کردم. اما سيد ميلاد حتي لحظه‌اي از ياد خدا غافل نمي‌شد. بي‌اختيار ياد جمله‌ي 
معروفي از يکي از شهدا افتادم: »گاهي يک نگاه حرام توفيق شهادت را براي کسي 

که لياقت شهادت دارد سال‌ها به تأخير مي‌اندازد.« 



حاج حسين همداني 

قبل از اينکه به سمت سوريه حرکت کنيم، حاج حسين همداني اومد برامون 
سخنراني کرد و از شجاعت و غيرت بچه مسلمانها و شيعه‌ها صحبت کرد. اينکه 
ما شير بچه‌هاي مولامون علي 7 نبايد از سگ‌هاي‌هاري مثل داعش و.. که هيچ 
اعتقادي به هيچ چيزي ندارند بترسيم. خيلي سفارش به تقوا و خودسازي کردند و 
نکته‌اي هم در خصوص برخي ناهنجاري‌هاي اجتماعي از قبيل بي‌حجابي برخي از 
مسيحيان سوريه نکاتي عنوان کرد و گفت: مواظب نگاه‌هامون باشيم و هدف مقدس 

مون رو گم نکنيم. 
بعد از اعزام به سوريه بوديم که خبر شهادت حاج حسين رو شنيديم. ما رفتيم 
سمت ساختمان فرماندهي، محافظان سردار مقداري مجروح شده بودند، اما سالم 

بودند. تقدير اين بود که سردار بعد از چهار دهه مبارزه و جهاد به شهادت برسد. 
حاج حسين قوت قلب رزمندگان در جبهه مقاومت بود. شهادت ايشان براي ما 
سنگين بود. خبر شهادت بين رزمنده‌ها که پيچيد، بچه‌ها مخصوصاً همداني‌ها حال 

عجيبي پيدا کردند. 
به  خبر شهادت سردار اسلام، حبيب سپاه حاج حسين همداني شوک عجيبي 
بچه‌ها وارد كرده بود. من سيد رو ديدم که رفته بود زير يکي از درخت‌هاي زيتون با 

خودش خلوت کرده بود و داشت گريه مي‌کرد.
حال خوشي داشت من از دور فقط نظاره گر مناجات‌هاي سيد بودم. باورم نمي‌شد 

که اين روزها، روزهاي آخر اين عاشق بي‌قرار است. 
سيد براي اينکه روحيه بچه‌ها رو بالا ببره، وارد آسايشگاه شد. 
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گفت بچه‌ها چرا زانوي غم بغل کرديد، بلند شيد حاج حسين سال‌ها در آرزوي 
چنين لحظه‌اي بود. خوش به سعادتش که اين‌قدر زندگي‌اش براي جهان اسلام ثمر 
داشت. ما الان بايد به فکر خودمون باشيم. بعد با حالت شوخي کمربندش رو درآرود 

و افتاد به جان بچه‌ها!! 
به شوخي و بدون هيچ ملاحظه‌اي محکم با کمربند بچه‌ها رو مي‌زد! صداي داد 
و فرياد بچه‌ها بلند شد، اما سيد گوشش به اين حرف‌ها بدهکار نبود. با اين کار سيد 
شور و هيجان دوباره به جمع بچه‌ها برگشت. هميشه به جمع بچه‌ها شور و تحرك 
مي‌داد. عاشق جشن پتو بود. يادمه لوله‌هاي تأسيسات در زير سقف بود. سيد مي‌گفت 
بچه‌ها بايد از اون آويزان بشيد. بچه‌ها هم از اون لوله‌ها آويزان مي‌شدند. هر کس که 

پايين مي‌افتاد سيد با کمربند از شرمندگي‌اش در مي‌اومد!
هنوز در ماتم شهادت حاج حسين بوديم که حاج قاسم سليماني اومد به محل 
استقرار ما، سخنراني حماسي و عاطفي زيبايي انجام داد. اشک امانش رو بريده بود. 
از فراق يار ديرينش گريه مي‌کرد. اما در عين حال به رزمندگان هم نيرو مي‌داد. حاج 

قاسم قوت قلبي براي تمام رزمندگان جبهه مقاومت در کل جهان بوده و هست. 
حاج قاسم در پايان صحبت‌هاش گفت: رزمندگان عزيز، فرزندان انقلابي من، اين 
شور و شوقي رو که الان در بين شما ديدم، بعد از پايان دوران دفاع مقدس سال‌ها بود 
که در هيچ جمعي نديده بودم. خدا را هزار مرتبه شکر که رهبر عزيزمان امام خامنه‌اي 

اين همه سرباز جان برکف دارد...
سردار گفت: درسته شهادت آرزو و آمال ماست، اما تک تک شماها سرباز‌هاي 
ولايت و رهبر عزيز مان هستيد. حيفه که دسته گل‌هايي مثل شماها که ذخيره نظام 

هستيد به دست اين ملعون‌ها شهيد بشيد. اينها لياقت انسان بودن رو حتي ندارند. 
سيد يک پرچم بزرگ دستش گرفته بود که روش نوشته بود: لبيک يا زينب 3 

بعد هم بلند بلند رجز مي‌خوند بعضي تيکه‌هاش يادمه: 
	   انتقام حرم،   عمه رو من مي‌گيرم و...  	 مرتضوي مي‌ميرم علوي مي‌ميرم

شور زيادي بين بچه‌ها ايجاد شد. بعد از صحبت‌هاي سردار همه هجوم آوردند 
تا سردار رو ببوسند. يکي از بچه‌هاي اصفهان رجزهاي حماسي عجيبي خواند گريه 

امان بچه‌ها رو بريده بود. حتي سردار هم نتونست جلوي اشک‌هاش رو بگيره و..



روزها و شب‌هايي که در سوريه بوديم، لحظات به ياد ماندني بود. سيد به من 
مي‌گفت: دعاکن عمه جان من رو قبول کنه که سربازش بشم. مي‌گفت واي به حال 
ما كه از شهدا جا مونديم. مجتبي جان بايد دعا کنيم که خداي نکرده مرگ ما تو 
بستر نباشه که اگر اينطور بشه ما واقعاً باختيم. يادمه هر وقت گلزار شهدا مي‌رفتيم، با 

نگاه عجيبي مزار شهدا رو دنبال مي‌کرد. 
روزهاي آخر مي‌گفت: دارم مي‌شنوم که عمه جانم من رو صدا مي‌زنه! خيلي 
حساس شده بود. مي‌گفت‌اي واي ناخن‌هام مونده نگرفتم. نکنه برام مشکل ساز بشه! 

حرکات عجيبي داشت، صحبت‌هاي خاصي مي‌کرد. 
من واقعاً الان فکر مي‌کنم، تازه متوجه مي‌شوم که سيد خيلي چيزها براش حل 
شده بود. اين‌قدر خودش رو براي شهادت آماده کرده بود که حتي به ناخن‌هاش هم 
توجه داشت. يه شب وقت خواب گفت: مجتبي جان، من شرمنده مادرم هستم. قدر 
مادرم رو ندونستم. از خدا خواستم که هر چه زودتر به حق عمه جانم به مادرم برسم. 
ان‌شاالله به اميد خدا ديدار با مادرم نزديکه، خيلي خيلي دلتنگ مادر هستم. همه‌ي 

کارهام رو هم کردم حساب کتاب‌هام رو تمام و کمال صاف کردم.
روزهاي آخر تو نمازهاش خيلي اشك مي‌ريخت. در قنوت‌هاش به شدت گريه 
مي‌کرد. نمازهاي شب و مستحبي‌اش هم به راه بود. شب‌هاي آخر، سيد که هميشه 
مياندار هيئت بود، مي‌رفت گوشه‌اي و تو حال خودش بود. اين حالات از سيد براي 
من خيلي عجيب بود و تازگي داشت. روحش ديگه زميني نبود. شب‌هاي آخر ديگه 

سيد گوشه گير شده بود. 

حال و هوا
قبل از عمليات
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يادمه با مجتي کرمي رفتيم تو مخابرات. مجتبي گفت براي بچه‌ام خيلي دلتنگ 
شده ام. هر وقت زنگ زدم خواب بوده، نتونستم تا الان صداش رو بشنوم. شايد اين 
روزها، روزهاي آخر زندگي مون باشه. براي آخرين بار هم که شده دوست دارم 
صداش رو بشنوم. زنگ زد و صحبت کرد. رو کرد به من و گفت: نادر جان خيلي 

سبک شدم. گفتم شهيد مي‌شم حسرت صحبت آخر با دخترم تو دلم مي‌مونه.
سيد هم براي آخرين بار با خانواده صحبت کرد، بعد با خنده به من گفت: بابام 
مي‌گه ميلاد جان زود برگرد که برات آش پختيم!؟ زود بيا که ان‌شاالله برات يه دختر 

خوبي رو درنظر گرفتيم... 
يه روز به عمليات اصلي مانده بود. ما در منطقه خانات مستقر بوديم. دم غروب 
روز اول محرم بود. سيد به يکي از بچه‌ها پيشنهاد داد دور هم جمع بشيم ذکر مصيبت 
بگيريم. سيد رفت يکي از روحانيون رو آورد وگفت: حاجي برامون روضه بخون.

حاج آقا شروع کرد براي ما روضه خوندن. چهار پنج نفر بوديم. بعد جمعيت 
به دويست نفر رسيد! سيد کنار من نشسته بود. بلند مي‌شد محکم با سيلي مي‌زد تو 
صورتش، من هر چقدر تلاش کردم مانعش بشم جرئت نکردم. سيد حال و هواي 
عجيبي داشت. بي‌تابي مي‌کرد. ضجه مي‌زد. واقعاً سيد از همه جا و همه کس بريده بود.
من اين حالات رو بارها در شب‌هاي عمليات در شهداي مختلف ديده بودم. شب 
کربلاي 4 و 5 والفجر 8 و.. بعد از ذکر توسل مون گفتم: سيد جان اين چه کاري بود 
که کردي؟ چرا با سيلي مي‌زدي تو صورتت!؟ با همون چشمان اشکبارش جوابم رو 
داد و گفت: حاجي سيلي خوردن دختر سه ساله سخته، سيلي خوردن مادر سخته ... 

***
طبق رسوم جبهه، بچه‌ها حنا درست کرده بودند! اون شب براي اولين بار حنابندان 
عجيبي رو در طول عمرم ديدم!! جوان‌هايي که براي رفتن به حجله خونين دست 
و پاهاشون رو حنا مي‌بستند! يادمه سيد ميلاد روي دستش با حنا كلمه يا رقيه 3 
نوشت. مجتبي کرمي و برخي از بچه‌ها هم خودشون دختران دو سه ساله داشتند. 

روي دستانشون نام مقدس بي‌بي سه ساله رو نوشتند. 
سيد موهاش رو کچل کرده بود. با اصرار من روي سرش حنا گذاشت. بعد رو 
کرد به من گفت: ممد جان حنا رنگ بگيره قيافه‌ام خيلي زشت مي‌شه، عين اين 
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موقع شستن  بعد خنديد و گفت: شهيد مي‌شيم، غسال  عقرب‌هاي زرد مي‌شم؟! 
بهمون مي‌خنده، آبرومون مي‌ره! بعد از اينکه حناي سرش رو شست، يک چفيه كه 

مادر شهيد رحيمي از کربلا براش آورده بود رو بست به سرش. 
صحنه‌هاي عجيبي در زندگي همه ما رقم مي‌خورد. در تاريخ ماندگار خواهد شد 
که فرزندان اسلام و انقلاب، باز هم براي پيکار با کفر هم قسم شده بودند و براي 

رفتن به حجله خونين شهادت، جشن حنابندان برگزار مي‌کردند.
سيد سرش رو حنا گذاشت. دست و پاهاش رو حنا گذاشت و جالب بود، همون 

جاهايي که حنا گذاشته بود را داعشي‌ها ...
باورش سخت است. در اين دنياي مدرن که همه براي گناه از هم گوي سبقت را 
ربوده‌اند، عده‌اي اين‌قدر براي انجام تکليف و شهادت فارغ از همه مستي‌هاي جواني 

که زرق و برق زيادي در دنياي امروزي هم پيدا کرده، شوق و شور داشتند. 
به قول  اينجا؟!  اومدي  براي چي  تو  بود. گفتم سيد  افراد  سيد هم جزو همين 
خودموني نونت کم بود؟! آبت کم بود؟! تو که همه کار مي‌کردي. درآمدت هم 

الحمدلله خوب بود. همدان کجا ؟! اينجا کجا ؟! حلب؟! دمشق؟! 
سيد بدون معطلي گفت: من سرباز عمه جانم هستم، وظيفه‌ام اينه که بيام از حرم 
عمه جانم دفاع کنم. گفت از زماني که من با شهدا انس گرفتم تمام دنيا رو پشت 
سرم گذاشتم. هيچ علاقه‌اي به دنيا و مال و منالش ندارم .. به شوخي بهش گفتم سيد 
چند هفته‌اي که اومدي اينجا، اگه مي‌موندي همدان فکر کنم پنج شش ميليون تومني 

کاسب شده بودي ؟! همش پريد؟! 
سيد انگار که حرف بدي زده باشم با ناراحتي گفت: همه دنيا فداي يک تار موي 
عمه جانم زينب3با جواب‌هاي که سيد مي‌داد تو دلم به اين همه عشق و ارادت 

قلبي‌اش غبطه مي‌خوردم.
خيلي گوش به فرمان بود. هركاري روي زمين بود انجام مي‌داد. يه روز با يکي 
از بچه‌ها پشت ساختمان كه خيلي کثيف بود وآشغال‌هاي زيادي ريخته بود رفتيم. 
سيد تا آنجا رسيد، سريع آستين‌هاش رو بالا زد و دو سه ساعتي مشغول جمع کردن 

آشغال‌ها شد. دستش رو مي‌برد تو لجن زار و آشغال‌ها رو جمع کردند و...
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حاج امير فرجام، محمد ترکمني و 

مجتبي اماني و...

چند روز قبل از عمليات، مجتبي کرمي رفت گوشه‌اي نشست و با خودش فکر 
مي‌کرد و چيزي مي‌نوشت وگريه مي‌کرد. حالت عجيبي داشت. با سختي رفتم پيش 
مجتبي گفتم: مجتبي جان چت شده؟! دلت براي دخترکوچولوت ريحانه تنگ شده 
بلند شو بريم يه زنگي بزن خونه ... گفت: اين حرف‌ها نيست مي‌خوام تنها باشم و.... 
من وسط شهيدان کرمي و مصطفوي نشسته بودم. سال‌هاي سال به اين لحظه غبطه 
خواهم خورد. بين دو نفر بهشتي نشستم اما متوجه نبودم. اين دو نفر اين‌قدر گريه 
مي‌کردند که روح از تن‌شون مي‌خواست جدا بشه. من خيلي به حال خوشي که 

داشتند غبطه خوردم...
به  با هم عهد بستيم اگر  با هم عقد اخوت خونديم.  چند روز قبل از عمليات 
سلامتي از عمليات برگشتيم برادري مون ثابت بمونه و اگر شهيد شديم شفاعت رفقا 
يادمون نره. به هم ديگه قول شفاعت داديم. به سيد گفتم: جان بابات دستم رو بگير، 
شهيد شدي حداقل به خوابمون بيا... گفت: حالا ببينيم خدا چي مي‌خواد. خوب يادمه 
كه من تو اون روزها حال خوشي نداشتم! مي‌گفتم خدايا من هنوز ازت شهادت 

نمي‌خوام، چون آمادگيش رو ندارم، اما سيد کاملًا آماده بود. 
روحاني باصفائي بود. خيلي صحبت‌هاي دلنشيني داشت. در خصوص جايگاه 
مجاهدين راه خدا و شهدا و ... حين صحبت‌هاي حاج آقا چشمم افتاد به سيد ميلاد. 
ديدم سرش رو انداخته پايين. آرام آرام با دستش مي‌زد رو سرش و زير لب با زبان 
« خدايا من رو هم قبول کن. »‌اي الله مَنِ دَ  ترکي زمزمه مي‌کرد: »اي الله مَنِ دَ ايِسَّ
باغيش لا« خدايا من رو ببخش. » عمه جان مَنِ دَ قبول الَِ« عمه جان من رو هم بپذير...
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ديگه اون روزها سيد به انقطاع رسيده بود. کم کم در کنار تمام شوخ طبعي‌ها و 
شور و هيجاني که داشت، راز و نيازش نمود بيشتري پيدا کرد. هميشه قبل از اذان 
صبح بيدار بود و مشغول عبادت، يه شب هوا خيلي سرد بود، سيد يک پتو دور 

خودش پيچيد و نماز شب مي‌خوند. 
روزهاي آخري بود که در حال تمرين و آمادگي بوديم. سيد رسته اصلي‌اش 
آر پي جي زن بود. يکي از تيربارچي‌ها مون مصدوم شد و ما مجبور شديم به سيد 
تيربار بديم. به سيد گفتم: سيد جان تيپ و هيکلت مي‌خوره تيربارچي گروهان 
باشي؟ سيد اولش يه مقدار بهانه آورد اما وقتي ديد تکليفش اينه با جان و دل قبول 
کرد. سلاح رو که تحويل گرفت ديگه تيربار ازش جدا نشد. نوار تيربارش رو هم 

دور کمرش مي‌انداخت و يک هيبت خاص پيدا مي‌کرد.
سيد تو تقسيم بندي افتاد دسته احتياط تا متوجه شد که جزو نيروهاي هجوم نيست 
تا صبح مرتب مي‌اومد مي‌گفت ممد آقا من رو جانذاريد‌ها من فقط فقط اومدم 

بجنگم. احتياط کار من نيست... 
با شب سوم محرم، بچه‌ها عزاداري عجيبي  بود  از عمليات مصادف  شب قبل 
برگزار کردند. گريه امان بچه‌ها رو بريده بود. من از دور بچه‌ها رو زير نظر داشتم. 
سيد ميلاد مثل هميشه يه شال مشکي بست به سرش و خيلي با شور و حرارت خاص 
سينه مي‌زد. چند بيتي رو هم سيد خوند و بچه‌ها تکرار کردند. مراسم که تموم شد 

سيد بلافاصله رفت بيرون، گوشه‌اي رو پيدا کرد و باز خلوت کرد. 
نجواهاي قشنگي داشت. از تکان شونه‌هاش مشخص بود که داشت گريه مي‌کرد. 
دلم نيومد خلوتش رو بهم بزنم، فردا قرار بود بريم عمليات، معلوم نبود کدوم يکي از 
بچه‌ها از بين ما جدا خواهند شد. البته به ظاهر معلوم نبود، ولي اونهايي که سيم شون 
وصل شده بود و حساب کتاب شون رو با خدا و خلق صاف کرده بوند، مي‌دونستند 

رفتني هستند. 
سيد هم يکي از اونهايي بود که رفتنش رو قطعي مي‌دونست. با يکي دو تا از بچه‌ها 
رفتيم و سيد رو آروم کرديم و آورديم تو جمع. کم کم آماده حرکت به سمت 
منطقه مورد نظر شديم. بوي خداحافظي مي‌اومد. بچه‌ها همديگر رو بغل کردند و از 
هم حلاليت مي‌طلبيدند. سال‌ها بود که جنگ تمام شد بود و زمينيان، ديگر از ديدن 
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اين صحنه‌هاي ناب محروم بودند. اما باز هم معرکه‌اي برپا شده بود تا اصحاب آخر 
الزماني سيد الشهداء 7 بار ديگر ارادت و عشق خودشون رو به رخ جهانيان بکشند.
از پادگان خارج شديم. حركت كرديم و در نزديکي منطقه عملياتي مستقر شديم. 
سيد خيلي تو چشمم بود. حال عجيبي داشت. نه تنها من كه خيلي از دوستان تأييد 

مي‌کردند که سيد رفتني است. 
هوا تاريک بود. فرمانده همه بچه‌ها رو جمع کرد وگفت: دوستان تا اينجا که 
نداره مي‌تونه  ثابت شد. هر کس مي‌بينه آمادگي  اومديد غيرت و مردانگي شما 
برگرده. الان موقع تحويل مهماته، هر کس نمي‌خواد بياد يا علي. هيچ اجباري نيست. 
شب عاشورا تکرار شده بود، اما اين دفعه اصحاب آخر الزماني سيد الشهدا 7 
عهد بسته بودند تا نائب امام زمان)عج( را تنها نگذارند. نبايد دوباره کربلا‌ها تکرار 

شود و ناموس شيعه و اهل بيت : دوباره به اسارت برود. به هر قيمتي.
سيد تقريبا 1200 تا فشنگ تيربار داشت، خيلي سنگين بود، پشت تريلي سوار 
شديم. بچه‌ها خيلي با هم شوخي کردند. از سر وکول هم بالا مي‌رفتيم. انگار نه انگار 
که داريم مي‌ريم براي عمليات. روحيه‌ها خيلي عالي بود. مجتبي کرمي چهره بشاشي 
پيدا کرده بود. تازه درجه‌هاش رو گرفته بود. بهش گفتم: مجتبي اين درجه‌ها به تو وفا 
نمي‌کنه؟! خنديد، خنده‌اي که کمتر از يک روز وقتي پيکر غرق به خون و بي‌جان 

مجتبي رو ديدم معناش رو فهميدم ؟! 
بعد از شوخي‌ها سيد رجز خواني مي‌کرد. با دستش مي‌زد به رگ گردنش و 
اشاره مي‌کرد و مي‌گفت: براي ناموس حسين7 شاهرگم رو مي‌دم. اين‌قدر با حس 
اين جمله رو گفت که مو به تنم سيخ مي‌شد. اونجا ديگه وقت شعار دادن نبود. مرگ 
از رگ گردن به ما نزديک تر بود. اون شب چندين بار اين جمله رو از سيد شنيدم. 
بعد از اينکه از تريلي پياده شديم، سوار نفربر شديم و حرکت کرديم. گرم خنده 
و صحبت بوديم که يک دفعه نفربرمون چپ کرد! خدا رو شکر مهمات ما چيزي 

نشد وگرنه پودر مي‌شديم. الحمدلله بچه‌ها سالم بودند. 
سيم پيچيده بود دور گردن راننده نفر بر، داشت خفه مي‌شد!! سريع سيم رو بريديم 
و بيرون آورديمش. سيد روحيه مي‌داد. مي‌خنديد و مي‌گفت: خواستيم از نفربر پياده 

بشيم، ديديم به جاي جاده ستاره‌ها رو مي‌بينيم.!
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ادامه مسير رو با تويوتا رفتيم، براي نماز صبح رسيديم به نزديکي منطقه عمليات. 
در مدرسه‌اي مستقر شديم. يک خمپاره اومد و کنار ديوار مدرسه به زمين خورد. کم 
کم بوي درگيري به مشام مي‌رسيد. همه آماده دستور بوديم. با سيد وضو گرفتيم و 
آمده خوندن نماز صبح شديم. هيچ وقت فکر نمي‌کردم که اين آخرين نماز صبح 
است که با سيد مي‌خوانيم. سيد دائم ذکر يا زينب يا زينب : مي‌گفت وصلوات 
مي‌فرستاد. رفتيم مقداري مهمات اضافه هم گرفتيم. يک دفعه سردار سليماني با لباس 
مشکي اومد بين نيروها، سيد با ديدن سردار به وجد آمد و به من گفت: ببين خدا 

چقدر به اين مرد جذبه و ابهت داده؟!
صبح چند تا روحاني بودند که با آن‌ها ذکر توسلي گرفتيم. يکي از روحانيون 
پيشنهاد داد که همه جمع عهد ببندند که هر کدام شهيد شدند دوستان خودشون 
رو فراموش نکنند. از چندين استان نيرو اونجا بودند، همه با هم عهد بستيم که فکر 

مي‌کنم از اون جمع تا الان بيست نفر شهيد شدند.
به منطقه درگيري نزديک مي‌شديم، سيد رو ديدم که تو  لحظات آخري که 
ستون مي‌اومد. با اون قد و بالاي رشيدش تير بار رو روي دوشش گرفته بود. خيلي تو 
خودش بود. رفتم کنارش گفتم: سيد چته؟!! چي شده !؟ به چي داري فکر مي‌کني؟! 

خيلي به سختي جوابم رو داد. 
فکر کردم نگران درگيري و.. گفتم سيد جان ابتداي درگيري اصلًا نبايد هول 
بشي. سعي کن اول براي خودت يک جان پناه مناسبي پيدا کني بعد شليک کني. تو 
درگيري اصلًا عجله نکن. داشتم از تجربيات عمليات‌هايي که سال‌ها در دوران دفاع 

مقدس داشتم رو به سيد مي‌گفتم. اما سيد در عالم ديگري بود. 
گفت: حاجي، همه اين‌ها رو قبلًا گفتي ان‌شاالله به مدد اهل بيت : مي‌دونم 
چيکار کنم، اما من دلتنگم، گفتم دلتنگ؟! سيد اينجا اگه دلت پيش خانواده باشه 
کم مياري؟! نکنه دلتنگ خانواده هستي؟! گفت نه حاجي! من دلتنگ امام زمان)عج( 
هستم، غربت آقا رو اينجا بيشتر حس مي‌کنم. دلتنگ شهدا هستم دلتنگ مادرم 
شقيدله  روستاي  نزديکي‌هاي  به  مي‌رفتيم  منطقه  سمت  به  که  طور  همين  هستم. 
دارند  که  ديديم  رو  نفر  چند  ناخودآگاه  مي‌کردم،  نگاه  دوربين  با  من  رسيديم. 
اسلحه مي‌کشند، گفتم: قدير فکر کنم خود نامردشون باشند دارند اسلحه مي‌کشند. 
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محمد ترکمن، حسين نوري مجتبي 

اماني و..

وقتي خوب به روستا نزديک شديم، شهيد قدير سرلک دوربين رو از من گرفت 
نگاه کرد گفت خودشون هستند. سرلک تجربه زيادي در جنگ سوريه داشت سريع 
رفتيم تو چند تا ساختمان که اطراف مون بود استقرار پيدا کرديم، ما در باغ‌هاي 
اطراف روستا بوديم که خونه‌هاي باغي اونجا قرار داشت و بهترين سرپناه و سنگر 
براي ما بود. همين طور که نگاه مي‌کردم چند نفر رو هم ديدم که رفتند تو يک 

کارگاه بلوک سازي کمين کردند، بقيه هم آماده شليک بودند.
خواست خدا بود که قبل از اينکه ما به کمين اونها برخورد کنيم. با دوربين اونها 
رو ديديم وگرنه خيلي تلفات مي‌داديم. سريع بچه‌هاي تک تيراتدازمون رو بالاي 

پشت بام فرستاديم و شروع به شليک کردند. 
گلوله اول خورد به سينه يکي از تکفيري‌ها از بالاي خاکريز پرت شد پايين، خيلي 

لذت داشت! سال‌ها منتظر ديدن چنين لحظه‌اي بودم. 
به بچه‌هاي ادوات هم گرا مي‌داديم و مي‌زدند. يه بولدزر اومد اونجا براي ما 
خاکريز بزنه راننده‌اش از نيروهاي سوري بود، تازه مشغول به کار شده بود که با 
موشک زدند بولدزر آتيش گرفت و راننده‌اش زنده زنده تو آتيش سوخت!! دستور 
اومد که نيروها بکشند جلو تا جا پاي محکمي بگيريم. همراه چند تا از بچه‌ها حرکت 
کرديم به سمت جلو. شهيد سرلک گفت بچه‌ها بريم تو ساختمانهاي بلند مستقر بشيم. 
تا ما بخوايم برسيم دشمن زودتر از ما اونجا مستقر شده بود اونها به ما مسلط بودند. 
فرمانده گروهان جلوتر رفت، من و سيد ميلاد و .. رفتيم کمک فرمانده گروهان و از 

بقيه بچه‌ها چند صد متري فاصله گرفتيم.
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چندين تيربار بدون وقفه كار مي‌کرد و اجازه هر تحرکي رو از ما گرفته بود. 
شهيد کرمي فرمانده يکي از دسته‌هامون بود. من با دو تا دسته يه مقدار جلوتر رفتيم 
و پاکسازي کرديم. کم کم بين ما و بچه‌ها فاصله زيادي افتاد. همين طور مشغول 
درگيري بوديم. آتيش دشمن خيلي سنگين بود. از نيروهام فقط سه نفر کنار من 

بودند. بقيه بچه‌ها به خاطر حجم آتش سنگين دشمن نمي‌تونستند جلو بيان. 
قدير سرلک هر کسي رو که مي‌زد مي‌گفت خدا رو شکر فرستادمش جهنم!!
بين ما و تکفيري‌ها کمتر از صد متر فاصله بود. کاملًا تحرکات شون رو زير نظر 
داشتيم، مي‌اومدند عليه ما شعار مي‌دادند، خيلي کفري شدم. کلمه مقدس لا اله الا الله 

و الله اکبر رو به زبان مي‌آوردند. بلند شدم چند تا دري وري بهشون گفتم! 
نحس  قيافه  ديدن  با  و شعارها کجا؟!  اين ذکر‌ها  و  نامسلمانها شما کجا  آخه 
نيروهاي  بي‌سيم  پشت  بار  چند  مي‌شديم.  مصمم‌تر  جنگيدن  براي  تکفييري‌ها 
گروهان رو گفتم که جلو بيان، اما خبري نشد ... واقعاً کار سختي بود هر لحظه به 
تعداد تکفيري‌ها اضافه مي‌شد و هر گونه تحرک رو از ما مي‌گرفت، ما سه نفري 
با انبوهي از دشمن درگير بوديم. تو اين حين از دور ديدم يکي از نيروهاي خودي 
داره به سمت ما مي‌ياد، دقت که کردم سيد ميلاد رو ديدم که با تيربارش خودش رو 
به ما رسوند. بدون هيچ ترس و واهمه‌اي اومد نشست کنارم. کلاهش رو درآورد. 
گفتم سيد جان کلاهت رو در نيار خطرناکه. گفت ممد جان چشم! دوباره کلاه رو 
روي سرش گذاشت. با لهجه شيرين ترکي‌اش گفت: ممد آقا نگران نباش )آخره 
اولوم دو دا( آخرش مردنه »شهادته« ديگه!! داد زدم سرش يعني چي، خون تو پاي 

منه، من فرماندتم. باز با خنده جوابم رو داد. روحيه عجيبي داشت.
بعد‌ها از بچه‌ها شنيدم، سيد وقتي که من با بي‌سيم از بچه‌ها خواستم که جلو بيان با 
اينکه خودش بي‌سيم نداشت، اما صداي من رو شنيد وگفته بود: بايد برم، فرماندم تنها 
مونده. حتي بعضي از بچه‌ها ممانعت کردند. گفته بود نه من تا اينجا اومدم که پدر اين 

نامردها رو دربيارم. نمي‌تونم بمونم عقب، بلند شده بود اومد جلو.
گفت: فرمانده حالا بايد چي کار کنم. گفتم برو پيش قدير سرلک. مهمات قدير 
تمومه. سيد از من 50 متري فاصله گرفت و مشغول تيراندازي شد. نمي‌دونم چرا؟ اما 
همش نگران بودم! استرس داشتم مدام از سيد مي‌پرسيدم چه خبر؟! مشکلي نيست؟!
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يه مقدار آتيش دشمن کم شد. خواستيم بريم جلو، روبرومون در آهني يک باغ 
بود. سيد در رو باز کرد و رفت داخل. يكباره درگير شديم. تيراندازي شديد شد. 

همينطور از اطراف به سمت ما شليك مي‌شد. 
تا سيدميلاد خواست سنگري براي خودش پيدا کند، يكباره ديدم از پشت افتاد 
روي زمين!! سريع دويدم به طرفش! توي اون حجم آتيش و دود نفهميدم چي شد.

بالاي سر سيد ميلاد نشستم. آنچه مي‌ديدم باوركردني نبود. سيد آرام در كنار من 
خوابيده بود. گلوله تك تيرانداز خورده بود زير چانه‌اش و از پشت سرش بيرون زده 

بود. سرش را بلند کردم، از پشت کاملًا شکاف خورده بود. 
در همين چند ثانيه خون زيادي ازش رفت. چند بار صداش کردم، تکونش دادم، 
اما ... هميشه صداي گرم سيد آرامش بخش ما بود، اما الان پيکر بي‌جان و غرق 

خونش در كنارم بود و هيچ عکس العملي نداشت. سيد در دم شهيد شده بود.
چشمهاش هنوز باز بود. آن‌ها را بستم. دنيا دور سرم چرخيد. خيلي برام سخت بود. 
تمام خاطراتش رو تو ذهنم مرور کردم. بي‌تابي‌هايي که براي رفتن به عمليات داشت 
و... ياد اولين ملاقاتم با سيد افتادم. زماني که براي تست آمادگي جسماني آمده بود و 
مدام از من مي‌خواست که قبولش کنم. تو دوره هميشه به مي‌گفت: فرمانده، من رو 

جانگذاري، من خودم رو براي روزهاي سخت آماده کردم.
سريع  مي‌شدند.  نزديكتر  همينطور  تروريستها  بدم،  تکون  نتونستم  رو  پيکرش 
تيربارش رو برداشتم و شليک کردم. اومدم يك گوشه و سنگر گرفتم. اوضاع روحي 
من خيلي بهم ريخته بودم. تمام تمرکزم از بين رفته بود. قدير سرلک گفت: نبايد 
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اجازه بديم پيکر سيد دست اون نامردها بيفته، حتي اگر به قيمت جون ما تموم بشه. 
من هم کاملًا با نظرش موافق بودم. اما شرايط خيلي سخت بود. از طرفي ما فقط 
سه نفر بوديم! هم بايد مي‌جنگيديم، هم پيکر رو جابه جا مي‌کرديم! اون هم در مقابل 

دهها نفر که کاملًا از روي بلندي بر ما مسلط بودند.
مقداري مقاومت کرديم. اما بي‌فايده بود. تعداد ما خيلي کم بود. هر چقدر هم 
پشت بي‌سيم فرياد زديم کسي نتوانست جلو بيايد. از آمدن بچه‌ها نااميد شديم. از 
طرفي خيلي خسته بوديم. شب درست نخوابيده بوديم. گرسنه هم بوديم و دشمن 
داشت ما رو تعقيب مي‌کرد. مجبور بوديم هر از چند گاهي آتش کور بريزيم تا 
پيشروي دشمن کند بشه. قرار شد يک نفر پوشش آتش داشته باشه و دو نفر ديگه 
پيکر رو عقب بکشيم، سيد هيکل درشتي داشت، خيلي سنگين شده بود. به سختي 
پيکر رو مقداري از منطقه خطر به عقب آورديم. سختي کار ما زماني بيشتر شد که 

قدير سرلک از ناحيه پا و دست مجروح شد! 
سريع با چفيه دست و پاي قدير رو بستيم. خونش بند نمي‌اومد. دشمن با شهادت 

سيد جرئت پيدا کرده بود. هر لحظه احتمال اسارت ما مي‌رفت. 
چند صد متري پيکر رو عقب آورديم. هيچ کدوم رمقي نداشتيم. لحظات پر 

اضطرابي بود. منتظر بوديم كه يكباره در محاصره تروريست‌ها قرار بگيريم. 
تصميم گرفتيم برگرديم عقب تا نيروي کمکي بياريم و با کمک تانک و نفربر 
پيکر سيد رو منتقل کنيم. در همان حوالي يک اتاقکي نظرم رو جلب کرد. پيکر 
سيد رو كشاندم داخل اون اتاق و درش رو بستم تا کسي متوجه نشه. به هر سختي 
بود خودمون رو رسونديم عقب. تمام لباس‌هامون از خون سيد رنگين شده بود. فشار 
رواني زيادي روي ما بود. شروع به دويدن كرديم و گه گاهي تيراندازي مي‌كرديم. 
درحين برگشت يکي از بچه‌ها رو ديدم که با صورت روي زمين خوابيده بود! تعجب 
کردم. گفتم پاشو بيا عقب. اونجا نشين. خطرناکه. ديدم که عکس العملي نداره. 
جلوتر که رفتم پيکر بي‌جان مجتبي کرمي رو ديدم، با صورت روي زمين افتاده بود. 
تير از گونه‌اش وارد شده و از پشت سرش خارج شده بود. دندان‌هايش خرد شده بود. 
کلاهش روي صورتش افتاده و پر از خون بود. چند نفر از دوستان هم اومدند، ياعلي 
گفتيم و با همه‌ي خستگي که داشتيم، پيکر مجتبي رو کشان کشان آورديم عقب. 
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تجهيزاتش رو باز کرديم تا پيکر سبک تر بشه. از طرفي دشمن هم روي ما آتيش 
مي‌ريخت. پيکر مجتبي رو چندين مرتبه گذاشتيم زمين، نفسي گرفتيم و دوباره 
حرکت کرديم. به هر سختي بود پيکر رو تا مکان امني آورديم. بعدش با نفربر پيکر 
رو عقب منتقل کردند. خواست خدا بود که حين جابه جايي مجروح يا شهيد نداديم. 
دوباره با تانک رفتيم تا پيکر سيد رو بياريم. آتيش دشمن سنگين بود. تک تيراندازها 
ما رو هدف گرفته بودند. يک دفعه صداي زوزه تير از کنار گوشم رد شد و صداي 
آخ رو شنيدم! برگشتم عقب ديدم که تير به کتف يکي از بچه‌ها خورد و دود از 
کوله‌اش برخواست!! وحشت تمام وجودم رو گرفت. فکر کردم تير به خرج آرپي 
جي‌ها خورده و الان اون بنده خدا مي‌سوزه. بدون اينکه توجه کنم آتيش رو خاموش 
کردم. کمي که دقت كردم ديدم تير به بي‌سيم خورده، بعد کتف رو مجروح کرده. 

بي‌سيم بر اثر اصابت گلوله آتيش گرفته بود.
درگيري شديد بود. من کلاشم رو روي سينه‌ام انداختم و با آرپي جي شليک 
مي‌کردم. يکدفعه ضربه‌اي به سينه‌ام خورد و نزديك بود بيفتم! به خودم آمدم، ديدم 
از تعجب چشمانم گرد شد. گلوله  اسلحه کلاش من روي سينه‌ام متلاشي شده! 
درست خورده بود روي کلاش و اجازه نداده بود به من آسيبي برسد. تا شهادت 

فاصله‌اي نداشتم و آنجا فهميدم که شهادت اتفاق نيست، يك انتخاب است. 
در جايي مناسب موضع گرفتم و با دوربين نگاه مي‌کردم. هر جا نفرات دشمن 
تجمع داشتند، سريع به تانک اشاره مي‌کردم و تانک هم حسابي از خجالت شون در 
مي‌اومد! تعداد زيادي از تكفيري‌ها به درک واصل شدند و اين مرحم کوچکي بر 
زخم دلمان بود. آمديم عقب. به همان مکان اولي که درگيري شروع شده بود. خبر 
شهادت بچه‌ها و جا ماندن پيکر سيد بين همه پخش شد. بعضي از بچه‌ها نتوانستند 
جلوي خودشان را بگيرند و گريه مي‌کردند. با اينکه خودم از درون مي‌سوختم، اما 
بهشون تشر زدم وگفتم: الان وقت اين حرف‌ها نيست، داغ شهادت رفقا براي همه ما 

سنگينه، اما الان شما با اين کارتون روحيه‌ي بقيه رو هم خراب مي‌کنيد. 
گرسنگي فشار زيادي مي‌آورد، بچه‌هاي تدارکات به استقبال ما آمدند. نماز رو 
درشرايط بسيار سختي خونديم. حتي بعضي از بچه‌ها نمازشون رو نشسته خوندند. 

تكفيري‌ها نيروي زيادي به منطقه آورده بودند. بعد از نماز رفتيم بالاي پشت بام يك 
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ساختمان مستقر شديم و الحمدلله با توپخانه تلفات بسيار خوبي از دشمن گرفتيم. البته 
دشمن هم بيکار نبود. بچه‌ها يه توپ 23 ميلي متري رو آوردند تا شليک کنند. دشمن 
سريع با موشک منهدمش کرد. خدا رو شکر خدمه شون سريع از توپ دور شدند 
و چيزي شون نشد . انهدام توپ 23 ميلي متري انفجار بزرگي ايجاد کرد بود، مدام 
مهمات توپ آتيش مي‌گرفت و انفجار رخ مي‌داد و ترکش‌ها روي سرما مي‌باريد.
غروب شد. فاصله ما تا دشمن خيلي نزديک شده بود. مجيد تيربارچي ما بود. با 
شجاعت تمام، در كنار ما با تيربار شليک مي‌کرد. يک لحظه پاهاي مجيد سست شد 
و کشان کشان كنار رفت و روي زمين افتاد! بالاي سرش که رسيدم. از پهلوش خون 
بيرون مي‌زد. مجيد خيلي خوشحال بود! مي‌خنديد. شادي مي‌کرد. مي‌گفت: بالاخره 
ما رو لايق دونستند. براي ما تعجب آور بود. زمان زيادي نگذشت که مجيد هم آروم 

چشم‌هاش رو بست و شهيد شد. 
يادم افتاد که قبل از عمليات، مجيد صانعي خيلي اصرار داشت که اسلحه تير 
بار تحويل بگيره. يکي دو روز قبل از شهادتش من رو صدا کرد گفت: حاجي من 
خواب عجيبي ديدم. تو خواب به من گفتند اگر شهادت مي‌خواي، بايد تيربارچي 

بشي، با حالت بغض به من گفت: حاج امير من اين خواب رو سه مرتبه ديدم. 
قبل از اينکه اصلاًً بحث اعزام به سوريه پيش بياد، مجيد بارها مراجعه کرد براي اعزام، 
اما فرماندهان قبول نكردند. به من گفت: سردار من سال‌ها ورزش حرفه‌اي  کردم، 
ده نفر از تکاوراتون رو بفرستيد با من مبارزه کنند تا من توانائي‌هام رو نشونتون بدم. 
بالاخره مجيد با ما اعزام شد. يادمه چند ساعت قبل از شهادتش من رو صدا زد و 
با بغض گفت: حاج امير فکر کنم خوابم صحت نداشت! درگيري تمام شد و ما هنوز 
هستيم؟! گفتم مجيد جان، ما مأمور به تکليف هستيم، شهادت هم ان‌شاالله به موقعش. 
مجيد سومين شهيد از نيروهاي اعزامي همدان بود. کل شهداي عمليات ما 5 نفر شدند 
که سه نفر از همدان بود. اما بعدها آمار کشته‌هاي دشمن حداقل دويست نفر اعلام شد.
دستور عقب نشيني دادند. براي ما سخت بود. چهار کيلومتر پيشروي کرده بوديم، 
شهيد داده بوديم. اما حالا بايد براي تثبت مواضع مقداري عقب تر مي‌آمديم. هوا 
داشت تاريک مي‌شد و چون خيلي با منطقه آشنائي نداشتيم و جناحين ما خالي بود، 

ديگر توقف جايز نبود. اومديم عقب تر و تا صبح پدافند کرديم.
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بارها به ما گفته بود: هر وقت من شهيد شدم، حق نداريد پيکر من رو بياريد عقب. 
شما هم شهيد بشيد من پيکر شما رو عقب نمي‌يارم. من فقط به فکر نابودي اين 
کافران خبيث هستم. شهيد قدير سرلک زماني که سيد شهيد شده بود، خيلي تلاش 

کرد که پيکر رو عقب بياره، اما خودش مجروح شد و ديگه نتونست.
اومده بود عقب وگفته بود: دست من رو پانسمان کنيد بروم. با اين يکي دستم 
مي‌تونم بجنگم، همين طور هم شد و با يک دست مجروح برگشت توي منطقه و 
شهيد شد. ما شنيديم که بچه‌ها اسير شدند. چون خيلي جلو رفته بودند. سرلک و دو 
نفر از بچه‌ها برگشتند، شهيد سرلک ساعت و پلاک سيد ميلاد رو آورده بود، خيلي 
ناراحت بودند که چرا نتونسته پيکر سيد رو عقب بياره. از طرفي هم مقداري از ما 

دلگير بود که چرا نتونستيم بريم جلو.
واقعاً کار غير ممکني بود. اونها زودتر رفتند و دشمن متوجه اونها نشد. اما بعد 
دشمن متوجه شد و کامل منطقه رو شخم زد. رفتن تا اونجا غير ممکن شد. البته ما جا 

پاي خوبي داشتيم و از بالاي ساختمان‌ها تلفات خوبي از اونها گرفتيم... 
با دلي شکسته برگشتيم عقب. يکي دو روزي تو پادگان استراحت کرديم تا براي 
ادامه عمليات آمادگي کامل داشته باشيم. فضاي خاصي بود. حزن و اندوه از در و 

ديوار اردوگاه مي‌باريد. جاي خالي دوستان به خوبي حس مي‌شد.
باز دلم مون طاقت نياورد، با چند نفر از بچه‌ها رفتيم تا خط مقدم، منطقه به شدت 
درگير بود. فرماندهان اجازه ندادند جلو برويم. بنا بر تدبير و به دستور فرماندهان، قرار 

شد نيروهاي اعزامي از همدان به کشور باز برگردند. دل توي دلم نبود.
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احساس شرمندگي مي‌کرديم که يکي از بهترين دوستان مان رو جا گذاشتيم. 
مشورت کرديم و قرار شد من که جاي پيکر رو بلد بودم بمانم و بقيه برگردند. 
خيلي براي بچه‌ها سخت بود که دست خالي برمي‌گشتند و پيکر همرزم و رفيق شون 
جا بمونه. هرچند سيد بارها مي‌گفت که من دوست دارم گمنام بمونم و اگر شهيد 

شدم جنازه‌ام رو بر نگردونيد.
منطقه  نزديک  ميلاد.  سيد  شدن  مفقود  غصه  و  ماندم  من  رفتند.  دوستان  همه 
عملياتي ديدگاهي بود که کاملًا از اونجا منطقه رو زير نظر داشتيم. بارها مي‌رفتم 
اونجا و با دوربين منطقه رو نگاه مي‌کردم و در حسرت برگرداندن پيکر سيد بودم.

با آمدن نيروهاي تازه نفس و ادامه عمليات و رشادت رزمندگان جبهه مقاومت، 
از خوشحالي در پوستم  اين خبر  با شنيدن  شقيدله و مناطق اطراف آن آزاد شد. 
نمي‌گنجيدم. خوشحال بودم که خون بچه‌ها ثمره داد و دشمن با زبوني پا به فرار 
گذاشت. بلافاصله رفتم سمت روستا چند صدمتر مانده به محل شهادت سيد از ماشين 
پياده شدم.  دوان دوان به سمت خونه باغ‌ها دويدم، درختان انار، من را به ياد لحظات 
عمليات و حضور در كنار سيد انداخت. از در باغ که وارد شدم، صحنه‌اي ديدم که هيچ 
وقت تصورش را نداشتم. در اتاقك داخل باغ باز بود؟! خدايا يعني چه اتفاقي افتاده؟! 
براي لحظه‌اي هم که شده نمي‌خواستم فکرش را بکنم. ما پيکر سيد را در اين 
اتاقك مخفي كرديم و درش را بستيم. چند قدم بيشتر تا درب اتاقك نمانده بود اما 
پاهايم سست شد. رمق نداشتم تا آن چند قدم را بروم. کل شهر منتظر خبر من بودند تا 
پيکر سيد رو با خودم ببرم. صحنه‌اي که هيچ وقت دوست نداشتم ببينم را ديدم، درب 
اتاقك باز و خبري از پيکرسيدميلاد نبود. هرچند هنوز اثر خون سيد کف اتاقك 
مانده بود.  مثل ديوانه‌ها شدم، تمام ساختمانهاي اطراف رو گشتم. چند تا از نيروهايي 
که اونجا بودند به کمکم آمدند، تو ساختمانهايي که اون روز تکفيري‌ها مستقر بودند 

خون زيادي ريخته شده بود. مشخص بود تلفات زيادي دادند. 
دوباره با بچه‌ها رفتم خط مقدم. با دوستان صحبت كردم. از سيدميلاد برايشان 

گفتم. همان روز خبر دادند که پيکر شهيدي پيدا شده.
با خوشحالي برگشتم عقب. رفتم سردخانه که پيکر شهدا در آنجا بود. بالاي سر 
پيکر شهيد رفتم و صورتش را باز کردم. فهميدم اشتباه شده. پيکر مربوط به ابورامين، 
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راننده بولدوزري بود که کنار ما آتش گرفت و بيشتر پيکرش سوخته بود.
باز هم به خط رفتم. اونجا يه نفر رو ديدم که با لهجه غليظ همداني حرف مي‌زد! 
خيلي خوشحال شدم. ازش سؤال کردم که اسمش چيه. گفت محسن فانوسي هستم. 
بچه روستاي دره مراد بيگ بود. از بچه‌هاي تيپ 43 امام علي7 بود. چند روزي 
از آشنائي‌ام با محسن نگذشته بود که کنار سد شقيدله تير به سرش خورد و شهيد 
شد. چهره بسيار نوراني و جذابي داشت. وقتي رسيدم، خون گرم محسن روي زمين 

جاري بود، خدايا چرا من! چرا بايد فراق بهترين بندگانت رو اينجا ببينم؟! 
يادش بخير شهيد محمد حسين بشيري هم آنجا بود. وقتي محسن شهيد شد، 
اسلحه‌اش رو برداشت و گفت نبايد بگذاريم اسلحه رفقامون رو زمين بمونه. يک 

سال بعد محمد حسين در سومين اعزامش به سوريه شهيد شد. 
چند روز قبل از شهادت رفته بود معراج شهداي سوريه، اونجا دو تا شهيد آورده 
بودند. بشيري بعد از اينکه اون دو تا شهيد رو بردند، رفت تو يکي از تابوتها خوابيد 
و گفت ان‌شاالله من هم مي‌رم پيش رفقام. از تابوت اومد بيرون و روي تابوت نوشت 
شهيد محمد حسين بشيري! خيلي زود همون تابوت پيکر تکه تکه شده شهيد بشيري 
اما اصلاًً دل و دماغ برگشتن  اينکه ماموريت من تمام شده بود  با  رو حمل كرد. 
نداشتم. با شهادت محسن فانوسي و ديگر رفقا، براي ماندن مصمم شدم. از طرفي 
بازگشت من بدون پيکر سيد برايم اصلاًً قابل تصور نبود. دائم توسل و دعا مي‌کردم 
تا دست پر برگردم، روزها و شب‌ها همين طور مي‌گذشت. لحظه‌اي فکرم از سيد 
ميلاد جدا نمي‌شد. توسل داشتم و سيد را قَسم مي‌دادم كه برگردد. لااقل به خاطر 
پدرش كه حالا حسابي تنها شده. بيست روز بعد خبري شنيدم. پيكر يك شهيد ديگر 

پيدا شده. بلافاصله خودم را رساندم به معراج. 
يكي از بچه‌ها در همان منطقه به يك درخت زيتون مشکوک مي‌شود! پاي درخت 
خاکهايش متورم شده و دستکاري شده بود! اين رزمنده خاكها را كنار مي‌زند و... 

سريع زنگ زدم به فرماندهي سپاه همدان و خبر پيدا شدن پيکر رو به ايشون دادم. 
دوباره برگشتم به خط. با آزمايشات، پيکر سيد كاملًا شناسائي شد. اما تكفيري‌ها 
كه در آن عمليات تلفات بسياري دادند، عقده خود را روي پيكر سيد خالي كردند!

بدن سيدميلاد بدون سر و دست و پا ... 



در منزل
خانواده و جمعي از دوستان

نيمه‌هاي شب بود. ساعت سه نيمه شب چهارم محرم، خواهر سيدميلاد هراسان 
از خواب پريد. كمي كه به اطراف نگاه كرد گفت: الان خواب مادر رو ديدم. مادر 
گفت که نگران نباشيد، ميلاد اومده پيش من و به شهادت رسيده. من دارم مي‌رم که 

پيکرش رو بيارم.
دو شب بعد دوباره خواهر شهيد خواب ديد که سيد ميلاد مراسم عروسي گرفته!
خبر‌ها خيلي ضد و نقيض بود. لحظات بسيار سختي گذشت. هر لحظه منتظر خبر 
بوديم. كسي چيزي نمي‌گفت اما چند روز بعد تمام رزمندگان همداني برگشتند. 
مجتبي کرمي و مجيد صانعي دو شهيد مدافع حرم همداني هم تشييع شدند. اما از سيد 

ميلاد خبري نبود!
بالاخره بعد از يک هفته، فرمانده تيپ همدان تماس گرفتند و خبر شهادت سيد 
رو به ما اعلام کردند. گفتند که پيکر شهيد هم به زودي وارد کشور مي‌شود. ما 
خودمون را آماده کرديم. همه کارهاي مراسمات را انجام داديم که دوباره گفتند 
که اون پيکر متعلق به يکي از شهداي سادات قم بوده. روزها همين طور سپري شد. 
چند روز بعد، سردار پاکپور فرمانده نيروي زميني سپاه، همراه سردار فرجي به 
منزل آمدند و شرح ماجرا رو براي خانواده توضيح دادند. محرم 94 در شهرستان بهار 
فضاي عجيبي رقم خورد. همه مردم از شهادت سيد شوکه بودند، همه هيئت‌ها بوي 
سيد رو مي‌داد. عشق سيد به اربابش سيد الشهدا بر هيچ کس پوشيده نبود. همه مردم 
اذعان داشتند که سيد هم به مولايش حسين7 اقتدا کرد و شهادتش تو ماه محرم 
رقم خورد. اما اوج وفاداري سيد به مولايش اين بود که پيکرش بعد از مراسمات 
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محرم آمد تا عزاداري محرم به خاطر سيد ميلاد تحت الشعاع قرار نگيرد...
تو اون چند روز، از همه کشور براي ما مهمان آمد. صبر پدر خيلي تحسين بر انگيز 
بود. حتي سردار فرجي گفت: براي من سخت بود که بيام خبر شهادت رو بدم. اما 
صبر و استقامت خانواده رو که ديدم روحيه گرفتم. وقتي خبر شهادت سيد ميلاد رو 
گفتم. پدرش حرف زيبائي زد و گفت: سيد ميلاد مهمان عمه‌اش شده. مونده پيش 
عمه اش. خودش هم دوست داشت گمنام بمونه. با من كه سرويس مي‌اومد، تو هر 

مسير شهيد گمنام مي‌ديد، مي‌رفت سر مزارش وفاتحه مي‌داد.
بالاخره زنگ زدند و بازگشت پيکر رو تائيد کردند. دو نفر از دوستان رفتند تهران 

و از روي زير پوش و استيل بدن سيد شناسائي‌اش کردند...
يک روز توي کوچه عمه را ديدم. مادر شهيد رحيمي که ميلاد او را عمه صدا 
مي‌زد.‌ با گريه و نگاه مادرانه و مظلومش با زبان ترکي براي مان بااشک تعريف کرد 
شب در عالم خواب ديدم پدربزرگ آقاسيدميلاد که از افراد اهل نفس شهر بودند به 
خوابم آمد ودو جعبه انار خيلي درشت وشيرين برايم آورد و در خواب به من گفت: 

سيدميلاد شهيدشده ...
ايشان گفتند ازخواب پريدم حالم خيلي بدبود تاصبح گريه کردم. صبح چادرم 
رو پوشيدم ورفتم سمت مسجد بي‌قرار بودم مي‌ترسيدم به کسي چيزي بگويم. دم در 

مسجد چند تا از دوستاي سيد روديدم.
اومدن طرفم وگفتن عمه جان چيزي شده زدم زير گريه پيش اونا گفتم همچين 

خوابي ديدم. يه دفعه اونا هم گريه کردن گفتن عمه حقيقتش سيد شهيدشده
ولي چون پيکرش افتاده دست داعشيان لعنتي پيش پدرش ومردم شهر فعلًا چيزي 

نگفتيم. 
يازهرا3 اون لحظه‌ها نمي‌دونستم شبه يا روزه، گريه امان نمي‌داد.

عمه گفت در همين صحبتها بوديم که ديديم پدر آقاسيد اومد از پيش ما رد شد 
داشت مي‌رفت سر مزار همسرش ما سريع اشکمون رو پاک کرديم. تا ايشان چيزي 
متوجه نشه. خبر افتادن پيکر مطهرسيد در دست داعشيان لعنت شده روکسي جرات 

نمي‌کرد به ايشان بگه تايواش يواش توسط بزرگان شهر به ايشان گفته شد ...



بازگشت
حاج امير فرجام، نادر پناهي و جمعي 

از دوستان 

عاشق شهداي گمنام بود. تو مناطق عملياتي که مي‌رفت، سرش رو مي‌گذاشت 
روي خاک و تو سجده زار مي‌زد. ما به زور بلندش مي‌کرديم. اين‌قدر گريه مي‌کرد 
كه بي‌تاب مي‌شد. بعد‌ها از دوستانش شنيدم که سيد گفته: تو خواب امام حسين7 
را ديدم. به آقا عرض كردم: آقا جان به فدايت شوم، آيا زمان بريدن سرتان، درد 
داشتيد، امام فرموده بودند: اصلاًً و ابداً .... سيد در همان عالم خواب گفته بود: آقا 

جان پس من هم دوست دارم بي‌سر شهيد شوم.
با تني مجروح و قلبي شکسته وارد شهر شدم. همه دوستان از ما سراغ سيد را 
نتونستيم پيکر عزيزترين دوست مون رو  مي‌گرفتند و ما فقط شرمنده بوديم که 
بياريم عقب خيلي توسل کردم تا يک شب در عالم رويا ديدم كه دقيقا تو همون 
منطقه درگيري هستيم. از صداي تير و ترکش هم خبري نبود. فضاي آرامي بود 
سيد خيلي راحت نشسته بود کنار يک خانه باغ کوچک، درست در همان جايي که 

بچه‌ها پيکرش رو مخفي کرده بودند. 
گفتم سيد چه خبر اين جا چرا نشستي؟! گفت نادر جان، دوست داشتم همين 
جا پيش عمه جانم حضرت زينب 3 بمانم اما بابام خيلي اذيت مي‌شه. فقط و فقط 
به خاطر بابا ايشالله خيلي زود برمي‌گردم. به بچه‌ها بگيد پيکرم به فاصله نزديکي از 
اين خانه باغي افتاده ... هراسان از خواب بيدار شدم. نمي‌دونستم چيکار کنم. منتظر 
بودم صبح بشه و به مسئولين خبر بدم. تو اين روزهايي که سيد مفقود شده بود، هر 
لحظه‌اش برام سال‌ها گذشته بود. هيچ وقت تصوير سيد از ذهنم دور نمي‌شد. سراغ 
يکي از فرماندهان رفتم و خوابم رو گفتم. او هم به دوستاني که در منطقه بودند 
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خبر را رساند. چند روز بعد خبر رسيد که پيکر سيد ميلاد پيدا شده. دقيقا تو همون 
نقطه‌اي که من در خواب ديده بودم! 

پيکر شهيد به زادگاهش منتقل شد. يک شب نيز مهمان مردم شهر بود. همه 
براي وداع با پيکرشهيد آمدند. در شهر همه جا صحبت از سيد ميلاد بود. هفده 
آبان ماه همه آمدند تا قهرمان شهرشان را بدرقه کنند. تشييع بسيار بي‌نظيري از سيد 
صورت گرفت، همه مردم اذعان مي‌کردند كه در همه جاي شهر، مردم در ماتم 
سيد مي‌سوختند. تمام شهر از تصاوير سيد معطر شده بود. نماز شهيد رو آيت الله 
محمدي امام جمعه همدان قرائت کردند. بعد از آن برادر شهيد متن وصيت نامه 

شهيد رو قرائت کردند. و پيکر پاره پاره سيد ميلاد در کنار مادرش دفن شد.
برادر علي غيبي مي‌گفت: يک ماه قبل از شهادت سيد، بزرگان فرهنگي شهر 
جلسه‌اي را در خصوص انجام کارهاي فرهنگي و جذب جوانان برگزار کردند. 
همه دوستان دغدغه اين رو داشتند که در فضاي خاص شهرها، آسيب‌هاي بسيار 
اهل  از دامن  را  اين جوان‌ها  ما را گرفته. و خيلي راحت  زيادي دامن جوان‌هاي 

بيت: جدا مي‌کنند و در دامن دشمن مي‌اندازند. لذا ما بايد دنبال چاره باشيم.
من و سيد هم جزو افراد جلسه بوديم. هر کدام از دوستان نظرات مختلفي دادند. 
اما سيد در عالم ديگري بود، فقط لبخند مي‌زد! خيلي از طرح‌ها رو هم نقد مي‌کرد. 

منتظر شدم ببينم سيد خودش چه طرحي مي‌خواد ارائه بده.
نوبت به سيد رسيد، با حالت خاصي صحبت‌هاش رو شروع کرد:

بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن عرض سلام محضر همه رفقا و دوستان عزيزم. با 
عرض معذرت، بنده با همه احترامي که به نظرات رفقا دارم، اما هيچ کدام از نظرات 
دوستان رو در شرايط فعلي کار گشا نمي‌دانم، الان در شرايط خاصي قرار داريم، 
به نظر من اگر بخواهيم فضاي معنوي و سالمي رو در جامعه ايجاد کنيم بايد خون 
بدهيم! اگر در زمان جنگ فضاي شهرهاي ما پاک بود به برکت خون‌هاي مطهر 
شهدا بود. به اعتقاد من الان هم ما احتياج به اين خونها داريم و در شهر ما هم بايد 
مجدد عطر شهادت بوزد تا شهر معطر بشه. بنده نظر خاص ديگه‌اي ندارم. والسلام...
با شناختي که از سيد داشتم حرفش رو تأئيد کردم. اما باور نمي‌کردم که اين قدر 
زود، سيد حرف خودش رو عملي کنه، يک ماه بعد خبر شهادت سيد در شهر پيچيد. 
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شهادت سيد، ده سال من رو پير کرد. سيد به ظاهر شاگرد ما بود اما استادم شد. 
من هشت سال جبهه بودم. بهترين دوستانم مقابل چشمانم شهيد شدند، تکه تکه 
شدند، سرهاشون قطع شد و.. اما هيچ کدوم شون به اندازه سيد من رو اذيت نکرد.
شب عمليات خيبر تو هور داشتم مي‌رفتم. رسيدم بالاي سر يکي از شهدا، لباس 
غواصي تنش بود. ديدم سرش قطع شده!! مشخص بود که تازه شهيد شده، نشستم 
خون  گردنش  از رگ‌هاي  شود!  شناسائي  تا  نداشت  علامتي  هيچ  سرش.  بالاي 
گرمي جاري بود! هر چه گشتم سر مبارک شهيد پيدا نشد! 29 سال از شهادت 
عجيب دوست غواص گذشت و هنوز هم از يادآوري آن صحنه جگرم مي‌سوزد!
اما بعد از 29 سال اتفاق عجيب تري افتاد. خبر رسيد پيکر سيد برگشته. همراه 
يکي دو نفر از رفقا رفتيم معراج شهداي تهران جهت شناسائي پيکر. وقتي بالاي 
پيکر رسيدم، پاهايم سست شد. پيکر رو نشناختم. نشستم بالاي سرش. خيلي تلاش 
کردم تا بالاخره پيکر سيد رو از روي لباس‌هايش شناختم. يادم افتاد که آخرين بار 
همين زير پوش را پوشيده بود. وقتي که پيکر سيد جا موند، دل ما هم اونجا ماند. 
سيد را امانت سپرديم به خانم حضرت زينب 3 و هر لحظه که مي‌گذشت و از 
پيکر سيد خبري نمي‌شد، ما ذره ذره آب مي‌شديم. خانواده اومدند پيکر رو ببينند، 

من اجازه ندادم. گفتم بگذاريد از سيد همون چهره زيبا تو ذهن شما بمونه.
بعد از شهادت سيد ميلاد، مرتضي ترابي هميشه مي‌رفت منزل شهيد و به پدر 
سيد ميلاد مي‌گفت: ان‌شاالله ما مي‌ريم انتقام سيد رو مي‌گيريم. مرتضي اومد پيش 
من و به من گفت: حاجي ريش‌هامون سفيد شد و شهيد نشديم. نکنه با تصادف و 

سرطان و سکته بميريم؟!
دعا کن عاقبت به خير بشيم. سي سال با لباس سپاه خدمت کرديم و هشت سال 
تو جنگ بوديم، اما سيد ميلاد گوي سبقت رو از ما ربود. ما سال‌ها تو جبهه بوديم 

و جامونديم، اما سيد دير اومد و خيلي زود به خدا رسيد. 
يگان  گردان‌هاي  از  يکي  فرمانده  او  رفت.  و  كرد  تلاش  هم  ترابي  مرتضي 
فاطميون شد، عمليات آن‌ها به اتمام رسيد و مرتضي پيروزمندانه همراه نيروهاش 
به عقب برگشت. خبر رسيد چند نفر از نيروهاش تو محاصره‌اند، دوباره به خط 

برگشت و پس از نجات نيروهايش با اصابت تير به پهلويش به شهادت رسيد...



شهيدان زنده‌اند
علي غيبي و يكي از دوستان شهيد

بعد از شهادت سيد همراه خادمين اردوگاه شهيد درويشي رفتيم مشهد پابوسي 
آقا، تقريباً اولين سفر دسته جمعي دوستان بعد از شهادت سيد ميلاد بود. جاي خالي 
سيد خيلي احساس مي‌شد. بچه‌ها با سوز عجيبي زيارت مي‌رفتند. يک رو تو صحن 
با صفاي آقا نشسته بودم که صداي گوشي تلفن همراهم، من رو از خلوتم جدا کرد. 
جواب تلفن رو دادم. يکي از رفقام بود كه گفت: علي جان کجايي؟! گفتم جات 
خالي الان روبروي حرم اما رضا 7 ايستادم، گفت تو رو خدا من رو هم دعا کن. 
خيلي درگيرم؛ مشکل دارم. فعلًا که دست ما از زيارت آقا کوتاهه؛ ما رو هم ياد 

کن. گفتم حتماً
از دوستم خداحافظي کردم و صورتم رو به سمت گنبد طلائي و نوراني آقا کردم 

و گفتم: آقا جان، دوستان التماس دعا گفتن.
بعد با سيد ميلاد خلوت کردم. گفتم: سيد جان، من که پيش خدا و اهل بيت : 
آبرويي ندارم، شما پيش ارباب آبرو داري، سادات هستي دعاکن براي اين دوست ما. 

دلم شکست. ياد روزهاي قشنگي که با سيد بوديم افتادم و کلي گريه کردم.
فردا دوباره گوشي‌ام زنگ خورد، همون دوستم بود. گوشي رو برداشتم، صداي 
لرزان دوستم پشت تلفن نگرانم کرد، گفتم چيه چت شده؟! گفت علي آقا راستش 

ديشب خواب عجيبي ديدم! 
سراغم  اومد  ديدم،  رو  جواني  يک  خواب  ديشب  گفت  خوابي؟!  چه  گفتم 
وگفت: رفيق نگران نباش، علي سفارشت رو به من کرده. ان‌شاالله به برکت آقا علي 
ابن موسي الرضا 7 مشکلت حل مي‌شه! گفتم اون جوان کي بود كه تو خوابت 
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اومد؟ مي‌شناختيش؟ گفت تا حالا نديده بودمش. 
به سيد کار خودش رو  تو دلم مي‌دونستم سفارش‌هام  گوشي رو قطع کردم، 
کرده، عکس سيد رو تو فضاي مجازي براش فرستادم. گفتم: رفيق راستش رو بگو، 

اين عکس رو مي‌شناسي؟ 
گفت به خدا قسم خود همين جوان بود که تو خواب اومد سراغم. 

با اينکه اون دوستم هيچ شناختي از سيد ميلاد نداشت، اما عکس سيد رو که براي 
اولين بار ديد شناختش..

تو همين سفر، قبل از اينکه بريم مشهد به پيشنهاد دوستان رفتيم شمال که بعد از 
اونجا بريم زيارت، به تعبيري اول سياحت کنيم بعد بريم زيارت! کنار دريا، بچه‌ها تني 
به آب زدند و خسته و کوفته اومديم استراحت کنيم. تا چشمانم رو بستم، سيدميلاد 
رو ديدم. کنار درب اتاق ايستاده بود. پيراهن چهارخانه‌اش به تنش بود وگفت: بچه‌ها 

بلند شيد، بلند شيد. الان چه وقت استراحته؟ امام رضا 7 منتظرتونه.
هراسان از خواب پريدم، بي‌اختيار گريه کردم. همه بچه‌ها متعجب بودند، پسر 
عموي سيد اومد سراغم وگفت چي شده ؟! گفتم: الان ميلاد رو تو خواب ديدم. 

گفت زود بياييد مشهد امام رضا 7 منتظرتونه شمال چي کار داريد مي‌کنيد! 
***

سيد هميشه تو هيئت هواي ما رو داشت. به ما خيلي توصيه مي‌کرد مي‌گفت: 
بچه‌ها سر به زير باشيد. به من مي‌گفت: امير حسين، داداش من، با موتور تند نرو، خطر 
داره، بلائي سرت مياد. اما گوشم بدهکار اين حرف‌ها نبود. تا اينكه يكبار با سرعت 
مي‌رفتم. تعادلم به هم خورد و محکم به درخت کنار خيابان خوردم و ضربه‌ي مغزي 

شدم. هفته‌ها در کما بودم.
تو حالت کما بودم که يک دفعه ديدم سيد ميلاد اومد بالاي سرم، خم شد و 
پيشاني‌ام رو بوسيد. باهام صحبت کرد. نصيحتم کرد. آروم شده بودم. مقداري که با 
من صحبت کرد گفت: من ديگه بايد برم، داشت مي‌رفت كه داد زدم: سيد جان نرو، 

تو رو خدا بمون پيشم...
همان لحظه برادرم با عجله آمد بالاي سرم وگفت سيد کيه؟ منم داداشت چي 

شده؟! خدا رو شكر به هوش اومدي.
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من بعد از هفته‌ها که در کما بودم، به هوش آمده بودم. همه شوکه بودند. من مدام 
سيد ميلاد رو صدا مي‌زدم. دکتر اومد بالاي سرم. اونها فکر مي‌کردند که اثر ضربه‌اي 

است که به سرم خورده اما من مطمئن بودم که سيد اومده بود به عيادتم.
من هنوز خبر نداشتم که سيد شهيد شده!! مي‌گفتم بگيد سيد ميلاد باز بياد پيشم. 

اطرافيان فکر مي‌کردند که من هذيان مي‌گم. 
داداشم گفت: امير جان، سيد ميلاد شهيد شده. اما من باور نمي‌کردم، سيد کجا 
شهيد شده؟ پسردائي‌ام رفت از بنرهاي سيد ميلاد عکس گرفت و برام آورد. گفتند 
اوني که الان اومده بود پيشت اين عکس بود؟ گفتم آره به خدا اين سيد ميلاد 

خودمونه، مگه من دروغ مي‌گم؟! 
دکتر‌ها تعجب مي‌كردند و حرف‌هاي مختلفي مي‌زدند. بالاخره بعد از چند روز 
که آژمايش‌هاي مختلفي از من گرفتند و سلامتي من رو تأئيد کردند، من رو از 
بيمارستان مرخص کردند. هيچ کدوم از دوستان و آشنايان باورشون نمي‌شد که من 

خوب شدم. همه مي‌اومدند بهم تبريک مي‌گفتند و...
بعد از شهادت سيد تو مسيري داشتم پياده مي‌اومدم. صداي بوق ممتد ماشيني، 
من رو به سمت اون ماشين متوجه کرد. راننده به من اشاره کرد که نزديک تر بروم. 

جلو رفتم و سلام دادم. 
راننده گفت بفرما بشين تو ماشين، بعد رو کرد به من وگفت: شنيدم شما يکي از 

صميمي‌ترين رفقاي سيد بودي؟! گفتم بله چطور مگه؟! 
تا اين رو گفتم زد زير گريه و گفت: اهل يکي از روستاهاي اطراف هستم، من 
خيلي آدم فاسقي هستم، هر گناهي که بگي از من سر زده. طعم همه نوع گناه زير 
زبونم چرخيده، تا اينکه سال گذشته با سيد تو خريد و فرش محصولات کشاورزي 

آشنا شدم. 
سيد من رو از اين رو به اون رو کرد. دستم رو گرفت، خيلي نصيحتم کرد. کمکم 
کرد تا گناهام رو کنار بذارم. داشتم با كمك سيد آدم مي‌شدم. مدتي ازش خبر 

نداشتم، اومدم شهر ببينم سيد کجاست که يكدفعه خبر شهادتش رو شنيدم.
به من گفت: خوش به حالت که با سيد چند سال بيشتر رفيق بودي، با گريه خودش 

رو لعن و نفرين مي‌کرد و... 
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از  يکي  اين  افتاد.  اتفاق  از شهادتش  بعد  بارها  سيد  معنوي  روايت حضور  اما 
پيام‌هايي بود که همون دوران براي من اومد:

اسفندماه، اردوي راهيان نور، شب شهادت حضرت زهرا3تو شلمچه، حاج 
آقاي فرجام راوي عزيز آخر مراسم تو تاريکيِ شبِ شلمچه با نور گوشيشون عکس 

پيکر بدون سر شهيد سيدميلاد مصطفوي رو نشون دادند.
از همونجا همه فکرم و شهيد شاخص سفرم سيد بود. آخه سيد از هر نظر نمونه 
بود. باورم نمي‌شد اون پيکر بدون سر، پيکر همون مهندس و قهرمان باشه. آنقدر 

باسيد ميلاد مأنوس شده بودم که داداش ميلاد صداشون مي‌کردم.
اولين بار كه رفتم سر مزار سيد، پارچه سبز دور مزارشون خيلي برام خاص بود. 
روز تولد سيد، به پدر بزرگوار وخواهر عزيز سيد گفتم از وقتي باسيد آشنا شدم 

زندگيم خيلي بهتر شده و داداش ميلاد شده سنگ صبور زندگيم. 
پدر آقا سيد عکس ايشون رو بهم هديه دادند. چندين ماه بود که منتظر يه نشونه از 
سيدميلاد بودم و خيلي التماسش مي‌کردم که سيدميلاد اگه از من راضي هستي که 
اونقدر مزاحم شما مي‌شم به خوابم بيا. تا اينکه در عالم خواب ديدم يه جاي غريب، 
اسير فردي که ظاهرش شبيه داعشي‌ها بود شدم. هيچ کسي کمکم نمي‌کرد. يکدفعه 
سيدميلاد رو ديدم که يه پارچه سبز دورگردنش بود و چندنفر اطرافشون بودند. داد 

زدم »داداش ميلاد....« 
سيد نگاهم کرد وگفت: بريد کمکش کنيد. بعد سيد به يه چادري که شبيه موکب 

بود اشاره کرد وگفت برو داخل اونجا، امنه و کسي اذيتت نمي‌کنه.
در همون عالم خواب گريه مي‌کردم و مي‌گفتم: سيد فداي پيکر بي‌سرت که 
و  پريدم  از خواب  بشم.  مثل شما  هيچ وقت  نميتونم  من  داشتي.  اين‌قدر شهامت 

واحسرتا که داداش سيدميلاد رو فقط چندثانيه در عالم خواب ديدم.
من آقاسيدميلاد رو هرگز نديده بودم، ولي اونقدر بهشون مأنوس شدم كه انگار 

چند ساله مي‌شناسمشون.
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آخرين روزهاي اسفند ماه بود. تو دانشگاه زمزمه‌هايي شنيدم براي ثبت نام راهيان 
نور!! راهيان نور يعني چي؟! چند تا پوسترش رو هم ديدم. با اينكه با اين حركتها 
موافق نبودم اما نمي‌دونم چي شد که جذبه اي، من رو نا خوداگاه کشوند به اين 
سمت که بابا شما هم برو ببين اونجا چه خبره؟! با بچه‌ها دور هم مي‌گيم مي‌خنديم 

و ... 
رفتم ثبت نام کردم. براي اينکه تنها نباشم چند تا از دوستانم رو هم نوشتم که دور 
هم صفا کنيم. اونها نمي‌دونستند که کجا مي‌خواييم بريم. بهشون گفتم: بچه‌ها اردوي 

شمال داريم مي‌ريم وسايل‌ها رو جمع و جور کنيد بياييد.
روز حرکت رفتيم پاي اتوبوس، گروه ما تنها چيزي که بهشون نمي‌خورد اين بود 
که زائر شهدا باشند! هيچ کدوم ما نه ظاهرمون به اين جور چيزها مي‌خورد، نه اصلاًً 

بقيه بچه‌ها باورشون مي‌شد که ما مي‌خوايم بريم راهيان نور!! 
يکي از بچه‌ها يه دنبک بزرگ با خودش آورده بود!! تا مسئول اتوبوس دنبک ما 

رو ديد دو دستي زد تو سرش وگفت واي به حال مون با اين همسفرهامون!!
تا رفقا فهميديند که سفرمون به جاي شما جنوبه، خيلي ضد حال خوردند! ولي 
گفتند چون شما مي‌يايي فاز خندست، ما هم به عشق تو مي‌يايم. شمال و جنوبش 

برامون فرق نمي‌کنه. دور هم مي‌گيم و مي‌خنديم.
تو اتوبوس تا برسيم اهواز همه‌اش تو سر و کله همديگه زديم و هيچ اعتنايي به 
تذکرات مسئول اتوبوس و بعضي دانشجوها نداشتيم. يکي دو روز اول اردو تو فاز 
ديگه‌اي بوديم. تا اينکه رفتيم شلمچه، راوي اين‌قدر قشنگ و زيبا از شهادت رفقاش 
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برامون گفت كه حالم دگرگون شد. از شهادت مظلومانه شهيد يونسي برامون گفت. 
شهيد‌هادي يونسي اهل شهرستان بهار بود. تازه خداوند بهش دختر داده بود.

از رشادت شهيد عبدالحسين خلج برامون گفت که با حالت مجروحيت تا آخرين 
نفس جنگيد. از شهيد محمد مهربان که لحظه آخر دوربين مادون قرمز رو از گردنش 
در آورد و گفته بود: اين براي بيت الماله، نبايد براحتي از بين بره، از شهيدي برامون 
گفت که هنگام نوشتن وصيت نامه خمپاره خورده بود به سنگرش و تکه تکه شد. 

از رشادت شهيد حاج ستار ابراهيمي برامون گفت و اينکه ما در شلمچه‌اي نشستيم 
که دوازده هزار نفر شهيد شدند و ما الان روي پوست و گوشت بچه‌ها نشستيم. من 
خيلي تو حال خودم رفتم. من که خيلي سخت اشک چشمام مي‌اومد، اونجا کم کم 
چشمام خيس شد. خيلي گريه کردم. حال و هواي شلمچه من رو دگرگون کرد. 

اونجا اولين باري بود که من اسم شهيدي به نام سيد ميلاد مصطفوي را شنيدم.
مسئول اتوبوس ما بلند شد گفت: بچه‌ها اين جا شلمچه است. هنوز هم شهدا اينجا 
نفَس مي‌کشند. از بين همين خادمها ما شهيد مدافع حرم داشتيم. پارسال مهندس سيد 
ميلاد همين جا خادم بود. اما امثال نيست. شهيد شده. بعد شروع کرد خاطراتي از سيد 
ميلاد رو گفت که وضع ماليش خوب و مهندس بود، اما مي‌ره سوريه شهيد مي‌شه. 

پيکرش مي‌مونه و رفقاش بر ميگردند. پدرش خيلي بي‌تابي مي‌کرده و... 
من خيلي جا خوردم. از خودم خجالت کشيدم. همين طور اشکم سرازير بود. 
اين‌قدر جو گير  بابا تو چت شده؟ چرا  به سرم مي‌گذاشتند. مي‌گفتند  بچه‌ها سر 

شدي؟! 
همون شبي که از راهيان نور برگشتيم، يکي از بچه‌هاي محل، حال من رو که ديد 

گفت مي‌خواي يه جاي خوب ببرمت؟! گفتم کجا گفت سر مزار سيد ميلاد! 
قرار گذاشتيم و رفتيم. باران مي‌اومد. خودم رو انداختم روي قبر، تا جايي که 

تونستم گريه کردم و خودم رو خالي کردم و..
از راهيان نور برگشتم خيلي حس گرفته بودم رفتم نشستم روبروي مادرم با گريه 
براش داستان سيد ميلاد رو گفتم مامانم هم با اکراه گوش کرد چون روحيات من رو 

مي‌دونست خيلي جدي نگرفت. 
صبح مادرم خيلي پريشان بود. گفت پسرم يه خواب عجيبي ديدم! خواب يک 
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بسيجي رو ديدم موهاش رو تراشيده بود. داشت براي يک جمعي صحبت مي‌کرد. 
تو هم کنار اون بسيجي نشسته بودي و داشتي جمع رو ساکت مي‌کردي. بعضي‌ها که 
با اين جمع خيلي سنخيت نداشتند تو مي‌خواستي اونها رو بيرون کني اما اون بسيجي 
نگذاشت. گفت بذار همه بمونند. اون بسيجي مي‌گفت آي مردم ما به خاطر حرف 
آقامون رفتيم. به عشق رهبرم رفتم و... خلاصه فهميدم كه سيد ميلاد من رو انتخاب كرده.
اما كمي از خودم بگويم. من خوانننده موسيقي بودم. همه چيزم خلاصه شده بود 
در خوندن سبک‌هاي جديد رپ و ... نمي‌دونم چي شد كه زد به سرم يک آهنگي هم 
از شهدا بخونم. گفتم همش اين وري خوندم، بذار يه بار هم آهنگ اون وري بخونم.
آهنگ‌هام تو تلگرام تا 5 هزار تا بازخورد داشت، اما آهنگ شهدايي من دوازده 
هزار تا دانلود داشت. فهميدم که شهدا خيلي خاطر خواه دارند. بعد از اون اتفاقها کم 

کم نمازم رو شروع كردم و هيئتي شدم. دوستانم رو هم تغيير دادم.
الان اعلام مي‌کنم که در گذشته هر عملي انجام داده‌ام چه در زمينه موزيک و 
موسيقي و چه در زندگي روزمره، پشيمان هستم. هم از آهنگ‌هاي بي‌محتوايي که 

در گذشته خوانده‌ام و هم اعمالي که انجام داده ام. 
از زماني که يک آهنگ براي شهدا  با مدرک و سند اعلام مي‌کنم  اينجانب 
خواندم، ديگر هيچ آهنگي حتي به صورت غير حرفه‌اي بر خلاف و بر عکس راه شهدا 
نخوانده‌ام و ان‌شاالله نخواهم خواند. بنده بعد از تک آهنگ شهدا تحول کمي داشتم 
اما شلمچه زندگي‌ام را به کلي تغيير داد. سيد ميلاد مصطفوي تمام زندگي من شده 
است هر جا مي‌رفتم ناخوداگاه تو مسير من قرار مي‌گرفت و دست من رو مي‌گرفت..
نصيحت من به جوان‌ها اين است که نمازشان را بخوانند. چون نماز انسان را از بلاها 
و گناهها باز مي‌دارد. ادامه دهنده‌ي راه شهدا باشيد. من و راهي که رفته‌ام را عبرت 
خود کرده و بدانيد که مطمئنا يک روز مثل من پشيمان مي‌شويد و بر مي‌گرديد...  

٭٭٭
خاطره‌اي از يك دختر دانشجو: بنده اصلاًً با اسم شهيد و شهادت مأنوس نبودم. 
مانتويي بودم و هميشه باآرايش در محيط دانشگاه و ... ظاهر مي‌شدم. تا اينکه براي 

اردوي راهيان نور در دانشگاه ثبت نام مي‌کردند.
با کمي فراز و نشيب از سمت دوستان و خانواده ثبت نام کردم. وقتي سوار اتوبوس 
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شدم ديدم جلوي اتوبوس ما عکس و نام شهيد سيدميلاد مصطفوي رو زدن.
اصلاًً اين شهيد رو نمي‌شناختم. از لحظه سوارشدن تا خود جنوب اصلاًً متوجه 
نبودم كه داخل اتوبوس کدوم شهيد نشستم و کجا دارم پا مي‌گذارم. يادمه اولين 

مکان محل شهادت شهداي غواص بود. آنجا لحظه‌هاي غريبي بود.
بعد از اون رفتيم شلمچه. واي شلمچه.... امان ازغربت و مظلوميتش... وقتي پا 
گذاشتم رو خاکش، فقط خدا مي‌دونه حس من چي بود. نشستيم، نزديک غروب بود. 
حاج امير فرجام يکي از بهترين‌هاي جنگ و روايتگري شروع کردند و از شهدا گفتن.
وقتي داشت حرف مي‌زد گفت بزاريد از شهيدي براتون بگم که دشمن پاها و 
دست‌هاش رو قطع کرد و با خودش برد. بزارين از شهيدي بگم که اينجا، همين جايي 
که شما نشستين خادم الشهدا بود و باپاي برهنه اينجا راه رفته. شهيد سيدميلاد مصطفوي
گفتم ياحسين اين حاج آقا چي داره مي‌گه ... اينجا کجاست كه من بي‌لياقت قدم 

گذاشتم؟
گفت: شهدا اونقدر شما رو دوست دارند حتي دوست ندارند اينجايي که نشستيد 
چادرتون خاکي بشه ... اون لحظه از خودم خجالت کشيدم. آخه من چادري نبودم.
نمي‌دونم چي شد فقط مي‌دونم اونجا صورت خودم رو غرق در اشک ديدم، به 

خاطر همه اشتباهاتم. 
فقط مي‌تونستم اون لحظه‌ها گريه کنم و از خدا طلب بخشش کنم. برگشتيم شهرمون. 
تو راه واقعاً حال پريشاني داشتم، ولي نمي‌دونم چرا اون پريشاني رو دوست داشتم.
گفتم خدايا كمك کن كه من بتونم حجاب برتر که همون چادر هست رو انتخاب 
کنم. وقتي برگشتم تصميم گرفتم چادر بپوشم خيلي از دوستان شايد باحرفاشون 
داشتن من رو منصرف مي‌كردن. ولي من تصميمم رو گرفته بودم. چادري شدم، 

بدون هيچ آرايش و در اون حد که حضرت زهرا3بپسنده.
از همون دوستا که شايد معني چادر رو درک نکرده بودن دور شدم و دوستهاي 

جديدي در بسيج دانشگاه پيدا کردم که واقعاً هديه راهيان نور بودند.
به روشنايي  از ظلمت  برادري که من رو  الان شهيد سيدميلاد مصطفوي شده 

کشوند و چادري شدنم رو مديون شلمچه و شهيد سيدميلاد مصطفوي مي‌دونم.
حضور در شلمچه رو ازدست ندين... دانشجوي رشته رياضي



زيارت 
خانواده شهيد

چند وقت بعد از شهادت سيدميلاد، ما را به سوريه جهت زيارت خانم حضرت 
زينب3بردند. آن زمان دقيقاً مصادف شد با ايام محرم و اولين سالگرد شهادت 
سيد ميلاد، دلتنگي و غروب عجيبي در حرم خانم بود. بعد از زيارت حرم مطهر به ما 
گفتند که راس ساعت ۳ همانروز پرچم حرم خانم حضرت زينب3را به مناسبت 

محرم تعويض مي‌کنند. خواستند ما هم حضور داشته باشيم. 
نماز ظهر را خوانديم. آمديم در جايي که مستقر بوديم، ناهار را خورديم، بعد 
خواستم کمي استراحت کنم كه خوابم برد. در خواب سيدميلاد را ديدم آمد وگفت: 

باباجان، مگر نمي‌خواهي براي تعويض پرچم حرم مطهر بروي؟! 
از خواب پريدم. ديدم دقيقاً چند دقيقه به ساعت سه مانده. سريع حاضر شدم و با 
سرويسي که براي حرم گذاشته بودند رفتيم حرم مطهر. راس ساعت رسيدم. پرچم را 
پايين آوردند. من بوسيدمش. حتي يک ثانيه سيد ميلاد از جلوي چشمانم کنار نمي‌رفت. 
اين مراسم جا بمونم... از  . سيد نگذاشت من  حضورش رو دقيق حس مي‌کردم 

٭٭٭
عاشق ولايت و حضرت آقا بود. هر وقت مي‌رفتم زيارت، سيد به جاي اينکه بگه 
براي من دعا کن مي‌گفت حتماً براي آقا دعا کنيد، خيلي دشمناش زياده، متأسفانه 

بين دوستانش هم غريبه، خيلي از حرف‌هاي آقا روي زمين مونده.
سيد حتي تو وصيت نامه‌اش هم روي اين موضوع تاکيد کردند، يکي دو بار با 
دوستانشون رفتند بيت حضرت آقا هم يک بار ماه مبارک رمضان بود که بعد از 

افطار رفتند...
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دي ماه 94 بود که از بيت حضرت آقا تماس گرفتند و خبر ملاقات برخي از 
خانواده شهداي مدافع رو با حضرت آقا به ما دادند. باورم نمي‌شد يکي از مهمترين و 

بهترين اتفاقات براي خانواده ما بود. 
همراه خواهر و برادر شهيد راهي تهران شديم. صبح وارد بيت حضرت آقا شديم، 
منتظر شديم تا نماز ظهر شد. حضرت آقا تشريف آوردند و نماز رو به امامت حضرت 

آقا خوانديم. بعد حضرت آقا شروع کردند با خانواده‌هاي شهدا صحبت کردند. 
هفت تن از خانواده‌هاي شهدا حضور داشتند. چهار خانواده از همدان، يکي از 
مشهد و يكي از اهواز. نفس‌ها تو سينه‌هامون حبس بود. جذبه و چهره ملکوتي آقا 
در جلوي چشمان ما بود. آقا از خانواده‌ها در خصوص شهيدشان سؤال مي‌کردند و 

اونها جواب مي‌دادند.
نوبت به پدرميلاد رسيد. آقا خوش و بشي کردند و گفتند: آقا سيد، پسر شما 

مهندس بود؟! گفتم بله. 
آقا جان گفت: 29 ساله شون بود؟ گفتم بله درسته، بعد فرمودند ازدواج نکرده 

بودند؟! گفتم خير.
آقا فرمودند: شنيدم که فرزندتون بي‌مادر بودند و ظاهرا مادر شهيد اخيراً به رحمت 
خدا رفته. گفتم: بله آقا جان، يک سال پيش همسرم از دنيا رفتند. آقا مجدد سؤال 

فرمودند در حال حاضر چند تا فرزند داريد؟!
گفتم: آقا جان يک دختر و يک پسر داريم.

آقا نگاهي كردند و فرمودند: آقا سيد، الان ناراحت نيستيد فرزندتون شهيد شده؟! 
با افتخار و غرور گفتم: آقا جان خير، سيد ميلاد فدائي عمه جانش شده، مهمان 

عمه‌اش شده. اصلًا ناراحت نيستم. ميلادم عاشق شهادت بود و به عشقش رسيد.
بعد گفتم: آقا جان، من هم براي اعزام ثبت نام کردم. هر وقت احتياج باشه من هم 
مي‌روم. آقا فرمودند: احسنت به اين روحيه، احتياجي به حضور شما نيست. الحمدلله 
شما دِين خودتون رو ادا کرديد. خدا رو شکر جوان‌هاي زيادي رو ما براي دفاع از 
حريم اهل بيت : داريم. احتياجي به امثال من و شما نيست. بعد از اينکه آقا با تک 
تک خانواده‌ها صحبت کردند. صحبت‌هايي در خصوص ثمره‌ي کار بزرگ شهداي 
مدافع حرم عنوان کردند و فرمودند: اين شهيدان حقيقتاً حق بزرگي بر گردن همه 
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ملت ايران دارند. اگر اينها نمي‌رفتند و دفاع نمي‌کردند، امروز دشمنان اهل بيت : 
حرم حضرت زينب 3 را با خاک يکسان کرده بودند. سامرا را با خاک يکسان 
کرده بودند و اگر دستشان مي‌رسيد کربلا و کاظمين و نجف را هم با خاک يکسان 

مي‌کردند. 
اما فقط دفاع از حرم نيست که به آن‌ها جلوه ديگري داده. امتياز ديگرشان کوتاه 
کرده دست متجاوزان از خاک ايران اسلامي است. آن هم نه در مرزهاي کشور، بلکه 
کيلومترها دورتر از کشور. اينها با دشمني مبارزه کردند که اگر مبارزه نمي‌کردند 
اين دشمن مي‌آمد داخل کشور، اگر جلويش گرفته نمي‌شد، ما بايد در کرمانشاه و 

همدان و در بقيه استان‌ها با اين‌ها مي‌جنگيديم و جلوي اينها رو مي‌گرفتيم. 
امتياز ديگر اين شهيدان که حکايت از مظلوميت آن‌ها دارد شهادت در غربت 

است. اين هم يک امتياز بزرگي است و پيش خداي متعال فراموش نمي‌شود. 
از حضرت آقا امام خامنه‌اي بگم که ميلاد واقعاً عاشق آقا بود. ميلاد دو دستي 
به سرش مي‌زد و داد مي‌زد آقاجان عاشقتم. مي‌گفت ما قدر حضرت آقا رو بايد 

بدونيم. آقا تنهاست...



وصيت نامه

متن کامل آخرين وصيت نامه شهيد مدافع حرم؛ سيد ميلاد مصطفوي

دوستان، هم هياتي‌ها، هم شهري‌ها و تمام مردم دوست و آشنايان حلالم کنيد.  
عاجزانه از شما تقاضا دارم که در انجام امور ديني خود به خصوص حضور فعال در 
مساجد کوشا باشيد و خمس و زکات خود را ساليانه حساب کنيد تا روزي حلال 

داشته باشيد.
بسم رب الشهدا و الصديقين

با سلام به خدمت آقا و ولي نعمت خودم، آقا حجت ابن الحسن)عج( و ولي امر 
مسلمين جهان آقا سيد علي خامنه اي )حفظ الله( و با ياد شهداي هشت سال دفاع 

مقدس.
خدايا من کجا و شهدا کجا؟! خدايا کاري کن ماهم به قافله ي شهدا برسيم .

اينجانب سيدمحمد مصطفوي فرزند سيدهاشم با سلامت کامل متن وصيت نامه خود 
را  مي‌نويسم و از خداوند متعال خواستارم که به من توفيق دهد کارهاي خود را براي 
رضاي خدا و براي تقرب به سوي او انجام دهم و دمي از ياد خداي خود غافل نباشم .

با عرض سلام به خدمت پدر عزيز و بزرگوارم
انقلاب و گل سرسبد  برادران و دوستان، رهبر  1- اولين وصيتم اين است که 

کشورمان را تنها نگذاريد و پشتوانه و حامي ايشان باشيد. 
همچنين پدر عزيزم من را حلال کن که خيلي بي مهابا و بدون دريغ زحمت من 
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را کشيدي. خيلي عزيزي پدر جانم خيلي ...
2 - برادر و خواهر گرامي‌ام از شما شرمنده ام بخاطر همه آزار و اذيت‌ها، تقاضاي 

بخشش دارم. اميدوارم حلالم کنيد.
3 - دوستان عزيز شما را قسم به خدا که راه امام حسين7 را که راه عاقبت به 

خيري و مهمترين کار است را ادامه دهيد. 
حسين گونه زندگي کنيد که تمام عاقبت به خيري را در همين راه است و هميشه 
ياد و خاطره شهدا را زنده نگه داريد. چون شهدا هميشه زنده اند و من وجود آنها را 

در زندگي خود هميشه احساس مي‌کردم .
4 - دوستان، هم هياتي‌ها، هم شهري‌ها و تمام مردم دوست و آشنايان حلالم 

کنيد.
عاجزانه از شما تقاضا دارم که در انجام امور ديني خود به خصوص حضور فعال 
در مساجد کوشا باشيد و خمس و زکات خود را ساليانه حساب کنيد تا روزي حلال 

داشته باشيد.
در آخر هم بايد اشاره کنم که الان من در شهر حلب سوريه هستم و آماده رزم 
با گروه هاي تکفيري مي‌باشم. اميدوارم که در اين راه استوار و پر اميد و با تکيه بر 

اهل‌بيت7 به خصوص عمه جانم زينب 3 وارد صحنه نبرد شوم. 
خدايا کمکم کن که اين بنده حقير از تمام ماديات دنيا دل بکنم فقط و فقط به 

خودت فکر کند که سعادت دنيا جز در اين نيست.
مي‌روم تا به مادرم برسم با تمام شرمندگي. الحقير سيدمحمد)ميلاد( مصطفوي



شهدا گاهي نگاهي
از ميان دست نوشته‌هاي شهيد

جبهه دانشگاهي است که کنکورش تقواست. درسش ايثار و مدرکش شهادت است. 
سلام بر رفيق گلم: محمد جواد جان، عزيزم اميدوارم توي لحظه لحظه زندگي 
با برکتت هميشه به خدا نزديک بشي و تو لباس اسلام به امام زمان )عج( برسي و 
هميشه تو تبليغاتت موفق و سربلند بشي. حلال کن اگه اذيتت کردم ولي خدايي 

دوست دارم. 
يه وصيت: تو زندگيت و مخصوصاًتو تبليغاتت هيچ وقت شهدا رو فراموش نکن. 

چون با اونا خيلي سريعتر مي‌شه به خدا و اهل بيت : برسي.
سيد محمد مصطفوي 93/1/9 شهرستان بهار ساعت 10:20 
از خيابان شهدا آرام آرام درحال گذر بودم! اولين کوچه به نام شهيد همت است؛ 

محمدابراهيم باصدايي آرام ولحني دلنشين...
نامم را صدازد! گفت: توصيه‌ام اخلاص بود! چه کردي...؟! جوابي نداشتم؛ سر به 

زير انداخته وگذشتم...
دومين کوچه شهيد عبدالحسين برونسي؛ پرچم سبز يازهرا3بر سراين کوچه 
حال وهواي عجيبي رقم زده بود! انگار مادر همين جا بود... عبدالحسين آمد! صدايم 
... چه  به حضرت زهرا3 و رعايت حدود خدا  بود  زد! گفت: سفارشم توسل 

کردي؟! جوابي نداشتم و از شرم ازکوچه گذشتم ...
به سومين کوچه رسيدم! شهيد محمدحسين علم الهدي... به صدايي ملايم، اما 
محکم مرا خواند! گفت: قرآن و نهج_البلاغه در کجاي زندگيت قرار دارد؟! چيزي 
نتوانستم جواب دهم! باچشماني که گوشه‌اش نمناک شد! سر به گريبان؛ گذشتم...
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به چهارمين کوچه رسيدم! شهيد عبدالحميد ديالمه... برخلاف ظاهر جدي‌اش در 
تصاوير وعکس‌ها! بسيار مهربان وآرام دستم را گرفت؛ گفت: چقدر براي روشن 
کردن مردم مطالعه کردي؟! براي بصيرت خودت چه کردي!؟ براي دفاع ازولايت!؟ 
همچنان که دستانم در دستان شهيد بود! از او نيز مثل بقيه شهدا جدا شدم وحرفي 

براي گفتن نداشتم...
پنجمين کوچه و شهيد مصطفي چمران... صداي نجوا ومناجات شهيد مي‌آمد! 
ناله در درگاه پروردگار... حضورم را متوجه‌اش نکردم! شرمنده  صداي اشک و 

شدم، از رابطه‌ام باپروردگار...!؟ ازحال معنوي‌ام...؟! گذشتم...
ششمين کوچه وشهيد عباس بابايي... هيبت خاصي داشت... مشغول تدريس بود! 
مبارزه باهواي نفس، نگهباني دل... اينجا بيشتر از بقيه کم آوردم... زود هم گذشتم...
هفتمين کوچه انگارکانال بود! بله؛ شهيد ابراهيم‌هادي... انگار مرکز کنترل دل‌ها 

بود!! هم مدارس! هم دانشگاه! هم فضاي مجازي!
مراقب دل‌هاي دختران وپسراني بودکه در دنيا خطر لغزش وغفلت تهديدشان 

مي‌کرد! ايثارش را که ديدم... از کم کاري‌ام شرمنده شدم وگذشتم...
هشتمين کوچه؛ رسيدم به شهيد محمودوند شهيد تفحص... انگار شهيد پازوکي 
هم کنارش بود! آنجا نيز پرونده‌هاي دوستداران شهدا را تفحص مي‌کردند! آن‌ها که 
اهل عمل به وصيت شهدا بودند... شهيد محمودوند پرونده شان را به شهيدپازوکي 
باقيماند! ديدم شهداي  پرونده‌هايي روي زمين  ارباب...  نزد  ارسال  براي  مي‌سپرد! 

گمنام وساطت مي‌کردند برايشان...
اسم من هم بود!! ديگر وساطت هم فايده نداشت... ازحرف تا عمل! فاصله خيلي 

زياد بود ... ديگر پاهايم رمق نداشت!
افتادم... خودم ديدم که باحالم چه کردم! تمام شد...تمام .. اما ... اما اين را فهميدم 
که ازکوچه پس کوچه‌هاي دنيا! بي‌شهدا، نمي‌توان گذشت... با همه فاصله‌ام از شهدا 

زير لب زمزمه کردم ... شهداگاهي، نگاهي...
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به ميلاد مي‌گفتند: سيدخندان. هميشه لب خندان و اهل شوخي و مذاح بود. ميني‌بوس راهيان نور سيد نيز پر 
از تصاوير شهدا از جمله ابراهيم هادي بود.
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شهدا همواره با سيد بودند. يكبار در اردوگاه درويشي بعد از نماز صبح خوابش برد، وقتي بيدار شد زائران 
صبحانه مي‌خواستند. ديگر فرصتي براي تهيه نان نبود. رفت جلوي تصوير شهيد درويشي و گفت: آبروي ما 
را بخر. همان لحظه يك اتوبوس آمد و مسئول كاروان گفت: ما مقدار زيادي نان داريم و در حال بازگشت 

هستيم. نان‌ها را تحويل داد ومشكل صبحانه زائران حل شد!
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        داود در کنار زنده‌ياد سعيد مجلسي                           مراسم عروسي داود، در کنار پدر بزرگ

به شهيد درويشي خيلي ارادت داشت. اردوگاه شهيد درويشي را سيدميلاد آباد نمود. در اردوگاه شهيد 
درويشي بوديم كه مادر شهيد آمد و از بين تمام زائران و خادمان سراغ سيدميلاد را گرفت و برايش دعا كرد.
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گفتند: شهادت را چگونه بايد به دست آوريم؟ شهيد مجيدي گفت: از راه اشك. 
سيدميلاد هم اين راه را ادامه داد و به شهادت رسيد.
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براي زائران شهدا از جان مايه مي‌گذاشت. مهندس بود اما يك ماه سال را در راهيان‌نور بيتوته مي‌كرد.
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در تمام مناطق عملياتي با پاي برهنه بود. مي‌گفت: گوشت و پوست شهدا در اين مناطق مانده و خاك شده، 
نبايد ‌بي‌احترامي شود. عشق او سفر به مناطق عملياتي بود. به فكه و كانال كميل بسيار علاقه داشت.
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در اردوگاه يك مكان را به نام بيت الفاطمه)س( ساخته بود تا نماز و دعاها در آنجا برگزار شود.
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قهرمان ورزش باستاني بود. در جودو نيز دو مقام سومي و دومي كشور را داشت. اما اينها برايش هدف نبود...
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سيد در سال 92 در انتخابات شوراي اسلامي شهر بهار همدان كانديدا شد، هرچند منتخب نشد اما...
او به تمام نامزدها آموخت كه چگونه در انتخابات، اخلاق را رعايت كنند.
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وضع مالي خوبي داشت. سيد حاضر بود هزينه سفر مدافعان حرم را بدهد، مي‌گفت: براي عمه جانم آمدم.
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آخرين تصاوير سيدميلاد، شجاعت و مردانگي و قدرت بدني در هم آميخته بود و...

آخرين لحظات اعزام. شهيد مجتبي كرمي در جلوي تصوير قرار دارد.
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سيدميلادآرزو داشت مانند ابراهيم هادي و... گمنام بماند.  پيكرش دست داعش افتاد. سر و دست و پايش را بريدند! 
بيست روز بعد به خواب همرزمانش آمد و محل قبرش را نشان داد وگفت: پدرم ناراحت است و بايد برگردم.
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تشييع پيكر سيدميلاد يكي از بزرگترين اجتماعات مردم بهار همدان بود. 
او را تا مزار شهدا تشييع و طبق وصيت در كنار مادرش به خاك سپردند. 
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        داود در کنار زنده‌ياد سعيد مجلسي                           مراسم عروسي داود، در کنار پدر بزرگ

مزار آيت‌الحق شيخ محمد بهاري، مي‌خواستند ايشان را به نجف ببرند اما خودش در سال 1325 گفته بود 
همين جا مرا دفن كنيد، روزي خواهد رسيد كه شهدا در كنار من قرار خواهند گرفت! اكنون بيش از 160 

شهيد گلگون كفن، مزار ايشان را در برگرفته اند.




